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بر به حکم شعور ذاتی و ساق حس دنجکاوی » و گاهی بر اثر انگیزۂ 


سود جوئی و بالا | از همه پخاط شر نيا ت نفس همواره به شناخت محیطی كەد ران 
ود وب سیکند علاقمند بوده امننت « این گونه آنگیزه ها درطی اعصار و ثرون مردان 
دلیر و باحراجو را به سفر و حهانگردی وا داشته است و رفته رفته آکاهی به احوال 
اقوام مختف جيان و محطط جفرافیانی آنان به شکل رشته سهمی از علوم درآیده 
است . در نظر اقوابی چون چینی ها ؛ فنیقی‌ها » سعریان وبابلی‌ها جغرافیا یا آگاهی 
دانشمندان 


بر احوال زین اهمیت خاصی داشت و نتیجهٌ پژوهشهای زبده ترین 


اقوام رفته رثن در پونان نتشر گرد ید چنانکه سال بیش از سود توح 
لیس سلطی وشا کر ردش انا کی مندروس(۱) در پرورانیدن آرای‌فلسفی خود تدعت 
تانير اتر نادان بابلی قرا رگرفنند یا هرودوت در چهارصد و پنجاه‌سال پیش ازمیادد 
یج اطلاعات میریان باستانی را در بار ورش باد ها و طغیدن رود بل و حرروید 
آب اقبا نوسها تکرار کرد . در خلال سسده يعني ,از ۲۳۰ ق .م تا حدود تناو 
بیلادی دست کم بل نام جهارتن از ارجمندترین ا نگاران باستانی بر سی خوریم 
که آنها را باید پیشروان علم جغرافیا ناسید . نخستین این دانشندان چیارگانه 
اراتوس تن( ۲ است له در شهر اسکندریه بدئیا آندو در ۲۳۰ ق. م . جفرافیادان 
و دید ， دوبی هییار لوسی (؟) ناسی بود ئ4 تقریاً یکصد سال پس ازارتوس تن 
بر ات استفاده از الاعات حف انبانی به تکاسل اجه ر شناسی ن 
درد . سوبی بطلمیوس (؟) 3 انشمند دیگری ارا ا لی اسکند ریه بود کد باً گرد آو ورد 

و we 人 二‏ تردن اطلاعات جغر ثبانی يونانیان الت تخستین تاب حعر رافیای با ستانی 
سباد رت Ce‏ چیارسی اس ابو (°) است له | نکارش رساله های دتعد دی 8 
بند رها » اقیانوسیا وشاهراهیای سیم حیان آن وزی ؛ در آغاز رواج عیسویت علیہ 
توبای جغرافیا را یرو بخشید . 


1 ۱0 ıdrus 2 - Er (thEHEs 3 - HlipPArCUS 
4 » Ptolen3Y 5 - Slha:m (en iat) 


پیش گفتار ج 
گریاسنج» آب سنج و مانند آن گرد ید که به پیشرفت علم جغرافیا کمک نمود . 
از عهد بطلمیوس به بعد بیشتر دانشنندان به ارتباط نزدیکی که ميان 
تاریخ و جفرافیا وجود دارد آگاهی داشتند »ابا تا فن نقشه کشی و ساحی ترقی 
نکرده بود هنوز عاب سردم جهان نمی دانستندا که این بستگی از چه قراراست. عالم 
فرانسوی دانویل(۱) (۲ ۱۷ - ب ٩‏ ب ,) نخستین محققی‌بود که نه فقط این رابطه‌را 
به خوبی آشکار ساخت بلکه با نگارش جغرافیای عموبی جهان » خود را درزسرة 
پیشگاسان علم جغرافیای عموبی قرار داد . کمتر از نیم سده پس از درگذشت دانویل 
بذری" "له وی کاشته بود در سر زسین آلمان درخت برومندی گرد ید . آلمان درسابقه 
مستعمره گیری عقب افتاده بود » و به همین سبب در آن کشور سیاست مستعمره جود 
انگیزء پژوهشهای جغرافیائی را بوجود آورد . در خلال بيست سال یعنی از حدود 
.ا تا . .۸ بیلادی دز آلمان مکتبی پدید آید که ایروژه سلسله جنبانان ال 
سکتب را بزرگترین نقادان علم جفرافیا می‌شناسند . بنیان گذاران اج مکتب بز رگ 
شبارتند از امانوئل دانت(۱) الکساندرهومبلت(۳) و کارل‌ریتر ؛ (*) کانت نخستین 


۹ 


سکیل پود له دفیقاً از تأثیرعوامل جغرافیانی پرعادات ؛ اخلاق » وآداب افراد بشر 
و جوامع شتات بشری سخن گفت وبر پايه پژوهشهای جغرافی نگاران باستانی د 
جدید » بر طبق وازن و اصول صحیح علمی از اطلاعات جفرافیائی نتيجه گرفت و 
نشان داد که درك واقعی ویژ کیهای جسمانی و اخلاقی انسان بدون شناخت حط 
جغرافیای وی غیرسمکن سی باشد ۰ 

خطابه های انت در خلال سالیای ه ودب 2 ۱۷۸٩‏ میلادی راه را بر ای 
ترویج و ندریس علم حغرافیا هبوار ساخت ۰ 

در سدء نوزد هم بپلادی تکاسل علم جغرافیا در محافل سحفقال سیب بند 
شاخگی آن گردید . رقته رفته با تیدزید عناصر بمشکل حغرافیا آشکار شد که نوتاه 
یه سوضوعهای علیحده پسند یده تر است ,با ترقی شگفت انگیزی که علوم طبیعی 
کرده بود جغرافیا از پژوهشهای جدید طبیعی مدد گرفت.نقشه کشی با ریافیات 
و اختر شناسی متحد گرد ید .اقلیم شناسی به جو شناسی پیوست. جغرافیای رستنی ها 


j ~- ۷۵ 2 - Emanuel Kant 3 - Alexander Humbloldt 


1 د‎ Cariritter 


باگسترش قلمرو اسلام » تازیان ابتدا بر ایران دست یافتند » و در دوران 
حکومت جانشینان عمر » خود را به دورترین سرزهای شمال غربی کشور شاهنشاهی 
ساسانی یعنی آمودریا وسیر دریا رسانیدند . استیلای تازیان بر ایران و سپس پیشرفت 
آثان درافریقای شمالی ومدیترانه وتصرف سیسیل واسپائیا زبینه را برای‌جهانگردی 
و پژوهش مساعد ترگردانید . در چنین محیط مساعدی علاقة دانشمندان اسلامی » 
و از آن جمله ایرانیان مسلمان » کمک فراوانی به تکامل علم جغرافیا نمود . 
بردانی که دراین بیدان قد بر افراشنتد » کسانی چون ابن حوقل» یاقوت حموی › 
ادریسی » سعودی واصطخری همه دانشمندانی بودند که جاودانه علم جغرافیا را 
مدیون زحمات خود ساخته‌اند . 
از آغاز سد ششم تا پایان سد نهم هجری عوامل چندی موجب مزید 
آگاهی بشر بر احوال کر زین گردی د که بهمترین آنها توسعٌ قلمرو چین » هجوم 
مغول ‏ وگشایش راههای جدید بازرگانی بود. ما رکوپولو از زادبوم خویش شهر 
ونیس به دورترین نقاط آسیای م رکزی سف رکرد » کرینتف کلمب به قک رکشودن راه 
نوینی به‌هند » قدم به خالك امریکا نهاد » واسکودا گاما (۱) از طرف دماغۂ اسیدنیک 
خودرا به‌دریای هند رسانید و فردیناند باژلان(؟) به هند شرقی سفر کرد این | کتشافها 
سقدمڈ دگ رگونی شگرفی بود که در سدهٌ يازدهم هجری منجر به پیدایش سیاست 
مستعمراتی و مستعمره داری گردید . پا به پای این د گرگونی نظریات علمی کپرنیکک 
و آزبایشها ی گالیله که از نهضت‌های دوکانة اصالت تجربه واصالت عقل» آب 
می‌خورد راه را برای ارزیابی جدیدی ا زکرة زبین و محیط جغرافیائی هموار ساخت . 
انتشار کتاب حغرافیای عموی اثر وارنیوس (۲) درهلند » و پژوهشهای دانشمند 
فرانسوی تژان‌پیکا ر(*) هردو درتکامل فرضیۂ جاذ ب عمومی آیزالك نیوتن (")عالم‌طبیعی 
انگلیس موّثر افتاد . ایجاد زیج شاه ی گرینیچ (") و ثمر؛ پژوهشهای محتقانی چون 
تورپچلی (") ماریوت (*) و بویل (") در بارٌ فشار جو منجر به پیدایش فرفیه های 
۱ جدیدی دربارٌ ماهیت وعلل وزش بادها وبالاخره اختراع دستکا ههائی چون هراس / 


1 ~ Vasco Dagama 2 ~ Magellan 3 -~ Varenius 
4 - J5ar 0 5 - tsaac Newton 6 - Greenwich 
7 - Torricelli 8 - NMariotte 9 ~ Boyle 


پیش کفتار 。 


خفته‌ای را که چون احگری بزیر خاکستر دل سولف پنهان بود شعله‌ور گردا:.د 
و وی را دوباره به خواندن سفرنابه ها و به حستجوی سندها وبدر کهای سختاف 
وادائشت . پس‌از پنج ساهی که صرف رفتن ازیک کتابخانه به کتابخانة دیگر وگرد 
آوردن تا بها و تهیذ یاد داشتها گردید در نتیجه نخستین بخش لتاب آناده شد 
و جای نهایت خوشوقنی است که سولف این نخستین بخش از جغرافیای تاربخی 
ایران را که میتی بر نوشته های آروهی از جهانگردان خارجی است در دسترس 
هم بیهنان علاقمند قرار می‌د هد . ۱ 

در این کتاب سوّلف اساس کار خود را باختصار نهاده است و تا آنجا که 
سمکن بود کوشیده است "له سخن بدرازا نکشد , هیچکس چون خود نگارنده برقصور 
دار خودآگاه نیست. و بهمین سب وی از خوانند گان دانشمند ټمنا دارد که اگر 
اشتباهی درنوشته ها پش بیابند ازسر بز رگواری قلم‌عفو برآن نکشند بلکه بایادآوری 
لازم سولف را سپاسگزار سازند . 和‏ 

تقریباً تمامی سنابعی له در دسترس موّلف قرار داشته است بنحوی قابل 
اعثمال بوّده است و اگر جائی جهانگردی بخطا رفته سؤلف تا آنجا که خود میدانسته 
و آگاه بودة آن خطا را یاد آور شده است . 

در خاتمه از شورای مر لزی جشن شاهنشاهی ايران له چاپ این مجموع» 
را تقبل فرسوده‌اند تشکر و سپاسگزاری مینماید . 


ابوالقاسم طاهری 


9 پیش کفتار 


با یاه شناسی یکی شد » و بالاخره شاخه‌های جغرافیا با تاریخ واقتصاد » جامعه 
شناسی و سردم شناسی دست برادری داد . درمیان این رشته ها تنها رشته‌ای که خود 
را تایع انضباط و نظایات دقیق علمی دید رشته نقشه کشی بود. مطالعه روا بط 
رشته های د یگر نشان داد که جغرافیای تاریخی باید صرفاً مبتنی برئوشته‌ها وسفرنامه 
های جهانگردان باشد وازاین رو نهضت تازه‌ای در علم جغرافیا پدید آم د که بايد 
آن را « دوران گرد آوری و رونق سفرنابه‌ها » نام نهاد . 

درکشور ما ایران جغرافیا رشته‌آی نبوده اس ت که دانشمندان از آن غافل 
باشند ,سرآمد. جغرافیا نویسان‌ایران حمدانه‌ستوفی‌تزوینی اس تک دک رز اقلوب 
وی به اطلاعات جغرافیای کال و دقیقی از ایران قبل از هجوم بغول بر ميخوريم:. 
بد بختانه دست اندازیهای پیاپی اقوام مختلف » کساد بازار دانش وبی‌سالاتی‌سردم 
در خلال چندین قرن » پاره‌ای از کتاب دای حغرافیای مارا از بین برده است و فقط در 
سی‌سالڈ اخیر باز ازنو » رغبتی بهپیدا کردن و چاپ کتابیائی‌ازقبیل جغرافیای حافظ 
اپرو » سفرنابه اصر خسرو » مسالک وسمالک » حدود العالم »۽ و هم‌چنین تدوین 
جغرافیای جدید ایران پیدا شده است . پژوهشهای‌شاد روانان بسعود کیهان » عباس 
اقبال و احمد کسروی و کوششهای تیسار سرلشگر حسینعلی رزم آرا وآقایان د کتر 
تقی بهرامی» احمد حسین عدل» د کترمحمد حسن گنجی ؛ د کتراحمد ستوفی وحسین 
گل گلاب و هم‌چنین همت دایرۂ جغرافیائی ستاد ارتش شاهنشاهی و کارسندان 
شعبه های مختلف وزارت کشور ایران در تهیه ‏ وکردآوری جغرافیای اپران » نامهای 
دهات و شهرها و تهیهة نقشه هائی بهتر و دقیق تر قابل ستودن أست . 

پیشرفت علوم اجتماعی در جهان و اهمیت ی که امروزه دانشگاهها و مرا کز 
تحقیقاتی ایران برای این گونه علوم قائلند موجب توجه بیشتر بعد, جغرافیا خواهد 
بود , 

برای نگارنده که از دیر باز با سفرنامه‌های جهانگ‌دان بیگانه آشنا بوده 
است در خزان سال ه ۳۶ , پس از هشت سال دوری از میهن فرصت مناسبی روی 
نمود تا از گیلان و بازندران و آذربایجان دیدن کند . نماشای منظر؛ شهر 
تبریز » دیدن آثار و بقایای شکوه شهر اردییل » تحمل دشوار:های سفر از دامنه‌های 
سبلان و بالاخره گذشتن از سر سبز ترین راهها ی کرانة در بای خزر همه عشق 
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منظور با در این تحقیق ذ در نوشته‌هائی است که بورخان و جهانگردان 
خارجی از خود بیاد گار گذاشته اند . دور تحقیق با در این زین تقریباً از سدۀ 
پانزد هم میلادی آغاز و به جنگ اول جیانی ختم ی گردد و در طبته بندی بمطالس 
نیز پیروی ار نقسیم بندیهای جف :بای عهد حاضر نخواهيم کرد ِ واين پژوهش 
را از شمال یعنی از ترانه دریای .. زندران و نواحی خرم و زرشیز شجال ایران آغاز 
سی کنيم له صحدۀ پاره‌ای از مهس .. رویدادهای تاریخی کشور با بوده است. 


کر ال در دوران. WU‏ 

از این ثاحیه که اسروز سل برگیلان و مازندران است در اساطیر ایران 
بیش از هرجا اسم پرده بیشود ؛ جه بازندران صحنۀ بسیاری از دلاوریهای قهرمان 
افسائه‌ای‌با »> رستم است . طبق نظربه: نی | زمحفقان( ,)۴ »سا کنان نواحی‌شمال‌ایران: 
در اعصار با قبل تاریخ از نژادی ۱-, و غیر ایرانی بوده‌اند. سازن (') د رکتاب 
اوستا برناحیه‌ای اطلاق ميشود بر دار دریای خزرکه بعدها به مازندران سشهور 
شد وبه اقرب احتمال سر زسین ورن(" ۰ در لتاب اوستا باحترام از آن یاد میشود ؛ 
همان گیادن و دیلم ادوار بعدی است, ابا وجه اشتراك گیلان و بازندران درعهد 
پیدایش اوستا و ادوار نخستین تارود برال این است که هیچ کدام مسکن اقوام 
آریائی نیست و آن اقوام نیز اعتقادی ۰ یالت زرتشت 2 . از آن چه فردوسی 
در شاهنانه نقل می کند کاباد" وان ست که این‌سوجودات or‏ شکل و آدسی 


Miazant 2 - 8‏ - 1 
۾ علاو ه برشماره‌های ریز که در زیر صفحه تو س درد 


اعداد درشت درحشةً ۶ منابع راعتمائی ده اس 


1 ITERATE ERO ca ne ا ي هت‎ 


بلان و سازندران 
یکی از بخشهای ساتراپ‌نشین مهم ایران‌محسوب میشد وچون مثل پاره‌ای از نواحی 
کیلان بواسطه وجود سلسله البرز رسیدن بآن سر زبین آسان نبود » هميشه در هر 
دوره‌ای حکوست شبه ستقلی را برای خود حفظ می کرد . این موانم طبیعی شمال 
ایران » بویژه هنگام دست اندازی بیگانگان »> درحفظ استقلال کیادن و مازندران 
فوق‌العاده موثر واقع شد . مهمترین سوردی که ما از این نوع لشک رکشی آگاهی 
داریم هنگام هجوم سپاهیان معاویه به صفحات شمالی ایران است . ظاهراً درزسان 
خلافت سعاویه لشکری بر کب از بست هزار تن سپاهی عرب به قصد فتح سازندران 
حر کت کرد . هر چند متأسفانه اطادعات ما دربار؟ جزئیات این لشک رکشی بسیار 
محدود است مع‌ذالک می‌دانيم که دلاوران تاپورستان در یکی ا زگردنه‌های بسیار 
باریک البرژ راه بر مهاجمین تازی بستند و تلنات سنگینی بر آنها وارد ساختند ‏ 
دشواری این لشکر "کشی و عدم کامیابی بهاجمین رویداد بسیار پزرگی بود ؛ 
چه در عرض یکسدو پیست سالی که اعراب بر همه‌جا تسلط داشتند هرگز از این 
درس عبرت غافل نماندند و دیگر در صدد لشکر کشی به مازندران بر نیاسدند. 
"لس نیا نفد ریای خزر در دوران غزئویان وسلاجقه دردست امرای خاندان مشهور 
باوند از حکوینتی نقریبا مستقل برخوردار بود که این استقلال با ظهور صفویه 


مخصوما از هنگات یک افراد آن خاندان « اشرف » * را ساختند از بین رفت . 
Ji‏ دراك سل رکلازن داز رای 


ازنخستین سیاحان خارجی » یعنی افرادی مثل بنيامین اهل تودلا() که در 
سل ششم هجری از ایران دیدن کرد وسار کوپولوی (؟( ونیزی و سفیر اسپان, انی 
دی کارویخو (۲) که برای دیدن تیمو رکو رکانی از آرارات قدم به خالد ایران ناد 
بطالبی در بار؛ این صفهنات شمالی ایران در دست نیست چه گیادن و بازندران برای 
این‌سنیران" لد متوحبه دربار پادشاهان ایران بود ند نواحی صعب العبور دور افتاده‌ای 
بود و درواقع ناپای خود پادشاهان به کرانه دریای بازندران باز نشد هیچ یک 
از بیگانگان این نواحی را ندیده بود و اگر دیده بود مطالب بفصلی بجا نگذاشته 
است . آنتونی شرلی(*) یکی از نجبای درباری که بواسطهُ شنیدن آواز جوانمردی 
و لشاده دستی شاه عباس بز رگ درخلال سالیای ۰۰۸٩۹‏ هجری قمری به حشور 
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۲ ۲ کیادن و مازندران 


-一 一 一 


صفت ازندران دلاورانی بوده اند که در شهرهای کرانة دریای سازندران 
فعلی می زیسته‌اند ؛ عادات و آداب و اخلاق شهر نشینی داشته‌اند ؛ منتهی‌سردمانی 
بوده‌اند به غایت دلاور» برومند وگرد انکن که فردوسی ایشان را از اسبان تازی 
تکاور تر و از دلیران ایران دلاورتر می‌خواند : 
از آن چه محتقال عهد جدید در بارۂ اقوام نورس (۱) و وای کینگ (۰) 
نوشته اند می‌توان به خوبی استنباط کرد که ا کثر این بردیان هزارها سال قبل › 
پوست جانوران درنده را بر تن می کردند . به هرتقدیر پادشاهان افسانه‌ای ایران 
هميشه به همین جهات به گیلان ومازندران یعنی کرانه‌های سر سبز ویرییینه هیب 
دریای خزر باترس می‌نگریستند . 
از سر زین گیلان پاره‌ای از مورخان یونانی نام برده‌اند . به اقرب احتمال 
این سر زمین به علت آن که محل سکنای طوایف گیل ( یا به قول یونانیان کادوسی) 
بوده به گیلان اشتهار یافته است . طبق نوشته‌های هرودوت » سورخ یونانی » علاوه 
بر طوایف کادوسی یعنی همین گیل ها که د رکوههای شمالغربی البرز یعنی د رخلخال 
و طارم کنونی زند گی میکردند » طوایف دیگری نیز درگیلان سکنی داشتند که آنهارا 
به اسم دربیکه می‌شناسیم و دربیکه درواقع محل سکوئت‌آنهایعنی یکی ازدامنه‌های 
البرز بوده که به‌عقیدة بعضی از جغرافی نویسان جدید(۲) همان درفک امروزی است 
که در پنجاه کیلومتری جنوب خاوری شهر رشت قراز دارد. ظاهراً از دور ساسانی 
تا عهد تسلط مغولان بر ایران در تفسیمات شهرهای این احیه چندان تغییردحسوسی 
رخ نداده بوده است . حمدالته مستوفی مولف نزهةالقلوب که نقسیمات جغرافیائی 
عهد مغولان را بط کرده است کیلان را صاحب دوازده شهر می‌داند و مدعی است 
که هرشهری به‌دست امیری که فرسانده‌آن شهربوده اداره می‌شد (۳) وهر فرباندهی 
به دیوان مغول باج می‌داد . این دوازده شهر یعنی تمام ناحيُ گیاان را سفید رود به 
دو قسمت تقسیم می کرده است که حتی قبل از صفویه به دو احیۀ بيه پیش و 
یمه پس مشهور بوده است وشهر رشت امروزی ازنواحی عمد؛ گیلان بیه پس محسوب 
می شده است. 
هیر کانیا یا خطهُ مازندران که پیشینیان آن سر زسین را طبرستان يا 
تاپورستان یعنی محل سکنای تاپورها نامیده اند در دوران هخامنشی و ساسانی 
Norse 2- Viking‏ -1 


کیادن و سازندران ۰ 


لوك عیسوی درد . دو برادر » مسخصوصاً آنتونی شرلی » در ایران عهد شاه عباس 
سفرهای عدیده ای نمودند که مقداری از مشاهدات آنها در بار وضع جغرانیائی 
و طرز زند گی مردم عهد ضبط شده است . از آن جمله آنتونی "که از دیدن صنحات 
کزان دریای مازندران بسیار در شگفت و شادمان گردید چنین می‌نویسد : 
« گیادن ناحیه‌ای است که از عراق بوسیلة کوهستانهای‌بلند صعب العبوری 
پوشیده از جنگل جدا می‌شود. نواحی عراق خود دارای جنگل نیست. 
در پاره‌ای تقاط تیه هانی دارد خالی از هر گونه شيمه » و هیمه فتط ارباغها 
بدست می‌آید که وجود درختان پسته آنها را انبوه ساخته است . بین این 
تپه ها شکافهانی است "که اطلاق نام‌دره به آنها شا يست و هنگام بهار 
که برفها آب می‌شود و باران فراوان می‌بارد از آنها سیلابهائی سیب 
بر می‌خیزد . گیاان و سازندران بین دریای خزر و این کوعستانها قرار 
دارد , در واقع تمام این ناحیه ده ای است بهم پیوسته و در آن به قدری 
ابریشم ۲ گندم و برنج بك حد وفور عمل بیاید به اندازهای 
پر جمعیت است که گوئی طبیعت با دوشش ابنای بشر به بمسابقه برخاستده 
است تا یکی به تولید سردم و دیگ ی به کشت زین دست زند . در 
یک ونعب زمین وحود ندارد که بی عاصل وبی مصرف انتاده باشد. ین 
تپه ها همه پر سرتع وسرسبز است. همه جا درختان سایه گستر رو به دریا 
شور اسان افراشته است و هرسو چهار با می‌پروراند و محصولاتی گونا کون 
ببار مهاورد که در سایر تقاط مورد استناده است , , .» (ه) 


سر نرو ولا وال 


جهانگردی که با چنین بیانی استادانه ربانی طبیعت گیلان و سازندران 
را وف کرده است خود ازسر زسینی می‌آمد که درا : جا نیز عوامل طییعی به شیوه‌ای 
همانند دست به هم داده و کشورانگلیس را سر زهین خرم و دلپذیری ساشته بود, 
اند کی پس‌از سفر ونر گذار جهانگرد نابدار دیگرء, موسوم به پی یترودلاواله() 
به cr‏ صفحات افتاد . پی‌یترودلاواله که در شناسان.ت ایران عهد شاه عباس کمک 


ہزر تی به سردم اروړ' نمود وصاحب یکی از جالپ :رین سقرئایبه هاست مدت هفت 
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٤‏ گیلان و مازندران 


ف ب هر ری یا ا ا ا 
پادشاه صفوی بار یافت مسلماً نخستین جهانگرد اروپائی اس ت که مشاهدات خود 
را برای مزید استفادۀ نسلهای بعدی برجا گذاشته‌است. آنتونی شرلی که به اتفاق 
برادرش درسال ۸ . . , هجری برای نخستین بار در قزوین به‌حضور شاه عباس رسید 
جریان این ملاقات را در سفرنامه‌اش چنین ضبط کرده است : 
«هنگامی که به‌سوی‌شاه آمدیم از اسب‌پیاده شدیم و بر رکابش بوسه زدیم . 
چون موقع مقتضی لبود من سخن به درازا نکشیدم . فقط عرض کردم که 
« شهرت خصال شاهانهات ما را از کشور دور دستی به این سامان کشیده 
است تا آن چه از دور شنیده‌ايم به رأی‌العین مشاهذه کنیم . اگر مایه‌ای 
در وجودم سراخ باشد اینک آن را به حضور مبا ر کت عرضه یدارم ,» 
جوا شاه فوق‌العاده پر مهر بود . فرمود که تا در ایران باشم کشورش 
را مانند کشور خود بدانم ؛ و از رنج سفر به غایت درازی که بر خود 
هموارساخته بودم بی اندازه سسرورش ساخته‌ام . فقط بهین گوشزد کرد که 
اگر در باره اش شایعاتی شنیده ام فریب, آن سخنان را نخورم . شاه خنده 
کنان فرمود تا سوار اسب شوم وسپس دزیر خود لته وردی خان را احضاو 
کرد و دستور داد تامرا و برادرم رابرن(۱) را دربیان گیرند وبدین سان شاه 
به قزوین نزول اجلال فرمود و متوجه کاخ بزرگ شاهی شد. درآن جا 
وی و ملتزمین رکابش از اسب پیاده شدند وگام به درون تالاری نهادند. 
در آن جا شاه بر زین نشمت و اطرافیان وی ومن و برادرم رابرت همه به 
گردش حلقه زدیم , شاه بار دیگر سرا مخاطب قرار داد و فرسود چون تو 
به خاطر آشنائی با من رنج چنین نر دور و درازی را برخود هموار ساخته‌ای 
حق آن اس ت که علقه الفت میان‌ما محکمت رگردد نا آشنائ ی کاملتر شود . 
اطمینان داشته باش که رعاییای .ن ترا محترم خواهند شمرد و درنزد سن 
سر بلند خواهی بود . سخن به‌ابن‌ چا که رسید شاه با من بدرود گفت » (ع). 
همانطور که شاه عباس بزر؟؛ نويد داده بود مبان تازه وارد آنتونی 
و رابرت شزلی نزد ایرانیان محترم و +بس شاه سر بلند بودن. چنان که شاه عباس 
هر دو برادر را یکی پس از دیگری به سمت ایلچی مخصوی خویش روانۀ دربا 
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کیلان و بازندران 


( «ازندران ) بجای آنکه بقول پیشینیان سر زین ناساعدی باقد ده در 
آنجا فقط درنده ترین ببرها زند گی دنند 1 کنون بچشم من‌عالی‌ترین تشوری 
ميآ يد ند در اسیا وحود دارد . شکی ندارم لد با فان این خطه بهترین 
و سهربال رین خلایق حهان !ند ۾“ 


مرو J»‏ بالا 2 


نوشته های دلاواله در بار؛ ايران عهد شاه‌عباس برای‌با اهمیت خاصی‌دارد 
چه وی اولین جهانگرد اروپائی بود ده به‌طور غير رسی از ایران این عهد دیدن 
سی درد . آنچه دلاواله در بارة مشکلات سفر سيان اشنیان و اقرافب تشه اف 
بانوشته های جهانگرد جوان دیگری توماس هربرت(۱) نام که اند لی پس از این 
تاریخ در اشرف به حضور شاه عباس بار یافت‌بطابقت سی دند چه هردو نا گزیر بودند 
از یک‌راه خود را به‌صفحات شمالی ایران برسانند . توصیفی ده دلاواله ازشاه عباس 


" لرده است بسیار دقیق و دلدشین است. وی می‌نویسد : 
.۰.۰ .دیرگاه بود که شاه پس ازتلطف با پاره‌ای ازسردارانمحبوب خویش 


出 


از,دری که برابر ما در باغ قرار داشت وارد شد . تن پوشش با سایرین 
فرقی اند شت ؛ از نب بسیار ظریفی بود به رنگ سبز روشن که روی سیند 
فلابدوزی شده بود . ,.... شلواری از پارچه بنفش برپا داشت و لفشهایش 
نارنجی رنگ » عمامه اش. سرخ رنگ با سلیله دوزی مزین و مخطط بود . 
شال پهنی له بر لمر داشت رنگارنگک بود . دست خنجرش را از استخوان 
و شاید از دندانهای ماهی ساخته بودند . وی شاهانه حر دت دی 
دست چپش بر روی دسته شمشیر هلالی شکلش قرار داشت , شاه عماسه‌اش 


ی 
3 


را از عقب بر سر سی نهد . تا لنون کسی دیگری را ندیده ایم له چنین 
ند و جز شاه کسی این سان عمامه‌اش را بر سر نمی گذارد 


۱ ده وی از دور پیدا شد با همگی بد احترامسشس بر پا ایستاد یم : ابا ار حای 


به مجردی 


۰ 


خویش حر دت نکردیم ,شاه‌با گایها ئی‌شمرده‌به‌سوی بباآند ۳ ملتزمین 3 


عقبش حر فت سی کردند . همیشه رسم براین جاری‌است که هر گاه شاه حر دام 


ی تنداعم ارآن که سواره یا پیا ده باشد همرا ها نش به‌فاصله چند گام دورثر 
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1 کیلان و بازندران 


سال تمام را در نقاط نختلف ایران به ویژه در اصفهان گذرانید . یکی از جالب ترین 
بخشهای سنرناب؛ُدلاواله اختصاص بعبور از سلسله حبال البرز و دیدن سر زین 
خرم و پر نزهت گیلان و مازندران دارد . در این مورد وی مینگارد : 
« تقریباً کلية سرزمین ھائ ی که ما نا اینجادر عقب سرنهادیم خالی از درخت 
ویکلی بایر بود ؛ ابا بالعکس سر زبینی که اکنون بان قدم نهاده‌ایم 
پوشیده است از بيشه های انبوه و سملو است از جویبار های روان بخشی 
در دامان کوهستانهائی مستور از درختان بسیا ربلد ق زیبا , این سر زین 
بواسطهُ شباهت تام و تمامی که با خا اروپا دارد بغایت مرا شادمان 
ساخته است چه از هنگامیکه من ایتالیا را ترلك گنتم ه رگز در هیچ نقطه‌ای 
ازافریقا یا آسیا که گذرگاه سن بود این همه درخت و جویبار ندیده بودم . 
موقعیکه این جهانگرد ایتالیائی گیلان و سازندران را میدید شاه عباس کبیر 
بساختمان دو شهر مشهور اشرف و فرح آباد کمر همت بر بسته بود . میدانیم که 
شاه عباس سی‌هزار نفر از ارامنه و عیسویان گرجی را به صفحات گیلان و بازندزان 
کوچ داد و بایشان مبالغی پول نقد و زبین بخشید تا بایجاد مزارع و کاشت 
درختان تود (توت) » برای پرورش کرم ابريشم سشغول شوند . لذا پی‌یترودلاواله 
هنگامی بصفحات شمالی‌ایران قدم مينهاد که این نواحی کانونی از فعالیت مهاجرین 
عيسوي گرد يده بود, 
بقول وی این بیشه‌های وسیع و انبوهی که کمر بندوار دور دریای خزر را 
گرفته بود و در بعضی نقاط تا دریا امتداد مییافت مأمن انواع جانوران درنده از 
جمله شیر » ببر» خرس » گرگ ووکفتار بود ؛ ابا آنچه دراین سفر علاوه بر خرسی 
اراضی خاطر پی‌یترو را شادمان ساخته است فروتنی و خوش مشربی و میهمان‌نوازی 
بردم محل بوده است . وی مینویسد : 
«ازآنچه برسبیل مقدسه گفتم میتوانم بدون اغراق چنین نتيجه بگیرم که 
نفوس این محل » حتی پست ترین افرادش پنان مدب و بی ریایند که 
انسان از اطوار واخلاق ایشان بشگفت می‌اند . اين خاك هیر کانیا(!) 
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ar 


به جد می‌خواستند وی را متقاعد سازند ‏ که مرتضی علی هنگامی له سر در عذب 
دشمتانش نهاده بود با یک ضربت ذوالغقا رش این توهیارا به دوپاره رده بود , البته 
برای «ربرت دشوار بود روستا نیال ساده لوح را متقاعد سازد Ca‏ چه ایشان از بر لت 
ذوائفقار حضرت‌علی میدانستند استرابون(۱) بال برهزار سال پیش از اين تا ریخ آن را 
نتیجه زلزله بسیار سهیبی‌درتارة اسیا شناخته بود . به هر تقدیر پاره‌ای از نوشته های 
هربرت در بار خطرات واشکالات این سفر به مایت جالب است ؛ چنان له درهمین 
سورد می‌نگارد ۰ 
« گذ رگاه ما اغلب راه باریک بسیار دشواری بود . گاهی برقلۀ دوهیای 
بسیار بلندی بالا ميرفتيم . اما آنچه بردلهای با رعب و هراس بی‌افکند 
خطرات پائین آدن از این جاده ناهموار و نعل شکن بود . دردل این 
صیخره‌های بز رک گذرگاه سافران را چنان بخادستی باز لرده بودند ده 
در برداشتن هر گام احتیاط بسیار ضرورت داشت › چه برتگاهی سیب و یا 
دریاچة ژرفی مارا تهدید میکرد . در دامان کوهی :ادیک پسه فرسخ 
حاده را بدست کا رگرانی خام دست در دل سنگ تراشیده ودند. این لوره 
راه در پاره اي نقاط یکدرء ی در بعضی نقاط نیم ذرع پهنا داشت بطوریکه 
اگر در آن واحد یتفر وار از دو طرف بهم بیرسیدند نيدانم چگونه 
میتوا نستند بسلاستازآن جا بگذ رند .هنگام عبورازاین نقطه مدتی من با رتفا 
شگفت انگیز دوه بالا رم چشم دوخته بودم و بهیچوجه بدرۀ حولنالد 
پائین پا نظر نمی د: نم , در این حال نخته سنگی که بوضع ناهنجاری 
از خم دوه بیرون آ... بود چنان بسختی با بدن من اصابت کرد که بدتی 
گیچ بودم . خونبنانه بزمین نيافتادم اما صخرة عجیبی بود ده هرساثر 
بی احتیاطی باید آن ا دشنام سناسبی یاد ند .۰ (,) 


پس از تحمل !ا :بای بسیار تو اس هربرت به اتغاق سررابسرت شرلی 


وسرداد مور کاتون وارد شیر رف شدند که هربرت آن شهر را دو بیلی درانه دریای 
مازندران» نزدیکی‌فرح آباد ۰ باس آباد ضبط کرده‌است . هنگام آمدن دادمور کاتون 


۱ Strabon (Géographel 


ےت 
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-一 一 一 


از عقبش بی‌آیند . شاه میانه بالاست. لاغر اندام نیست بلکه ظریف است . 
با آن که ظاهراً چهل و نه سال از عمرش می گذرد به مانند جوانان »منتهی 
باطمأنینه و وقار » حر کت می کند. خواه درح کت باشد » حواو با اسان 
سخن گوید » و يا به‌سوی كسى نظر افکند همواره زنده دل وییدار است. 


باآن که آرام و قراری نداردو وی را طبعی ستخت و سر کش است وقار" 


وطمائینه شاهی دمی از چهره اش رخت بر نمی بندد. وی خوش سیماست 
اما رنگ پوستش یره است. نمی دانم اصلا رنگش تیره بوده یا بر اثر 
مجاورت با آفتاب به این رنگ در آمده است . دستهایش را هميش باونگی 
تبره می‌آراید , بینی اش بر آمده است و موی سرش دراز است . ابروانی 
پر پشت و سیاه دارد ؛ اما ریشش را میتراشد . چشمانش در خشند کی 
خاصی دارد چنان که گوئی آثار تبسمی از آنها هویداست . و جناتش 
دلالت بر بزرکی فکر و درایت می کند. در هوش و فراست ازسایر بزرگان 
و اسرای قوم برتر است .....» (ب) 


هکس ریت 


نه سال پس از آن که دلاواله در اشرف مازندران به خدمت شاه عباس بار 

فت جوانی انگلیسی موسوم به توباس هربرت که از همراهان ایلچی انگلیسی 
_ دادو رکاتون(۱) بود ازهمین راه خود را به‌سا زندران رسانید . اطلاع واحاطهُ هربرت 
جغرافیای دنیای قدیم به مراتب زياد تراز دلاواله بوده است چنان که ضمن سفر 
اصفهان به‌اشرف وی کراراً از جغرافیا دانهای یونانی و رومی یاد ی کند و از 

یسند گانی چون (Don‏ واسترابون وبطلعیوی وبرتیوس(7) ام‌می‌برد. یکی از 
لبترین بخشهای سفر ناب هربرت در بار هھ ین سفر به مازندران است. هربرت 
سیاه کوه و آمل تااشرف‌را دقیفاً وصف می ک د. معبر باریکی که بیان این کوهها 

ار داشته است به عقیدةٌ وی همان اس ت که پلین آن را معجز؛ بز رگ طبیعت 

1ngens Nature Miraculur‏ ) خوانده بود :می گوید پهنای این راه در حدود 
ل‌ذرع و درازی‌آن هشت میل»در دو سوی‌آن کوههای بلند وبا ابهتی سر به‌آسمان 
شیده بود . هربرت باشوخ طیعی تمام حکایت می کند که همراهان ایرانیش 


1-Sir ۱2۵0۱۵۲۵ Cotton 2 - 7:5 3 - Polin {Casius Polinus) 人 
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ده بزرگی وی به بصیرت و حزم است و نه داشتن جابه های گرانبها , 
وی چهار زانو جلوس رده بود ؛ عمامه‌ای بز رگ وسفید رنگ بر سرداشت 
و لمر بندی چرمین بر لمر. دستهُ شمشیرش از طلا و غلاف آن از چرم‌سرخ 

و تیفه‌اش هلالی شکل از پولاد آب داده بود ء و دربار یانش بپیروی 

از شهریار خویش جامه های بسیار ساده‌ای بر تن داشتند .» (ړ) 

عربرت وصف سی ثند ده ایلچی پادشاه انگلیس سردادمور کاتون به دمک 
ترجمان ؛ بدون؛ درنگ خاطر خطیر شاه عباس را از انگیز اصلی چنین سفر دشوار 
و پر درد سری آگاه گردانید + شاه را در پیروزی درخشانش علیه لشکریان عثمانی 
EEE‏ و باز اظیا, داشت ده هیشت سزبور برای بسط تجارت ابریشم و بردن 
نالا های دیگری به خدست وی آبده‌اند ؛ و اميد وارند که این سقدمۀ دوستی 
پایداری بیان پادشاعان دو ذشور باشد . به گنت هربرت شاه عباس از شنیدن این 
ا دلمات مسرور شده پرپا خاست و به تر لی پاسخی شاهانه داد ی و سافران را 
خوش آمد گفت و فرستادۂ انگلیس را باعزت تمام پیلوی خود نشانید و به سلاست 
پرادر تاحدارش » چارلز اول ء شراب نوشید ؛ وچون سر دادسور ثاتون به رہ 
اژوپاتیان»-هنگام باده نوشی به‌حرست نام‌شاه سرخویش را برهنه ساخته بودشاه عباس 


نیز به نقلیدازوی,دستار ازسر بر گرفت و تعاس 


س هربرت سی 1 ده ار عمل خلاف 


انتغلار شاه شمه د وش گقت شل ند به ویژه خود هربرت که سرشاه عباس را طاس سی د ید 
کف 5 و ۰ 
1 مسارم 

شهر آنل واقع در ناحی زسوبی سە گوشه‌شکل رود هراز ند بر بالای 
لا ریجان قرار دارد در ازسه تاریخی قديم شهری به مراتب وس ثر و اباد تراو پر 
حمعیت در از شور اسل ۱ تنونی بوده اش زیرا بر سر راه مهم بازر گانی بیان دریای 
خر و عراق و جنوب ایران قرار داشته است؛ و شکی نیست که طغیان سکرر رود 
عراز را باید یکی از مهمترین علل خرابیهای ی در یی آمل دانست. در حدود سال 
Ya‏ 1 هجری قمری" له هربرت از این شهر دیدن کرد آمل را شهر با شسکوه وآبادی 
دید ته اقلا سه هزار خانوار جمعیت داشت . ظا هرا این مر کز تجارتی سهم سیعاد گاه 
اقوام مسختلفی مثل ارسنی؛ ترك » بیودی » هندی وسکوی بود که به قول هربرت 
سخن گفتن آنیا در آسل برج بابلی ثانوی بوجود آورده بود و درعین حال این گروه 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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بویت میک و 
وهمراهانش بر این شهر ییلاقی شمال ایران ظاهراً اشرف در حال توسعه بوده‌است 
چه هربرت نفوس شهر را درحدود دو هزار خانوار حدس زده است و مدعی است 
که جمعیت این شهر نوبنیاد روز بروز رو به افزایش است , ظاهرا اراد شاه عباس 
بر آن قرا رگرفته بود که اشرف را مشل عباس آباد به صورت شهر زیبائی در آورد . 
هربرت از کاخ تابستانی و شاهانه » مناظر زیبا » نقاشی ها » و الا نفیس › 
گرمابه‌ها » چشمه‌ها و اب فشانها و بالاتر از همه از بیشه‌ای که پر از دام و دد 
برای نخجیر پادشاه درعباس آباد فراهم آورده بودند یادبی کند. اما در خود اشرف 
بود که سر دادمو رکاتون به حضور شاه عباس بار یافت و هربرت تجوان ,این نخستین 
دیدار را این‌سان وصف کرده است : 
«بر زسین آن تالار چنان قالی‌های بز رگ وکرانبهائی گسترده بودند فد فقظط 
در خور شأن شهریار ایران بود . در حاشیهُ آن چندین نفر از امیرزاد گان 
و خوائین و سلاطین و بیگلرییگی‌ها برسان.پیکره‌های سنگی بیروحی چهار 
زانو بر زمین نشسته و بدیوار تکیه زده و دید گان خویش را بشیثی معینی 
دوخته بودند . ایشان را نه جرأت آن‌بود که با یکدیگر سخن آغازند و نه 
جسارت که درحضور پادشاه سرفه کنند و یا آب دهان بیرون بیاندازند, 
چه Eee‏ ازاین کارها در بارگاه وی شرط ادب نبود و فقط برق چشمان 
شهریارمی‌توانست در دم خرمن حیات آنها را بسوزد , ساقی بچه‌هائی ملبس 
به جامه‌هائی. زربفت وعمامه هائی پولک دارو نعلین هائی بلیله دوزی شده 
در حالیکه گیسوان مجعدشان بر روی شانه‌هایشان ريخته بود باچشانی 
غلطان و گونه‌هائی سرخ رنگ تنگ‌های زرین شراب در دست داشتند ودر 
این مجلس گردش میکردند و نوشابه‌ای را که بای فرح خداوند بیگساری 
با کوس(۱) ميشد برطالبان عرضه میداشتند . » 
بر بالای چنین مجلسی » در صدر مصطبه شخص پادشاه » شاه عباس بزرکك 
که‌در وطن محبوب ؛ نزدییگانگان مشهور » وید چشم دشمنانش‌مهیب بود 
قرار داشت , با آنکه پیرامونش جهانی ثروت داشت آن روز تن رابا جام 
سرخ رنگ بی پیرایه‌ای ازپنبۀ ساده آراسته بود و کوئی زبان حالش آن‌بود 


1 - Bacchus 
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و آخرین فرد از دودسان مير قوام‌الدین سلطان محمود نای بود که اورا مورتان 
میرزاخان نابیده اند , میرزاخان همان تسی‌است که به فرسان مهد علیا» همسر دیعمد 
خدا پنده پادشاه و بادر شاه عباس کشنه شد و پس از لشته شدنشی دازندراد. 
بیان اسرای محلی تقسیم گردید تا آنکه سی‌سال قبل ازسفر هربرت ( م . , هجری 
قمری ) تمابی بازندران له دست شاه عباس افتاد . آبروزه پاره‌ای از بقایای این 
آثار تاریخی که جهانگرد انگلیسی توماس هربرت به آن ها اشاره کرده انت در 
مغرب شهر بین مسجد سیر قوام » مشهور به مسجد میر بزرگ و بستر اصلی رود هراز 
وحو د دارد؛ اساخود مستحل مير بز رک د رمقام قیاس باسایر آثار تاریخی سل خش 
دستخوش تغییرات و دست درازیهای زیانه و ابنای زبانه قرار رفته است و هنوز 
دارای گچ بریها و لاشی ارییائی است که آنهارا باید از جالب‌ترین نمونه کچ بر 
و هنر داشی ثاری دور؛ صفوی دانست . بهر تقدیر شرح مختصری ده هربرت دربار 
آثار تاریخی ابن ناحیه از مازندران دارد با آن چه دربارُ وضع جغرافیانی ۰ جزر ود . 
و سایر خحصوصیات دریای مازندران و درختان جنگلی و آب و هرآ این مایت 
نوشته است سفرنایه اش رأ برای با ثتابی پسپار حالب و مختنم ی سازد » جد این 
نخبتین. بار است له شرح بفصل و دقیقی از خامه یک نفر جوان انگلیسی تراوثر 
بیکند وبا بیتوانیم ار د ریچ چشم وک به حشمت وحلال دربا ر شاه عباس دراشرف ۲ 
حر کت از سیان باغ دلگشا » منظر زیبای استخری ازرخام سفید » تشریفات دادن 
اغذیه و شراب به حاضران در بشقابهائی باسر‌پوشهای زرین و صراحی‌هائی ازطارت. 
ناب » نمای عماراتی مزین به گچ بریها و طلا کاریها وداش ی کاریها با دور نه‌انر 
سبرت زائی بربالای دریای خزر » واقف گردیم . این تنها نقطه‌ای از ایران است ده 
هربرت حاصلیخیزی‌زسین وطراوت‌هوا ووفور علف وبیوه وغلات و گلها وجیارپایانش 
را می‌ستاید وازلحاظ کشاورزی » ابنبه ۰ ادب وتواضع خاق ؛ کیلدن وبازندران را 
بیش از هرجای‌دیگری ذه در آسیا د ده بود نظیر ارویا می‌بیند . 
ین 


بو ووت بان ان 


4 و وم 
در عهد شاه عباس اول 3 دء اسطه اهمیتی که آن پادشاه بد بسط تجارت 
و آبادانی تشور سی داد گیاان E‏ مارندران بزرگترین هر 3و تیه اپریشم خام 
در جهان گرد ید . چهارسالی پس آزدر آندذشت شاه عباس درحدود و۱ بیلادی 0 
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رنگارنگ در عین صلح و صفا بایکدیگر می زیستند , هربرت دربارهٌ آمل‌ینویسد ؛ 
«آمل در دشت وسیعی بنا شده است که منظری به غایت دلپسند وخا کی 
بسیار حاصلخیز دارد . اسروزه شهری است آباد ؛ اما درگذشته به براتب 
آباد تر بوده است چه ویرانه‌های کنونی به خوبی حکایت از آن عظمت 
گذشته می کند ， شهر از بسیاری تقاط دیگر که دیده ام زیبا تر است 
و حصار و بارة شهر از لحاظ زیبائی یا استحکام در سراسر ایالت سازندران 
نظیر ندارد . آن‌چه بر استحکام شهر می‌افزاید خندق. ژرفی اس ت که دور 
تا دورشهر ایجاد کرده‌اند و در آن آب انداخته‌اند" بطوریکه تیها راه 
ورود به شهر پلی است که طبق دلخواه آن را از روی خندق ۲ بلندا می کنند 
و فرودمی آورند. و به این نحو بردم آمل خود را از هجوم همسایگان 
و سایر مهاجمان کوه نشین محفوظ می‌دارند ....عالی ترین بنای شهر ؛ 
مسجد جمعه است و سی گویند که دراین جا چهارسد و چهل و چیار تن 
از سلولد و پیامبران مدفونند. با آنکه مزار هیچ کدام از نظر حشمت وشکوة 
به پای بقبره‌ای نمی رسد که اسکندر به یاد دونش افستیون(۱) بمبلغ 
هزار تالنت(۲) درنزدیکی‌محل بنیاد نهاد بااين همه عامۀسردم برای‌اینگونه 
مقابر حرمت فراوان قائلند » و به ویژه از برای سیر قرام‌الدین که کرامات 
فراوانی را بوی نسبت می دهند ,,.... هنگابی ‏ له من به این مسجد 
گام نهادم مؤسنین به خواندن قرآن مشغول بودند. با آن که غریبه بودم 
و لباس ملی خویش را بر تن داشتم هیچ کس با تعجب بەمن نگاهی نکرد 
و همه همچنان په خواندن ادابه دادند تا آنکه کار خود را تمام کردند. 
آن گاہ بر پا خاستند و با ادب به من خوش آمدگزحد « کلید شگنتیها 
و دیدنیهای آن محل را که بی‌پنداشتند سمکن است :تول نظر بیگانه‌ای 
افتد به من نشان دادند.....» (و) 
غرض هربرت از میر قوام الدین همان سید قوام‌الدین برعشی است که از 

سادات بز رگ مازندران بود و در اوان سلطنت شاه طهماسب تعامی این ایالت‌به‌دست 
خاندان وی اداره میگردید . حکوست مازندران مدتها در دست ساذات مرعشی ماند 
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میشود » ومع ذلک هیچ گاه آب آن دریا از تراز معینی تجاوز نمی کند , خوداولگاریوس 
می‌گوید ده طبق عقید؛ بعضی از مردم باید راهی زیر زبینی برای خالی کردن 
مقداری از این آبیا به اقیانوس باشد. حتی بعضی از ایرانیان به وی گفته بودند 
ده در تزدیکی فرح آباد خلیجی واقع است که بقداری از آبهای بحر خزر ازآن 
خلج به زیر دوههای البرز راه پیدا می کند . نظر اولئاریوس در بارٌ مشکلات سفر 
دراین صفحات همان است که ده سال قبل ازوی هربرت درسفرنایهُ خود نوشته بود ء 
bs‏ له گوئی " تلمات این جهانگرد طنینی از نوشته های آن برد است ۰ 


«راه گیادن به نظرسن هولناك ترین راهی است هدر دنیا وجود دارد .این 
راه را از بیان" دوهی له درحکم یک پا رجه حسخره است تراشیده اند , 
به اندازه‌ای دوه سراشیب بوده له فقط توانسته‌اند جاده‌را برای عبور یک 
انس پا یک شتر بابارش هموار کنند . در سمت چپ با صخرة عظیمی سر 
پر آسمان پر افراشته وبیان ابرها نا پد ید گرد يده بود , درسمت راست ما در 
هولنا کی قرار داشت که دروسطش رود پر خروشی حاری بود و صدای 
غرشش همان قدر دهشت زا بود که نظر دوختن به دره چشم را خیرهمیکرد 
EL‏ را مجبور می‌ساخ ت که از فرط ترس سر برگرداند. هیچ یک 
از همراغان" با حتی خود ایرانیها جرأت نکردند سواره ازاین گردنه عبور 
ددند بلکه بر کب را با افسار می کشیدند تا اگر حیوان به دره پرتاب شود 
سوار را با خود به پائین نکشد, در نوك قل د کوه آن چه دیدیم بای شگفتی 
با گردید > جه این موقم سال د ره ر سر تا سر پرشکوفه دید یم ¢ ابا همین 
کوه له در یک طرف تا این حد سر بالا و مشقت زا و هولنالك بود درطرف 
سقابل شیبی خوش و دلیذیر داشت. همه جا مستور ازسبزی با طراوتی بود . 
بقدری درختان نارنج و لیمو و زیتون و سرو و شمشاد ديديم که محال بود 
باغی از باغهای ارویا تا این حا دیده را لذت بخشد وشامه را تمتع افزاید ۱ 


زسین چنان مفروش از مر کبات بود که همراهان ما هرگز چنین منظری 
ندیده بودند ؛ لذا شگفتی نبود اگر مغل کود کان مر کبات را بر میداشتند 
و ببازی مشغول میشدند . اما آنچه مزید بر تحیر با گردید آن بود که 
درعرض یکروز اززستان گذر کرده قدم بفعبل تابستان‌نهاده بودیم ۰( ۱) 


۱4 کیلان و مازندران 


فرد ریک شاه نروژ ودوك شلسویک هلشتاین (۱) (باریکه زبینی که در شمال‌آلمان 
قرار گرفته ودردریای شمال پیش رفته است) درصدد گشایش باب بازرگانی باایران 
بر آمد . علت‌غائی علاقة فردریک به ایجاد مناسبات بازرگانی » تھی ابریشم بود › 
چه شاه نروز بااحداث‌فرد ریکشتاد( ) یعنی‌شهری به نام خویشتن د رهلشتا ین آن‌ناحیه 
را بزرگترین م رکز داد و ستد حریر درجهان نموده بود واشتیاق فراوان داشت که 
هرچه زودتر با پادشاه ایران پیمانی منعقد سازد و ابریشم ایران را از طریق زمین » 
از راه مسکو به هلشتاین برساند . برای انجام این مقصود ابتدا جلب موافقت تزار 
روسیه ضرورت داشت و سپس راضی ساختن جانشین شاه عباس » شاه صفی لازم بود ؛ 
زیر که بدون رضایت دوبی و جلب‌سوافقت اولی چنین تجارتی ممکن وبیسرنمیگردید . 
یکی از اعضای سفارتی که فردریک به ايران فرستاد جوان آلمانی صاحبذوق 
و علاقمند و بیدار دلی به نام آدام اولغاریوس (") بود . سفیر دوك هلشتاین 
به اتفاق همراهال و منشی این هیئت اولثاریوس در سال ,سود بیلادی 
( دع. , هجری ) که مصادف با هشتمین سال پادشاهی شاه صفی بود خود را 
به ایران رسانیدند . پس ازبازگشت این هیئت به اروپا » آدام اولثاریوس کلیه 
مشاهدات و مسموعات و نظرات خود را بصورت سفر اب جامعی در آورد که 
ابتدا در آلمان بنتشر و اند کی بعد به علت محبوبیت و شهرتی که پیدا کرد به سایر 
السنة مهم اروپائی مثل فرانسه و انگلیسی ترجمه گردید. سفیر دوك هلشتاین 
واهمراهانش ابتدا ازطریق باد کوبه و در بند وشماخی خود را به کنارۀ بحر خزر 
رسانیدند و تمامی صفحات گیلان وبازندران‌را زیر پا نهادند و مهمترین شهر های 
ایران آن روزی را از اردییل تا کاشان یک یک دیدند » چنان که اولغاریوس 
در سفرتامه خود اطلاعات‌جامع ودقیقی دربارٌه رکدام ازاین نواحی ضبط کرده‌است. 
کرک 
یکی از نقاطی که در آغاز ورود به ايران سورد توجه و مطالعة دقیق 
. اولثاریوس قرارمیگیرد دریای خزراست . وی مثل‌جهانگرد قبلی‌ما * توماس هربرت» 
با شگفتی این مطلب را تکرار م ی کند که رود های متعدد بزرگی وارد دریای خزر 
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ےپ ر 


معلول کگشاده دستی طبیعت و تا اندازه‌ای نیز معلول وضع جغرافیائی گیادن‌وما زندران 
بود. از یکت طرف مردم این صفحات به واسطهٌ بی‌نیا زی ذاتی سرزمین » اعتنائی 
به دادو ستد باهسایگان خود نداشتند واز طرف دیگ رکوه‌ستانهای بلند و راهیای 
باریک و دشوار و سخافت سفر » رخنه کردن به گیادن و مازندران را دشوار و مردم 
آن سامان را آزاده طبع و با مناعت و گردنکش می‌ساخت. نباید از نظر دور داشت 
ده هنگام ورود اولثاریوس به ایران دسترسی به ایالت گیلان فقط از چهار طریق 
بسیار دشوار و باریک و پرخطر مسر بود و این چهار عبارت می‌شد از خراسان و راه 
استرایاد ؛ راه سا زندران وا زشهرفرح آباد |٤‏ زطریق پیلة رود بار؛ وبا خره ازرا‌لتگر کنان . 
tc‏ 
اولثا ریوس رشت را بر خلاف شهرهای مهم دیگری چون سلطانیه » قزوین ؛ 
و اصفیان چندان بعمور و جالب نیافته است , مدت اقاست اعضای ناوت دوك 
هلشتاین در آن شهر فقطط بنج روز بوده و جهانگرد جوان آلمانی در سفرنامه اش 
رشت را چنین ثوصیف گرده است ۰ 
« ازشیت پایتخت کیلان است. شهری است به غایت بزرگ ؛ اماهیچ گونه 
باره و حصار ندارد و به بانند دهکده‌ای از همه سو باز است , خانه های 
شهر چنان دربیان درختان مستور است که چون انسان قدم به شهر گذارد 
انگاری که گام درجنگلی نهاده است , تاشخص به وسط شهر رشت نرسیده 
باشد هیچ احساس نمی کند که این جا شهر است. رشت در دو فرسنگی 
دریای خزرقرار دارد ۰ خانه های شهر دربقام فیاس باسایر شهر ای 
ابران نه خوب ساخته شده و نه زیباست ؛ اما سقف تمام خانه ها را مثل 
خانه های با در اروپا با سفال پوشانیده‌اند و تقریباً کلیه آنها مجاور 
نارنجستانها و باغهای بر کبات قرار دارد ۰ رشت را میدان بزرگی 
است پر از د کا لین" که در آنها انواع و اقسام ضروریات زند کی به ویده 
خواربار فروخته بیشود , همه چیز در این شهر بسیار ارزان است . با آن که 
شهر رشت از کلید شهرهای ایالت بزرکتر است خان ندارد ؛ نقط داروغد‌ای 
به نام علیقلی بیگ شهر را اداره سی کند,» (م ) 


س 
۱۹ گیلان و ازندران 

. این جهانگرد تیزیین و صاحبدل بدعی است که در تمام ایران هیچ 
منطقه‌ای را ندیده بود که مثل گیلان و مازندران آب و هوائی چنین سطبوع 
و محصولاتی این سان گونا کون و فراوان داشته باشد. درواقم اولثاریوس اغراق 
نمی گفت چه کیلان و مازندران سهمترین مر کز تھی ایریشم » روض » شراب › 
برنج » توتون و تنبا کو» م رکبات و اقسام میوه‌ها بود . طبیعت ازهیچ گونه موهبتی 
مضایته نکرده بود . دریای خزر و رودخانه های این ایالات مملو از ما هیهای‌بزرگ 
و مطبوع و خوراکی » زین پر از چهار پایان » بیشه‌ها مان آهوهای خوشخرام 
وپرند گان وحشی ودرسیان شاخه‌های درختان » کندوها آ گنده ازعسل بود . آن‌چه 
گیلان و سازندران داشت نه تنها به خوبی کفاف نیازمندیهای سا گنان این نواحی 
را می کرد بلکه همه ساله مقدار زیادی . از خواربار ایالات همجوار را نیز تأمین 
میکرد . چنین توصیفی در واقع بهشت روی زبین را در نظر انسان مجسم سی کند ؛ 

و اولثاریوس نیز عین این تعبیر را در سورد گیلان بکار برده است . 


«میتوان گفت که این صفحات و فی‌الواقع سراسر ایالت گیلان بهشت روئ 

زسین است .... این ایالت برسان هلالی در کرانُ دریای خزر بین آن 

دریا و کوههای بلند قرارگرفته است. ازدل این کوهها چندین رود جاری 

می‌شود که جلکه ها را مشروب می سازد و زمین را به غایت حاصلخیز 

می کند ٤‏ اما در بعضی نقاط به ویژه هر قدر به دریا نزدیک شویم زین 

` چنان پوشیده از پیشه‌های انبوه می‌شود که نمی توان راهی به سوی آن 

ایالت پیدا کرد . این تقیصه را شاه عباس با احداث شاهراه ی که از 

استراباد ( گرگان) آغازمی‌شود وبه‌آستارا پایان می‌یاید جبران کرده است ؛ 

چنان که | کنون مردم می‌توانند به سهولت با هرگونه وسیله نقلیه‌ای مثل 
کاری واسب و شتر و ابثال آن درطول این راه سف رکنند.» (,) 


۳ ۱ اولثاریوس معتقد بود که به‌علت گشاده دستی بي طبیعت وونور: نعمت » سا کان 
شمال مخصوصاٌ گیلکها که بین گسگر و بازندران سکونت داشتند مردمانی ازخود 
راضی و آزاده و سخ ت کوش بودند و به ه رکاری دست می زدند تقریباً بخوبی 
از ic‏ انجامش بر میآندند . شاید خود بین و از خود راضی بودن تا حدودی 


جرج ربیب سس سرب 
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تیروی دریانی رو رسند و مجهزی در دریای خزر فراهم آورد آین ابر سۇ ظن 
درباریان تزار را درسن بطرز بورگ بر انگیخت و مناسبات بیان روسیه و انگلیس 


را تیره گردانید . 


اسر دی 


در خلال این احوال نخستین ‏ دشتی مملو ازقماش انگلیسی برای حر کت 
به سوی ایران آماده گرد يده بود . ! کنون بازرگانان لندن که ا زگشایش باب تجارت 
با ایران خشنود و از گریز جان التون و رویذجدید دربار سن پطرزبو رگ نگران بودند 
جوان بادرایت ولایقی را ده جوناس هنوی (۱) نام داشت به سر پرستی کاروان 
نوبنیاد کماشتد تا به پایمردی هنوی با یک تمر دو نشان زده باشندهء یعنی هم از 
جدیدش تشویق نمایند . باین نحو جوناس هنوی در حدود یکسصد و ده سالی بعد 
از آدام اولثا ریوس هنگاسی که ناد رشاه در اوج اقتدارش بود قدم, په شاد کیادن 
نهاد . سّفرنابه هنوی UBEY‏ از توصیف LE‏ دقیق و دلپذیر و جالب است . نثرش 


باآن که کاهی شیکسته وسمتطء 


ع به نظر سی‌آید » اسارنگ و اصالت ولطف خاصی‌دارد ؛ 


شا مپنویسد . 
و در ثنارة دریا چادر بر افراشتتیم ۳1 همگی افرادی را که قرار بود در قافلة 
ما حر کت کنند گرد هم آدردیم . حاجی سیرزا محمود (محصل مالیاتسحل) 
به توسط پسرش پیغام فرستاد و برا به خانه‌اش دعوت کرد . فرزندش 
برسبیل تعارف و مصبرانه گفت که اگر همراه وی نروم پد رش اورا خوا هد 
تن پا تمام cl‏ احوال جون من Pa 一‏ بودم قدم از چادرم بیرون تنهم 


یکی از حاضران مرتجلا شروع به ساختن آوازی نمود که ie 出‏ تمام آن 
حکایت تعارف و تعریف از با بود ؛ و به این وسیله می خواست نها یت 
ادب و فروتنی را در حق با که پیگا نه و اروپائی بودیم بجا آورد , هنگامی 
که آوازه خوانی به سر رسید همگان دست به سوی قابهای پلودرا زکردند ؛ 
و خوردن آن‌چه بر سر سفره بود زودتر ار آن انجام گرف ت که قاعدتآدر اروپا 


1 - Jonas Hanway 
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سس سس سس سس 

فکری که به خاطر فردریک دوك هلشتاین خطورکرده بود به واسطة 
اشکالات فراوان و رویداد های نا سساعد دست ثم تا یکصد سال جامهٌ عمل نیوشید؛ 
اما در خلال این یک صد سال عدء زیادی‌به ویژه بازرگانان انگلیسی گاه بگاه درصدد 
افتتاح باب بازرگانی با ایران بر آمدند و حتی در بعضی موارد زمامداران روسیه نیز 
مشوق چنین امری بودند: مثلا می‌دانيم که پط رکبیر » تزار روسیه, چند ماهی‌قبل 
ازم رگش به ریچارد سین وارینگ (۱) یکی از بازرگانان نامدار انگلیسی تذ کرداده 
بود که توجه سوداگران علاقمند لندن را به فواید گشایش راهی برای تجارت 
حریر با آیران ازطریق روسیه و دریای خزر جلب نماید , 


رمان اون 

نخستین کسی که موافقت بازرگانان لندنی را برای انجام چنین مقصود 
بهمی جلب کرد جان التون() نامی بود که در صتف نیروی دریائی انگلیس درجه 
سروائی داشت. در اواخر ماه ژوئن سال ivra‏ وی از راه روسیه عازم ایران شد 
و در مشهد به حضور رضاقلیمیرزا فرزند نادرشاه رسید وسوفق شد که ازوی اجازه‌ای 
کتبی برای گشایش باب باز رگانی بین د و کشور تحصیل کند. 

فرسان رضاقلی میرزا به تاریخ ۲ هجری قمری ( اوت ۳ب , ) حا تی 
از آن بود که کلیه حکام و والیان وبگلربگی‌های ایران باید برای انجام سعاملات 
بازرگانی بیان دو کشور به عمال سودا کران انگلیسی همه گونه مساعدت نمایند 
و هرگونه اشکالی در این راه موجود است از بیان بردارند . پس ا زکسب چنین 
اجازه وجلب موافقت تزار روسیه» بازرکانان انگلیسی دو فروند کشتی برای تجارت 
بحر خزر فراهم کردند که فرماندهی هریک از این کشتیها بر عهده جان التون بو 
مقارن این احوال چون نادرشاه از این جریان مطلع گردید و نهانی علاقمند به 
ایجاد نیروی دریائی مقتدری برای ایران بود » جان التون را بحضورخواندو ظاهر 


باوی در بارۂ این‌موضوع مشورت کرد . نمی‌دانیم که این گنتگوها ازچه قرار بود 
ما چون اند کی پس ازاین تاریخ کاپیتان جان التون به طرزمرموزی وارد غدست 
نادر شاه شد ؛ دشوار ليست حدس بزنیم که در نخستین دیدار بین التون و شاه چه 
موضوعی مورد مذا کرات آنها بوده است . التون‌بأموریت یافته بود که برای نادرشاه 


1 - Richard Mainwaring 2- John ما‎ 


یادن و مازندران ۳۹۱ 


۰| تنون بهار با تمام لعف و طراوتش فرارسیده بود. درخشند گی آسمان , 
ریزش آب از فراز صخره‌ها » انواع گلها و ریاحین بر سر درختان و در دابان 
لوهها » پساط زمردین چمن ها و کندم زارها » دماغ آدسی را با دلید پر 
ترین پندارها برمی‌ساخت ,اينک پیشاپیش دید گان مامنظر زیبای‌شا حانهای 
پهن شده بود . سلسله کوههای بلند یکی بر بالای دیگری قرار داشت . 
تلل برخی از آنها پوشیده از برف و حال آنکه نوك پاره‌ای در زیر ابر از نظر 
مستور بهد . دربیان دره چند ین د هکدء ویران بک چشم میتخورد 3 آبا حوزه 
ترل اوزن با انواع چمن ها و بیشه‌ها منظری بس بادیم بوجود آورده بود . 
حریان این رود که یکی از سشیورترین رود های ایران بشمار می‌رود سریع 
است و در بسیاری نتقاط بر اثر خا کی که می‌شوید و با خود سی برد سرخ فام 
سی شود , » (و ب) ۱ 
بهاری این سان مطبوع زسستان بسیار شدیدی در بی داشت چه هنوی, 
سدعی است که آن سال ( یعنی ١‏ ع ۷ , میلادی برابر با ۱ , هجری ) به اندازه‌ای 
در شتا برف آمد که باور کردنی نبود و ترا دم توده‌های برف در معابر به تدری 
آسد و شد در معابر به کلی را کد گردید و تدها ارتباط 
ال بود که مردم بر بام خانه ها برآیند و با یکدیگر گفتگ و کنند , بعضی ازسعتمد ین 
۲ رشت جوناس هنوی را خاطر جمع ساخته بودند که درپاره‌ای نقاط ژرفای تودهة برف 
به هفت ذرع می‌رسید. به طور کلی هنوی علاوه بر رطوبت هوا از وزغ و پشد 


و عنکبوت شکایت دارد وازقول سا کنان ایالت گیلان ص 


بود ند برای" سا کیان رشت 


کوید که دربیان‌موجودات 
زنده فقط زنال و استران و سرغان خانگی از معت برخوردارند , استنباط خود وی ازاین 
فقره ان است که زنها به‌واسصه خانه نشینی و مستور بودن در پرده محفوظ میمانند . 
درعین حال ری ذره‌ای از زیبئیهای گیادن را از نظر دور نمی‌دارد ۰ 


» چ ه فوق‌العاده به زیبائی گیلان می‌افزاید وفور انوا 
۶ سام درختان و .ناظر دلیسندی است که بهتر از آن در روی زسین امکان . 
:+ رد. در کوهیایه عای شرقی این ایالت » نزدیکی خلیج › حشمه آب گرسی 
أ ۳ رگرفته انتت. ند آبش رنگی زرد دارد و مردم یذ bo‏ طبی آن پسیار 


۳۹ گیلان و بازندران 


صرف چیدن بساط طعام بیشود . چون هیزم فراوانی شکسته بودند آتش 
بزرگی روشن کردند و گردا گرد آن به رقص وپا ی کوبی مشغول شدند وچون 
شب نزدیککك شد به اچرای مراسم عبادت پرداختند. شب هنگام شغالها 
آن‌قدر در بيشه ها زوزه کشیدند که دقیقه‌ای چشم برهم نهادن برای‌اشسخاصی 
که به‌این گونه موسیقی عادت نداشتند کاری غیرسمکن بود , مشهوراست 
که زبانی زوزۂ این جانوران تمامی تشون روس را درگیلان دچار وحشت 
و اضطراب ساخت. » ( ,) 

جوناس هنوی در عین حال که برای انجام مقصد یخصلو یعنی فروش 


قماش و خرید حریر به ايران سفر کرده بود وظایف بازرگانی خویش راا با تکلیف ' 


دشوار و درخشانتری چون ضبط مشاهدات و تهیۀ سفرنامه‌ای جامع توأم شاخت 
توصیف وی از خطُ گیلان و مازندران و قزوین » جزئیات زند کی ایرانیان عهد 
نادری » عادات و رسوم اجتماعی » دقایق سازمان لشکری‌عهد نادرشاه , وخصوصیات 
اخلاق ناد ر فوق‌العاده دقیق وجالب است واین همه » سفرنایه جوناس هنوی را سند 
ارزنده و کرانبهائی میسازد . برخی از جزئیات زند گی ادر شاه و اطلاعاتی در بارة 
حرم سرای وی وعد زنان وی را هنوی از سایر مسافران بیگاند » به ویژه سه تن 
از دعات عیسوی گرفته است که در لنگرود بدیدار ایشان نایل آسده بود . یکی از این 
پدران روحانی که به رسوز و دقایق علم پزشگی اطلاع داشت سیخت مورد احترام 
نادر شاه بود ؛ چه در موردی به بالین شاه بیمار احضا گرد یده و وی را با کامیابی 
تمام معالچت کرده بود . مقدار زیادی از اطلاعاتی که جوناس عنوی در بارةهجوم 
افغانها و نا بسابانیهای عهد شاه سلطان حسین درسفر نامه خودآورده است برداشتی 
ا زگفته های یکی از این دعات عیسوی موسوم به پادری لو ؟ارد(۱) است. 
ار درالیارنطرشوی 

هنوی بثل مسافران قبلی یعنی برادران شرلی ۰ ی‌یترودلاواله » هربرت › 
و اولثاریوس طبیعت زیبای صفحات شمالی ایران را ستود. .ت, غاد پس ازچندین 


11- Pêre Le Garde 


کیلان و سازندران rr‏ 


ب رگا سی خورد ند سی مرد ند و به همین سیب تقریبً هیچ شتر درگیلان د يده ذبی‌شد 
وا گر شتر وحود داشت انگشت شمار بود . دیگر ازنکات جالب سفرنامڈ هنوی 
دربارة گیلدن اطلاعاتی راجع به کشتی سازان و کشتی سازی‌است. شاید وی نضتین 
مساقر بیگانه‌ای باشد ند دراین باب قلمفرسائی کرده‌است. از نوشته هایش چنین 
اسشنباط می ثنیم که د رود گران دشتی‌ساز شال ایران | کثراً هندی بودند که در کار 
خویش دقت زیادی بخرح بیدادند و ظریف کار سی کردند ؛ ابا چالالد نبودند 
و به درد انجام کارهای بزرگ نمی حوردند وید هرحال آن قد رها از رموز دشتی 
سازی وطرز هدایت ناوها در دریا اطلاعی نداشتند , (,,) 


۳ aa 

شری درا ل اسب 

اگر سشاهدات وبلاحظات هنوی دربارٌ گیلان آن قدرها مفصل نیست 
مقادیر زیادی اطلاعات جغرافیا نی وسلاحظات اجتماعی که وی دربا .ما زندران بجا 
گذاشته است جبران این نقیصه را می کند . قبل ازهرچیزا زلحاظ مشخصات جغرافیای, 
وی مازندران ر بسیار شبیه گیادن د یدد است ٠‏ ۱ 

«قبمتهای سفلای مازندران شبا هت فراوانی به کیادن دارد؛ اباسثل گیادن 
کوهها آن,ایالت را محصور نساخته است . هوایش سالم و پاك است 
و آب فراوانی دارد . درعود اسکندر مردم این سرزمین را ماردی (۱) 
می‌خواندند وایالت سازندران به مارکیانا () معروف بود. این سرزمین 
از نظر وفور نعمت مئل گیلان منتهی به‌مراتب سالمتر ازآن ایالت است . 
در اینجا بقادیر زیادی پنبه عمل می‌آید که آن کالارا به وسیلة کشتییای 
بزرگک به رشت وارآنبا به روسیه می‌فرستند . این تنیا ایاات درتمال‌ایرالن 


است که درآن جا شک عمل می‌آید , « )^۸( 


اطلاعاتی" که هنوی دربارة آسل و اشرف بجا نهاده است دقیق وحالب است . 


۱ ظا هر چاآنکه آمل دراین تاریخ پاره‌ای ازشهرت واعتبار تجارتی خود را آزدست داده 


بود هنز یکی از شهرهای مهم مارندران محسوب می‌شد . دراین عهد 1 هنور سردم 
سے سا ا 
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YY‏ گیلان و بازندران 


سس سس سس 
بعتقد ند , گردنه های متعددی که در راه گیادن قرار دارد همه بسیار دشوار 
و صعب‌العیور است , معبر باریکی که از سمت مشرق » از طریق استرآباد 
و مازندران به این ناحیه منتهی میشود وگردنه‌ای که از سمت مغرب از 
لنگ رکنان می گذرد چندان دست می از پیله رودبار ندارد . ازاینرو 
همواره پادشاهان ایران فرمانبردار ساختن سا کنان نواحی شمالی کشور 
ایران یعنی کرانۀ دریای خزر را کاری بس‌دشوار وازاین بدتر » خوابانیدن 
فته را هنگام سر کشی مردم این نواحی کاری‌به مرائب دشوار تر دیده‌اند . 
نادر این آمر را قانون کلی کرده‌اس ت که هر کز در,ژانيتة این کرانه لشکر 
نگه ندارد . دور تا دور رشت » سهمترین شه ر گیلان > در ره برشت سال 
پیش بیشه‌ای وجود داشت که به واسطُ آن بیشه آب وهوای تلهربه شایت 
نا مطلوب بود . به همین علت بازرگانان ارسی که از خاك عثمانی برای 
خرید حریر به ایران می آمدند معمولا یک روز راه به رشت بانده درنگ 
سی کردند و خدمتگزاران خود را برای خرید حریر به‌آن شهر می‌فرستادند ! 
ابا همین که روسها این بخش از ایالت را متصرف شدند بی درنگ نقریبا 
تا پانزده ميل مسافت زبین را به سوی جنوب از درختان و بيشه ها پاله 
کردند. | کنون منثاری بوجود آمده‌است که ازهمه سو فقط با کوه‌ستانهای 
بسیار بلئدی که نو آنها معمولا در تمام سال مستور از برف است محدود 
می‌باشد .. هرچند هوای گیادن برای پرورش کرم ابریشم و برنج »که هیچ 
ایالتی تا این حد به وفور نعمت مشهور نیست » بسیار مساعد است انا 
به واسطۂ تغییرات ناگهانی برای سلامت افراد » به ویژه کسانی که 
در پوشیدن لباس بی‌احتیاطند ضرر دارد . » (+ب) 


فصل دراز بهار ؛ وجود چم زارها و مرغزارهائی‌پوشيده از همه گونه گل 
وهمه نوع درختال وه » من حمله م رکبات »> هلو » انار وانگور, بار آوری زسین 


و همچنین وحود چندین گونه چوب به ویژه چوپ شمشاد از مسائلی است که ا 
بازرگان انگلیسی به دقت درسفر نامه‌اش ضبط کرده است . وی حتی معتقد است که 
شترها به خوردن برکث شمشاد علاقه زیادی نشان بیدادند و به مجردی که ازآن 


一 一‏ ناه تک هت میج مسب رن رم ار 


کیلدن د مازندران 


سنس تیب ت چ مب ن کی س 


ساختهاند ۰ دروا رة بعدی په باغی بازمی‌شود که درمیان آن جوبی رسن 
به پینای تقریباً سه پا و ژرفای یک پا تعبیه کرده‌اند . دراین نی 


۹ 5 
ی ر شموارد 


ات حاری أست ودر چهار جا آب به شکل آبشار و جسشید درحوجیجهای رو 
مي ريز د . در دنار رود به + اصل سعین سوراخهانی درسنگک تراشیده ازز 
و میتوان درآنیا شم ناد . تعداد این سوراخها درحدود هزار تاست 
«پیشاپیش آنها حوض بزرگی است ده ژرفایش تقریبا به شش پا می‌رسد : 
د در نزدیکی این حوض ایوان بسیار با شکوهی قرار دارد که همه سو پر 
روی آن کلهائی زرین بر زسینه‌ای آبی رنگك و به غایت استادانه منقتوش 
ساختهاند , همچنین بر روی ستف ایوان چندین تندیس ساخته‌ازد ود ظا هرا 
باید کار یک نفر هلندی باشد؛ ایا به عقیده سن مسلماً پرداخته "دای 
یک نفر استاد چیره دست‌نیست , » (و,) 
a g2‏ 
ںی ررر 
متاسفاند براثر بی‌سبالانی ورور زسان این رنه ابنیه وآثارشاه‌عباس تدریجا 
رو به ودرا نی نواد وبیشتر داخیانی که ازعید شاه عباس باقی مانده بود درحدود 
هشتاد سالی پس الچ نادر اگر بکلی خراب بے بود درشرف از بین رفتن بود 
جنان که بازرگان د جهانگرد انگلیسی دیگری موسرم به جیمس بیلی فریزر (۱) 
ده درخلال وسم و ۰ هجری چندین بار به یرال سفر کرد د چند ساهی 
قبل ازدرآذشت فتحعلی شاه به‌دیدارنواده و جانشینشر. محمد میرزا نائ آسد درارا 
به این مسلب اشاره سی کند . مشار وی فرح آباد وحشمت ساپقش را یادآور می و 
سپس آن چه را له به چشم دیده‌است چنین VS‏ می ا 
«از فرح آباد که به‌امر شاه عباس » دراوج‌قدرت آل بادشاه » پی‌افکنده شر 
"ینک ویرانه‌مائی بجا مانده است _ این ویرانه ها 下‏ دهانه رود تجن ده 
'زساری سی گذرد قرار گرفته است وازخود شهرساری ننده میل‌فاصله دارد . 
دراینجا ویرانة آتاخی شاحی با حرم و اندرون > بع به بقایای مسجد زیا 
بارارهانی پرجا مانده است این ابنیه را به اسلوبی تچ وسحکم ساخته اند 


一 一 一 一 -一 
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خود ساخت ودر حول وحوش این شهر بود که لشکریانش نفس تازه وخود را آیاده 
سراحل بعدی جهانگیری آن جوان بی‌قرار نمودند . ازتکات جالبی که هنوی در بارة 
هراز وپل آن نوشته است این اس ت که درآن موقع این جهانگرد خارجی پل هرازرا 
یکی‌از باشکوه‌ترین پلهای عهد دیده است وبه تبعیت از خرافات عهد نقل می کید 
که همه معتقدبودند که | گرحا کم یاصاحیمنصبی سواره از روی آن پل عبورمی کرد 
اگر نمی برد دست کم به زودی از عنوان و مقام خویش محروم می گردید ， 
همچنین درآمل »> هنوی ازخرابه های د ژکهسالی سخن سی کوید که ستناسب تر 
و محکمتر ازآن‌هرگز دژی درایران ايده بود . دیوارهای آجری هژ بسپار پهن بور 
و نردم محل » تاریخ احدانش را چهار هزار سال قبل ازعید ناد ر مین دالستند ویتقد 
ژ مزبور هر دویست سالی یک بار سرتباً تععیر نی‌شده 
است . هئوی مدعی اس ت که درنزدیکی آسل کانهای سنگ آهن فراوان وجود 
داشت وبه فرمان نادرشاه آن جا را مهمترین م رکز ريخته گری و ذوب آهن کرده 
بودند چنان که همه گونه کلوة توپ و تفنگ ونعل اسب برای اسبان سوار نظام 


بودند که ازآن تاریخ به‌بعد د 


تهیه می‌شد وحتی درهمان سال ( ۶ ۰ هجری قمری ) خیال داشتید کر در این 
کارخانه ها به ساختن لنگر برای نیروی دریانی ایران بر دازند , 

جوناس هنوی ذمن سفر از گیادن به استرآباد برای دیدن بهبود خان سردار 
نادر از کلیه کاخها ویاغهای عباسی دیدن کرده‌است , رین درآسل که آن‌جارا سلا 
یکی از کهن‌سالترین شهرهای ایران می‌شمرد به کاخی ازشاه عباس بزرک انشاره 
می کثذ دو اشکوبه و ازسنگ که باغش از نظر وسعت و زیبائی و بلندی درختان 
سرو اشتهار داشته است, شرحی که وی دربارة کاخ شاه عباس دراشرف وشتهاسن 
به مراتب دقیق‌تر وجالب‌تر است . 


«دراین محل شاه عباس کاخ مشهوری پی ا:-نده است که نظیرش هر گز 
در تمامی راستة دریای خزر دده نمیشود . برفراز در بزرگ درودی ارم 
مخصوص ایران قرار دارد که شیر وخورشيد .. لم است وازاین شیر وخورث بد 
قوت وحشمت سلطنت ایران افاده میشود . برایر این دروازه خیابان سشجری 


است که در هر سمت آن سی دستگاه عمارت از برای پاسداران شاهی 
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一 


در خلال درختانش کله های ظریف دهکده‌ای خود نمائی می کند ؛ 


وچرا گاههای زسردینی پر پشت که درمیان آنهادرختان زیبای تتومندی 
نقطه به نقطه سر بر آسمان برافراشته ویا در دابان کوه ؛ جنگلی طبیعی 
تشکیل داده است ؛ چنین مناظر دلیسندی است که با کوهستانهای سر بر 
عرش کشيدة ودره های خروشان وآبهای آبی‌رنگ دریای خزر د رهم آمیخته 


است وچشم را لذت 33 ۰« j)‏ ۲( 
ار 多‏ 74 
چون جیمس بیلی فریزر مغل جوناس هنوی اصولا بازرگان بود درسفره‌ای 


Am‏ نے ص 
خویش به‌ایران همه‌جابادقتت تمام ازسرا کر دادوستد وخطوط بازرگانی وفراورده‌های 
گونا کون ایالات وبیزان سادرات وواردات سخن گفته است وهرجا پای سائل 


سربوط به بازرگانی درسیان می‌آید به تفعیل تمام وس وکداً Ce‏ می گوید. یکی از 


این سوارد مثلا اطلاعاتی‌است که فریزر دربارة بارفروش» مهمترین مر ثز داد وستد 
ایالت,جازندران بدست می‌دهد . خلاهرا هنگام سفر فریزر یعنی اواخر دور سلطنت 
فتحعلی شام قاجا ر حکوست بار فروش در دست یکی از بازرگانان محل بوده است 
وجهانگرد انگلیسی باشعف این فقره‌را مهعترین دلیل اهمیت تجارت درایران می‌شمرد 
اما نوشته‌های وی دربار؛ٌ سهمترین راه کاروان رو شمال مسلماً بای ملالت خاطر 
انسان می گردد , 
«تنها شاهراهی که از دو ایالت کیلدن ومازندران می گذرد همان است که 
به اسر شاه‌عباس و با اسلوب معماری بحکم وقرص عهد آن پادشاه احدان 
کرده‌اند, ظاهرا پهنایش پانزده الى شانزده پا است ,دراحدات این جاده 
ابتدا زین را به‌ژرفای زیادی" ننده و با ریکك وسنک‌ریزه پر کرده وسپس 
بر روی آن به‌طور منظم قطعات سنگ نهاده وبااستحکام تمام سارو درده‌اند 
این‌شاهراه از گسگر یعنی‌منتهی‌الیه غربی گیلان آغاز میشود » ازسراسراین 
ایالت وهمچنین مازندران و استرآباد (گرگان) می گذرد » متوجه بستطام 
خراسان وبه نقطه ای درچهل وپنج سیلی سشهد ختم میگردد , دربسیاری تقاط 
آب به ژرفای چندین پا بر روی این جاده سنگفرش شده افتاده است ؛ با 


E SSE‏ اه ESE‏ وم یمس ggg eman mmo‏ 9 کید 


س سس ا 


١‏ گیلان ر سازندران 


اما هوای مرطوب دراین ایالت چندان موثراست که اکنون تمامی آنهارا 
بدل به تودۀ خالك کرده است ویا | گر نکرده باشد چنان در زیر علفهای 


خود رو مستور است که د رشرف فیرانی است ,» ر( (Y‏ 


جیمس فریز رکه درتمامی صفحات گیلان وبازندران وگرگان سفر وطبی 
مشاهدات دقیق‌ومطالعات عمیق خود نتشه‌های موجود عهدرا تصحیح کرد پس از 
ملکم (') نخستین انگلیسی بود که به نگارش یک دوره تاریخ مجمل ایران 
از آغاز پیدایش سلسله هخامنشی‌تاپایان سلطنت فتحعلی شاه قاجار ببادرت جست . 
بقداری از یادداشتهای وی تحت عنوان « مسافرت د رکرانه‌های" دریای,خزر» 
جد! کانه به چاپ رسید وهم او بود که برای نخستین بار صحن وضریح مشهد بقدس 
على بن موسی الرضا هشتمین امام شیعیان‌را دقیقاً توصیف نمود؛ وبا دراین باب 
درجائی دیگر مفصلا سخن خواهیم گفت, 

ملاحظات وی دربارۂ اما کن جغرافیا ئی‌ایران به ویژه گیلان » مازندران › 
گر گان و خراسان دثیق » صحیح ودر عین حال فوق‌العاده دلپذیر وشاعرانه است . 
در یادداشتهایش مربوط به گیلدن ومازندران تذ کر می دهد که دهکده‌های واقع 
در این ناحیه از خالك ایران با سایر نواحی به کلی تفاوت دارد » چه این گونه 
دهکده‌های شمالی اغلب در بیشه ها و جنگلها از نظر مستور است و کرارا اتفاق 
می‌افتد كە مسافر درسیان آبادانی‌با هزار نفر نفوس باشد ودر عین حال هیچ کس‌را 
به چشم نبیند . تصویر دلپذیری که فریزر با کلک توانای خویش از زیبائی‌صفحات 
شمالی ایران ترسیم کرده است به هیچ وجه دست کمی از وشته های استادانةً 
بی یترودلاواله یا جوناس هنوی ندارد . 


...ا پاوجود جتگلهای انبوهی که در کرانه‌های‌دریای 
خزر وجود دارد گاهی چشم انداز تا دامان افق کشیده ومنظری در برابر 
دید گان انسان پدیدار می‌شود که از نظر زیبائی و اهمیت در هیچ قط 
عالم نغپیرش را نمی‌توان سراغ گرفت ؛ کندم زارهای پهناو رکه با پرچین ها 
ونرده‌هائی قشنگ ازیکدیگر جدا گردیده ؛ باغهای م رکبات و میوه که 


IT- Malcolm 
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آن قراردارد بااین همه درنزدیکی‌نقطه‌ای که انزلی‌واقم‌شده ثانال باریکی 
با ژرفانی سکفی‌برای | لثر ناوهائی که دردریای خزر رفت وآند می نند 
وجود دارد . همین که شخص وارد این نقطه می‌شود خودرا با بند رطبیعی 
بسیار خوبی روبرو می‌بیند . آب عمیق است و کشنتی‌ها در نزدیکی دران 
که تماما از شن تشکیل شده است لنگر می‌اندازند . درسدخل دریاچۀ 
انزلی پی‌دربی ازلحاظ شکل و ژرفا تغییراتی صورت سیگیرد . این تغییراث 
ظاهراً زیاد بوده‌است چه‌مدعی‌اند که قبلا مدخل دریاچه » پهنائی بیش از 
چندذرع نداشته است ,اينک د رچندنقطه جزایری از نی سر ازآب بیرون کرده 
وسریعاً رو به توسعه نهاده است وحال آن که جزایر دیگری ازاین گونه ند 
سابقاً تشکیل شده بود ازبین می‌رود. درجلو لنگرگاه جزیر؛ طویلی قرار 
دارد که مستور از درختان وجنگل است و باریکۀ آب 5 جزیره وبدخل 
انزلی چون رودی بنظر می‌رسد .» (۳ ۲) ~ 


از نوشته های هولمز چنین معلوم بی‌شود له دراین دورد بخصوص درحدود 
یکصدا وتّی فروند ‏ دشتی به ظرفیت از چهل تا یکصد تن در کرانة دریای خزر برای 
تجارت باایران لنگر می‌انداختند و واردات ایران از روسیه له متمول نچ درد 
بالیات بود سالیانه به حدود یکصد هزار تومان( معادل پنجاه هزار لیرة آن روزی ؛ 
بالغ می تد, همچنین درك سی کنیم که صادرات عمده این نواحی هنوز حریر بود 
که معموا؟ از رشت می امد و د رآمد دولت ازانزلی همه ساله تفر با به . ړه توان 
بی‌رسید . ظاهراً در این عهد مازندران درتام قیاس باگیلان آن قدرها ابریشم 
تهیه ني درد ودر واقع تهیهُ حریر وصادرات آن ازمازندران از دوران سفر عنوی, 
به این رف به قدری کاهش يافته بود که دای تعجب سی گردید . علت اسلی این 
ابر آن :ود له بسیاری ازسردم مازندران چون در بقابل غارتگری و بیداد عمال 
ناد رشا لاس صپرشان لبریز گرد یده‌بودد راوا خرسلطنت آن پادشاه تقریا نما م درختهای, 


نود ۳ ریخ اره درد ند ع با ان سقاوست منفی خود را از شر مححاین سالیاتی وکام 


سا هد ات این حي نگرد انگلیسی دربارة پرورش درم آبریشم ١‏ هيه ابریشم 


خام . سادرات ویازار وقیس آن کالا » بخش جاسع ودقیقی از سفرنامه وی را تشکیل 


YA‏ کیلان و مازندران 


این همه چون شاهراه عباسی شالوده‌اش محکم است به همین سیب برسایر 
جاده‌ها رجحان دارد وچون براثر مرور زمان بخش هائی از این جاده خراب 
شده و کسی در صدد تعمیر آن برنیامده است اينک کاروانهائی که از 

صفحات شمالی‌ایران می گذرند کراراً نا گزیرند شاه راه عباسی را ترك گفته 
در راستۀ کرانة دریای خزر سف ر کنند. » (۲۲) 


رگراک 

درحدود ده سالی پس ازسفرجیمس بیلی فریزر ویبست‌سال پلا رکش رکتاب 
وی تحت عنوان « سفرهائی در کرانة دریای‌خزر » جوان انگلیسی دیگری موینوم 
به ویلیام ریچارد هولمز( ') از راه تبریز وقزوین به‌صفحات شمالی‌ایران سفر کرد و از 
آنجا به‌تهران آمد وسپس ازتهران متوجه تبریزگردید وپس از شش باه » دراواسط 
آفریل ٤‏ عم ,(۰ ۲ , هجری ) ایران‌راترك گفت ,سفرنابه هولم ز تحت‌عنوان« کلیاتی 
دربارة کرانه‌های دریای خزر» سربوط به‌سشا هدات‌نویسنده وحاوی‌اطلاعانی است که 
این جهانگرد در زان سلطنت محمد شاه قاجار وصدارت عظمای حاجی‌یرزا آغاسی 
درایران گرد آورده است . هولمز جهانگرد دقیق وعلاقه‌مند وسطلعی بوده است چنان 
که همه جا حین سفر خود بشاهدات وحقایق سوجوده را بااطلاعات ووشته های 
جهانگردان پیشین یعنی‌افرادی مثل جوناس هنوی وجیمس بیلی‌فریزر قیاس کرده 
وا کر ازآنها اشتبا هی سرزده است یادآور می‌شود . مقا یس نوشته های وی باانلها رات 
سایرجهانگردان‌سلف » اطلاعات مغتنمی د ربارۂ تغییرات حاصله بدست می‌دهد . مثلد 
از نوشته های هولمز پیداست که از عهد هنوی تا زبان وی یعنی در عرش یکصد 
وشش سال وضع بندر انزلی (پهلوی) ناچه حد تغییر کرده بود ؛ چه درعه. سلطنت 
ادر هنوز کشتیها قادر نبودند وارد مرداب انزلی شوند و مبلغی دور از کر انه لنگر 
می‌انداختند و حال آن که هولمز در وه ۲, هجری می‌نویسد : 

«راه ورود به این رداب عجیب درحدود سیصد يارد پهنا دارد ؛ .ا این 

مدخل تقریباً با توده‌ایزشن که تمامی‌د هانه را گرفته است پوشیده شده ودر 

بعضی نقاط شن به‌اندازه‌ای پال" آمده‌اس ت که فقط چند بند انگشت آب برروی 


{ - دم‎ Richard Holmes 
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قبلی اطلاع" اسل داشته است چه خودش صریحاً به این موضوع اشاره می کند 
واین تفاوت يا تحلیل رفتن نفوس رشت را ناشی ازطاعون مهیبی می‌داند که در 
-ri‏ .۸۳ لادی ( برابر با ب ۽ ۲ , هجری قمری) بروز کرد وسه چهارم جمعیت 
کیلان را ازبین برد. ۱ 

ستأسفانه از منابع داخلی‌چیزی دراین باب مستفاد یی شود و اگر بگوئیم 
" له سورخان عهد و وقایع نگاران درباری جزئی‌ترین خلق تنگی فتحعلی شاه و یا 
بی اهمیت‌ترین رویداد حرم شاهی را ازضبط خبر فوت سه چهارم نفوس یکی از 
آبادترین ایالات ایران عهد قاجاریه مهمتر می‌شمرده‌اند » شاید د رحق آنها بی‌انصافی 
نکرده باشیم . شاه از نوشته های هولمز چنین بر می‌آید که رشت درعرض این 
بيست و دو سال تنزل فاحشی کرده بود . با آن که روسها یک قرن قبل بیشه‌های 
اطراف شهر را ازلبهٌ دریا تا پانزده سیلی رشت به کلی پال کرده بودند معلوم است 


له دراین عهد باز جنگل انبوهی مر ذب ازنمشک جنگلی وتوسه و نهالهائی جوان 


ژژنیده بود ۰ بطوریکه هولمز هیچ جا بیش از ده دوازده خانه به چشم نمی‌دید ؛ 
اھا نالا وی از کوچه ها وا کثر خیابانهای سنگ فرش نشده شهر بلند بود » چه کرار 
همه‌جا تا ساق‌پاي رهگذران درگل فرو می‌رفت وصانی جاده‌ها معلول تردد افراد 
وچهارپایان بود وئه"تدییر مسئولین ادارةٌ شهر , نمونه‌ای ازاشکالات سفر وخرابی 
رامهای گیلان‌را وی حین ح رکت ازانزلی به سوی پیره با زار چنین وص ف کرده‌است : 


«د رآثنای این سفر یعنی سافتی درحدود شش بیل » این لوره راه لعنتی 
پراز حفره‌های ژرنی سالامال ازگل و لای بود که گام به گام اسبان درآنها 
فرو می‌رفتند , گاهی تنه های درختان را برروی این گودالهای زرف‌انداخته 
بودند تا کار سمافرآسانتر شود ؛ اساچون‌این الوارها به زودی جابه‌جا می‌شد 
وبی‌شکست حر کت رهگذر را خطرنا کتر می‌ساخت. خیال نم ی کنم جز 
استران کوچک اندام عجیبی که ما را سی کشیدند چهارپائی قادر بود مارا 
سالم به‌شهر رشت برساند . اين استران کوچک اندام به طرز شگفت انگیزی 
حر کت می کردند انگا رکه هروجب‌اززمین را به خوبی سی‌شناختند ؛ وندرتا 
سمی به غلط برزمین می‌نهادند » الا یکی دورس ارآنها که براثر سنگینی 


۳۰ کیلان و مازندران 


می‌د هد . از نوشته های هولمز چنین استتباط بيکنيم که محصول ابریشم مرغوب 
گیلان سالیانه درحدود یکصد هزار من شاهی(معادل یک سیلیون وسیصد هزارپوند 
انگلیسی ) بوده است . طبق آماری که وی بدست بید هد بثلا در سال ,۱۸ 
بیلادی ( به ۲ هجری) سهمترین بازار صادراتی حریر ایران درانگلستان بوده 
است :: هولمز میزان صادرات آن سال را رده‌بع من شاهی شبط کرده است ؛ 
و حال‌آنکه میزان صادرات ابریشم به روسیه فقط و ۽ »و من شاهی بوده و در درجة 
سوم‌میزان صادرات به‌بغداد از . یی من شاهی‌تجاوز نمیکرده است(ء ۲). ذ کر 
این گونه حقایق و آمار مسلماً بازتابی از علاقه وژرف بینی هولمز اینّت, ابا وی 
مشل جهانگردان پیشین از درك زیبائی طبیعت گیلان غافل نمانده است" : 
«تپه‌ ها نا گهان در سمت راست ما سربر آسمان سوده بود . محل تقاطع هز 
دو تپه در ژرنی سستور ازبيشه قرار داش ت که ازدل آن بیشه‌هاگاهی 
توده‌های سنگك خا کستری رنگی سر بیرون بی کرد . دراین جا ما به نهری 
رسیدیم که گاهیاز فراز صخره‌هائی ازهم گسیخته به صورت آبشاری غران 
و دف‌آلود فرو می‌ریخت وگاهی آرام وبی‌صدا درسیان بستر خرمی از نباتات 
زسردین راه می‌یافت وتقریباً د رسیان آن رستنی‌ها ازنظر ناپدید بی‌شد . در 
گوشه‌ای دور افتاده وسترولد ناگهان بنای ابامزاده‌ای کهن سال به چشم 
میخورد که سقف کنگره‌دار عجیب‌آن پوشیده ازخزه » درسیان درختان ؛ نیمه 
پنهان بود .پس اژآن که درحدود هشت میلی به موازا ت کوههایه سفرکرده 
بود یم دردشت‌همواری که آن‌را برای کاشت برنج‌مهیاساخته بود ند رویه‌دریا 
نهادیم , جاده هنوز به شکل شاهراهی سنک فرش شده ازمیان مردابها 
استداد سییافت ؛ ابا دربسیاری نقاط آن را تعمیر کرده وچند صد ذرعی به 
لنگرود مانده | کثراً آن‌را از نو با سنگ وآجر ساخته بودند ,» (ه +) 
72 ت سدسرم 
فریز رکه بیست و دوسال قبل‌از هولمز در رشت بود نفوس آن شهر را بین 
شنت تا هشتاد هزار نفر خبط کرده است و حال آنکه هولمز م وکداً می‌نویس د که 
رشت فقط در حدود بیست هزار جمعیت دارد. ظا هرا هولمز از نوشته های جهانگرد 
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عدد بالغ سی گردد و در باه بارس این رقم به دو هزار می رسد و بالاخره 
درخدال آوریل( اواسط فرورد ین ا اواسط اردیبهشت) رو زانه از سه هزار 
و پانصد تا سد هزار وهشتصد عدد باهی شکار ی تفن بر روی هم 
قسمت اعظم ماهیهارا در حدود پانزده روزی پیش از طءیان آب سفید رود 
سی گیرند و سپس ذشتی ها با آن چه صید شده است این ناحیه را ترد 


می گویند . » (rv)‏ 


به گنت هولمز در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل عهد محمدشاه قاجار» 
مسئول شیلات سیر ابوطالب خان نامی بود که به علل گونا گون من‌جمله فقدان‌تأمین 
مالی و جانی » تہعد روس شده بود وطبق برآورد این سیاح نزد یک به به هزار توسان 
درسال به دولت ایران حق امتیاز سیداد .توصیفی که هولمز آزونع حکوست کیلان 
دراین عهد سی دند نموداری از آشنتگی عمومی (شور و بی‌نظمی سازسان اداری 
ا الت است " چه وی جای هه باقی نمیگذارد ده والی گیلان محمد امین خان 
مردای با غایت سفیه وبی کفادت بوده است . معتمدین محل حتی به گوش هولمز 
رسانیده بودند ده درَجط کیادن هیچ لس فراسین والی‌را اطاعت نمی کرد . ظاهراً 
د رهمان ایام وی‌را به تهران احضار کرده بودند وچیزی نمانده‌بود که ازعمل معزولش 
لا زند ؛ اما به قول راویان » امراق دون رتبه ترګیلان که میترسیدند با نصب آدم 
لایق تری بازار قدرت ایشان به کسادی گراید «به‌صد رأعظم دوهزار وهشنصد تومان 
رشوه دادئد » خمد امین خان دربقاش ابقا گردید. اگر بخاطر داشته باشیم که 
جمم کل عایدات گیادن دراین تاریخ دویست هزار توان و حقوق سالیان؛ والی 
ایالت شش هزار تومان بوده ( که نیہ از آن خرح سفره‌اش محسوب می‌شده است) 
دران صورت متوجه خواهيم شد که برای انجام چنین ابر خطیری دو هزار وهشتصد 
تومان رشوه آن قدرها ملغ گزافی نبوده است . به گت هولمز هر ناحیه‌ای ازنواحی 
گیلان حا دمی ازآن خود داش ت که حمولا وی ثروتمند ترین و متنفذترین سالکان 
ناحیه بود. اگر این حکام پائین دربه‌تر فرسان والی را گردن می‌نهادند یحتمل 
به سازبان اداری ایالت خللی وارد نمی‌آید ؛ ابا هرحا کمی به نویه خویش از 
صدر اعظم فرهانی گرفته بود و به اتعای آن دستخط مدعی بود که هیچ کس حق 
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باربه وضع بدی برزمین افتاد ند ,استربانان‌شلوا رهای بسیا رگشاد خود راتا ران بالا 
زده بودند و با چالا کی تمام در اطراف چاله‌های پر گل و لای می‌پریدند ؛ 
گاھیاسبی را که برزمین غلطیده بود ازجایش باند سی کردند ولحظه‌ای دیگر 
به چهار پایانی که د رخطر بود ند کمک می‌رساندند و درعین حال پیوسته 
با صدای بلند فریاد می کشیدند وهیاهوئی به راه می‌انداختند .» (ب ب) 


#سکسیی وتا ور 


هولمز موقع جغرافیائی مطبوع لاهیجان را می‌ستاید : داین هنگام شهر 
مزپور به واسطة مرغزارهای هموار اطرافش هوائی خشک وسالم داشتهاسیت,وتلاهر 
بیماران از هرسوی گیلان برای گذرانیدن دوران نقاهت متوجه آن حدود می‌شند | 
با این همه لاهیجان چون م رکز مهم بازرگانی لبود جمع عوایدش درسال ازچهل 
هزار تومان و عده نفوسش از سه هزار نفر تجاوز نمی کرد ， برخلاف لاهیجان » 
لنگرود » درعین حال که صاحب دلپذیرترین متاظر طبیعی ایران بود به عقید؛ این 
جهانگرد ناسالم ترین آب وهوای کیادن‌را داشت » به ویژد در اوج گرمای تابستان 
که نه فقط حرارت هوا بلکه عفونت مردابهای اطراف لنگرود آن‌محل را برای سکونت 
جائی نامناسب و خطرنالد می‌ساخت . هولمز اند کی پائین تر از لنگرود در کنار نفید 
رود به اجتساع کوچکی ازاتباع روسیه که به‌صید ماهی اشتغال داشته‌اند اشاره 
می کند . ملاحظاتش دربارُ صید ساهی اوزون برو یا دراز یینی که از آن خاویار 
میگیرند به ویژه درمقام قیاس با فعالیت سازمان شیلات امروزی ایران جالب است . 
«عدة اتباع روس که به‌طور دائم دراین محل زند گی می کنند بسیار معدود 
است ， چنانکه کلبه های این آبادی رویسرفته از سی تا تجاوز نمی کند 
و درسراسر آن فقط شش یا هفت انبار با سقفهای بوریائی وجود دارد ؛ 
ایا درخلال باههای فورید » بارس وآورینل( اسفند وفروردبن تا اوایل 
اردیبهشت ) که قصل صید ماهی دراز بینی ست درحدود سیعد نفر روسی 
برای .کمک به ماهیگیران » ازهشترخان به‌سا کنان این آبادی می‌پیوندند . 
در آغاز ماه فورید ( هن دوم بهمن) عدة ماعیهائی که روزانه صید میشود 
درحدود صد عدد است ؛ اما این رقم دراواخر آن باه به ششصد تا هشعصد 
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رده امیت اطلاعی نداشت . تنها بنای معظمی که ظاهراً دراین تاریخ هنوز وجود 
داشت وهولمز به‌دقت تمام جزئیا تش را ضبط کرده مقر سیر قوام الدين مرعشى 
سشهور به میر بز رگ است . طبق نوشته های همین جهانگرد از کاخ سشهور شام 
عباسی د در لین سال ویزرکی که هنوی آن را تیرومندترین دخوش تر کیب‌ترین 
دزهای ایران خوانده بود ودر نزدیکی پل هراز قرار داشت اثری دیده نمی شد , 
ضمناً در همین ناحیه هولمز فقط یکی دو بار به جاد؛ سنگ فرش شدة شاه عباسی ‏ 
ارخورده است که چند ذرعی ازآن درسیان کوه راهی پر گل دای نا گهان سر بیرون 
دی آفرده است وسدعی است که درتمامی خطه کیددن وتا آن جا کد دی در مازندران 
۳ رفته بود همه جا این جاد؛ سنگ فرش شده را چنان جنگل پوشانده بود که 
دیگر ری ازآن برجا نبود , ایا سرنوشت لیذ کاخهای یبلاقی وتفرجگاهیای عور 
شاه عباسی به همين رة اسفنالد تست و شاو می‌دانيم که باغ شاه بحر ارم 
دږ بارفروش هنور به‌صورت دلپسندی دجود داشته است. باغ شاه که درمیان 
دریاچه‌ای در به قطر نیم فرسنگ درکنار ردد بابل به فرمان شاه عباس بز رک 
احداث کردید, بود دراین تاریخ قرا ر گاه اردشے 


جر 


میرزا برادر ناتتی محمدشاه بحسوب 
سید . چارلز استوارس() ک, هشت سال قبل از هولمز (۱۸۳۰۵) از این صنحات 
دید درده است در سفرنامه خوین تعبریح میکند که در وسط باغ شاه که بیان 
بحرارم» واقع درچهار نرسنگی(ب , سیلی) دریای خزر » قراردارد عمارت کلده فرنگی 
زیبانی دجود داشت که . 


«سا گوشه‌ای ازآن را برای اقات بر گزيديم . این کلاه فرنگی‌به‌فرسان والی 
سایق سلک‌آرا احداث کردید, دبعضی از اطاقهایش بسیار عالی است ؛ ابا 
| ثثر مسافرانی که پیش از سا گام به این داخ نهاده بودند اسبان واستران 
خودرا دراین اطاقها بسته بودند و ازآنها برسبیل اصطبل استفاده سی کردند 
با مز به تبعیت ازایشان چنین "دردیم > آندرن » عبارت ازچها رگوشه‌ای 
است با دیوارهای بلند که صد یارد با کا فرنگی فاصله دارد. در این 
جزیر؛ بحر ارم درختان نارنج وسایر انواع مر کبات کاشتد|زر وخود دریاچه 
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نے ر 
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۱ مداخله درامور حوزة حکوست دیرا ندارد . هولمز ازمنبع موثقی حکایت می کند که 
اند کی قبل از ورود وی به کیلان کنسول ردس دربارة موضوعی شکایت نزد والی 
می برد. والی فراشی را نزد حا کم محل روانه می کند و دستور | کید می‌دهد تا 
به آن شکایت رسید کی شود ؛ اما فراش را به فلکک می‌بندند وچوب مفصلی‌سی زنند ! 
تنها پاسخ والی در برابر پافشاری بعدی کنسول روس این بوده است که « تقصیر 
من کدام است ؟ من قدرت ندارم دراین گونه مرافعه‌ها مداخله کنم !» , 


آلد ۰ی 


مشاهدات‌هولمز درما زندران یز حکاینت ازهمین گونه نا بسامانیها واوضاع 


آشفته عهد میکند . انلین که این جهانگرد درسال ۰ هجری دیده است با آمل 
که سیاحان عهد صفوی و نادری دیده بودند تفاوت بسیار فاحشی دارد ؛ و دشوار 
نیست تصو ر کرد که دس ت کم درائنای یک صد وده سال براثرهرج سح » اوضاع 
آَشفتة کشور» بی‌سیالاتی مردم » و جور عمال حکوست و بالاخره مظالم وآفات طبیعی 
شل طاعون وزلزله یل » چهر زیبای پاره‌ای از شهرهای شمالی تا چه اندازه 
دستخوش تغیبر ود گر گونی شده بود . مشلا هولمز آمل را که روزی آبادترین‌شهرهای 
عنحات شمالی ایران بوده است چنین وصف می کند . 
۶ آمل اکنون شهری است به غایت ویران که ازهر 
سویش در و دیوار شکستد بچشم میخورد . خانه‌ها اکثراً از آجر ساخته 
` شده ؛ اما ذر بسیاری نقاط این آجرها فرد ريخته وبه شکل تلهائی از زیالد 
درآیده ۳ معابر شهر بسیا رکثیف است وپای عابر تا زانو درگل ولای 
فرو می‌رود . 

۰ ناحيه آمل وهمچنین شهر آمل که بثل سایر نقاط ایالت 
مازندران براثر واگیری طاعون سال ۱۲ به کلی خالی از نفوس 

شده بود هرکز ازآن ضربت کمر راست نکرده است . » (م) 
بل باشکوهی که صد وشش سال ثبل از این تاریخ جوناس هنوی دیده‌بود 
:یکر وجود خارجی نداشت و هولمز مدعی است که هیچ کس ازخرافاتی که در بارة 
مور از ردی پل هراز درعهد نادری پر سر زبانها بود و هنوی به‌تفصیل ازآن یاد 


سس سس 
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«ساری مدت مدیدی اقامتگاه آقا محمد خان قاجار بود دهم او در ساری 
دای ساخت ذه اينک ما در آن منزل گرفتيم . کاخ آقا محمد خان بانیر 
اخهای مشابه آن درایران بر کپ از یکرشته ایوانها و راهروههای سر 
بشید » چندین حياط با حوض آب د معدودی اطاقهای قشنگ اس ور 
| کثر آنها درهمین اواخر بر اثر آتش ازیین رفته است , ستف عمارت شاحانة 
آن مزین به نقاشیهائی دربارء فتوحات شاه اسعیل و نادرشاه است که آن 
قدرها هم زشت نقاشی نشده . در روی سه پدڼۀ علیحده هیا کل سهنفر زن 
آروپا ئی ثرسیم شده است کد ظاهراً باید تعلق بدقرن هفد هم داشته باشند. 
از اصالت حزئیات و ریزه ثاریهای ات وتوجهی که به مناظر ومرايا شده 
است سیتوان استنباط نمود که این نقاشی ها باید پرداخته هرک یکی از 
پیکر نگاران فرنگی باشد . » (,س) "۷ 
چارلز استوارت از صفیحان شمالی. ایران یعنی ایالات کرانه دریای خرر 
فقط مازندران‌را دیده است وباآن که شل پاره‌ای جهانگردان مین » پرنویس نیست 
مطلب نغز وجا لیب ریاد دارد بویژه دربارة شهرساری که والی نشین ایالت مازندران 
یا است . درالا یه یاندی فحصار شهر مزبور بطوری دربیان درختانی انبوه 
ازنظر مستور بود ده به قول این مسافر ا سمکن بود شخص تا نزدیکی دروازة 
شر ارس" ومتوجه نباشد ده به شهر ساری شمه ات حصار و پرجهای نیرز 
و خندقی که درعهد آقا محمد خان قاجار احداث یا مرست گردید, بود براثر مرور 
زبان فی مبالاتی سدئولان چنان ديران و بیشمر بود که دیگر نمی توانست سردم 
ساری را ازشر ایلغار تر کمانها برهاند » چه رسد په آنکد دژ پایداری ازبرای دلاوران 
مازندران دربرابر هجو, لشکریان بیگانه باشد , استوارت مدعی است کد دیوار شهر 
در پاره‌ای نقاط ریخته بود و در بسیاری نتقاط بر اثر ریزش خااد » ثف خندق بالا 
آنده بود و درسثرق شیر که کف خندن تا حدودی مرطوب بود هزاران لال پشت 
به اطرای سی خزید ند , 
استوارت مثل ۱ ذثر جهانگردانی که قبل‌از وی درایران سفر کرده‌اند از 
سوابق تاریخی این رمن واطلاعاتی نه پیشینیان در بار جغرافیای ایران پا 
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مالامال آزسرغابی و اردلك وعلف و به ویژه غولك است که این موجودات 
پیوسته با صدای قورقور خود مرا به کلی بی‌طاقت کرد ند ,» (5 م( 
7 

کاخ مد 

بخشی از مشاهدات هولمز ارتباط_با بقایای این گونه آثار تاریخی عهد 
صفویه دارد واز آن جمله است مطالبش در بار خرابه‌های اشرف وهمچنین کاخ 
جهان نمای شاه عباس در فرح آباد که در ائنای دوران سلطنت آن پادشاه نیروسند 
و دوراندیش یکی از تماشائی‌ترین بنا های سلطنتی د رکرانة دریای, خزر بود . 
هنگام ی که در ۰ هجری هولمز به تماشای کاخ جهان نما رفت آن.ینا رو به 
ديرانی نهاده بود . ازنوشته های این جهانگرد چنین استنباط میکنیم که کاخ مزبور 
دو آشکویه بوده وهر آشکوبی به اطاقهای متعددی تقسیم میشده وبزر گترین اطاقها 
به تقلید از کاخ عالی قاپو بسیا رکوچک بوده است . هولمز مینویسد : 

«همه جا سقفهای مقرنس بچشم میخورد وبه‌هر سو مینگری در وپنجره‌های 

متعدد تعبیه کرده‌اند واین همه کاخ جهان نمارا به هنگام تابستان محل 

مطبوعی برای سکونت میساخته است . درها وسقفها همه بطرز بسیار زیبائی 

نقاشی شله بوده ؛ چنانکد هنوز هیا کل زنان‌را درحال پایکوبی ونواخت 

آلات موسیقی میتوان تمیز داد . اما تمامی این رنگها بر اثر دود وخا کستر 

تقریباً آزیین رفتد وهمه گچ بریها شکسته ونابود شده است , (r.)«‏ 


سای 

از آنچه هولمز دربارۂ نقاشیهای فرح آباد وچارلز استوارت هفت هشت سالی 
پیش از وی دربارةٌ پیکر نگاری وتزئینات ناخ آقا محمد خان قاجار درساری نوشته 
است چنین استنباط میشود کد یانقاشان ارویائی در تزئین این‌عمارات دست داشتدانر 
ویا دس تکم پیکر نگاران ایرانی درترسیم مناظر ومرایااز اصول وتواعد نقاشی‌فرنگی 
پیروی میکرده‌اند . استوارت که په سمت دبیر خصوصی سفیر انگلیس سر هنری 
الیس(۱) کمتر ازیکسال پس ازمر گك تحعلی شاه و جلوس محمد شاه به ایران 
سف رکرده وبه اتفاق دو تن ازکارمندان سفارت انگلیس مازندران را دیده است 
درسفر نامه‌اش رأجع به ساری چنین مینویسد , ۱ 


1- Sir Henry Ellis 


یلان و مازندران ۳۹ 


شما شکایت دارد . ظا هرا راه سازندران دربسیاری نقاط به‌اندازه‌ای خراب بوده 
است له این حهانگرد وهمراهانش حتی ازتصور حر دت استران‌درطول آنیامتوحش 
بوده‌اند . بعضی اوقات این سافران به بقایای شاخه‌ای ازهمان جاده سنگ‌فرش‌شبده 
شاه عباسی له « روزی زیبنده نامآن پادشاه ناسور بود » برمی‌خوردند . دیدن آثار 
این جادء بزرگک وسنهور سایه شگفتی استوارت شده است چه خود وی بدعی است 
ده « در تشوری له هیچ چیزرا هیچگاه تععیر نمی لنند » عجب است له پس از 
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ظط دو قرن واندی » باوجود هوای سرطوب باز آثار حاده شاه عباسی به جسم میخورد 
گاحی دیدن مناظر زیبای راه سازندران نثر ساده وخشک استوارترا له نمون سیک 
تیان اداری انگلیس عد و پنجاه سال قبل است بدل به عبارات لطیف شاعرانه‌ای 


چ 、 以‏ ۰ 
ی لد ۰ 


， گلیای وحشی, ۰ تلها مظهر فرارسیدن فصل بهار »سیر مارا هدر دنار 
رودخانه ای پر پيچ وخم بود زینت می‌بخشید . دراراً جاده از روی پلهای 
جوبی لوچکی ده رویش ازسنگک وخالد پوشیده شده بود عبورسی رد . 
آیکشبر زیباتی له درحدود شصت پا ارتفاع داشت برسان ریش سیید سردی 
فر توت «به تشاخه های بتعددی تیم می‌شد , سخره‌هانی تنوسند وخوش 
سنظر | 和‏ آمک درهرسو سر برافراشته بود : وا گر درختان بایط بدل 
به شاه بلوط می‌شدند ویکی دو قل پر برف از دور به چشم میخورد و باد 
هرارها رویداد تاریخی‌را باخود به همراه داشت سمکن بود چنین به خاطرم 
خطور ند نه | دنون ازداسته های اسپلوکن (1) ۶ یاسن گدار (1) سرازیر 
مده‌ام وید دشتهای زیبای بی‌سانند ایتالا گام سی نھوم . ا این همه نباید 
اک له این دوستانیا خالی ازافسانه واساطیر است . نبردهای رستم 
و دیوان سازندران ابن توهها و دشتها را چنان که هر فرد دوستدار ادي 


دار بدلا وحاه ال ساخته آي Je‏ 
بی‌داند سخلد وحاویدان ۰ (rr)‏ 


وسوا رما یر 


بیشتر کته شد نه استوارت به زلزله‌ای که یکسال قبل‌از ورود وی بهایران 


1- ۷۱ 2. ۱۹ 3 


۳۸ گیلان و مازندران 


نهاده‌اند سوق بوده است , مثا میگوید که ساری همان شهری است ده قدیا 
آن را زادرا کارتا(۱) مینامیدند واسکندر مقدونی پیش از لشکر دشی خود به سرزسین 
پارنها مدت پانزده روزی درآن‌جا درنگ کرد . باآن له نوشته های استوارت دربارةٌ 
سوایق جغرافیانی وتاریخی مازندران چیزی بردانستتی های مانمی‌افزاید این اطلاعات 
نمودار بارز و گواه صادقی bin‏ وعلاق این جهانگرد است . 
...........٠7«‏ دراعصار باستان این سرزسین را هیر دانیا سی خواند ند 
وهی ر کانیا قرارگاه اقوام باردی ( باردها ) و تاپوری (تاپورها) بود ده 
واژ؛ تایورستان یا طبرستان ماخوذ ازنام همان طواينبٍ اییلت(._هنگامی ده 
اسکندر مقدونی به این سرزمین هجوم برد خود وی روا 9ده‌ترین 
دلاورانش ا زکوه صندوق گذ ر کرد ؛ سردارش ثراتروس () را او کان 
به جنگ با تاپورها فرستاد وسردار دیگرش اری‌ژیوس (7) را فربان داد 
نا با له بار و بنه وجمیع سربازان غير یونانی از جاد؛ هموار تری خود را 
به استرآباد برسانند . ایالت بازندران ونواحی‌سجاوررا خلیفة عباسی‌المعتضد 
دادن و دستگیر ساختن عمروین ليث صفار ازخلیفه دریافت داشت .» ( م س) 
رسای ارا ر ران 


از نوشته های چارلز استوارت چنین استتباط ميکنيم له یک سال پیش ازسفر | 
وی به بازندران یعنی همان سالی که فتحعلی شاه چشم ازجهان فرویست وقوع 9 
رلزله شدیدی درنواحی شمالی ایران باعت ویرانیهای زیادی گردید تال دارد كت 
۳ ۳ وک و 。 سس ， 党‏ 
که یکی از قد یمی نرین آبا لن تاریخی شمال یعنی مکانی که پد مزار سلم و تور ۹ 
مشهور بود براثر همین زلرله به کلی تابود شده باشد . مزار سلم و تور همان است 
که جوناس هنوی آنرا معبدی متعلق به کیرها خوانده وجیمس بیلی فریزر آنرا 
مقبرهٌ یکی از وزیران دیالمه دانسته است. استوارت مدعی است که بلا شک این 
سزار بر اثر زلزله این رفته و والی سابق مازندران » ملک آرا برروی ویرانه های 
سلم وتور خانهای پا نموده بود , استوارت مثل هولعز و فریزر ازخرابی را ههای 


سس ۰۱" هرا سل هولمز و 
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گیادن و مازندران 


از این گردنه بگذرده در دو انتیای این معبر بقایای پلهانی‌سنگی بدچشم 
یغ رد ثه ده سال قىل براثر زلزله ای ده مو حب هلول عا زیادی اراد 


د جیاریابان د د بده بود فروریخت , » ( ۽ م) 


2 


مرل اریت 


یانزده سال پس از سر جارلز استوارت :د رسال . وم ب (برابر دو و هجری) 
کذار بأسور رسمی دیگری به کیان افتاد . لیث ابوت (') دنسول دولت انگل 


۳9 


ربج ۰ e‏ ۰ 4 ی 3 جاگ 1 
درتهران من سفری در لرانة دریای خزر ڭا هد ات خویش را به رمه دححر بر دراورد ی 


فو شتا های LS‏ دید عنوال " یاد داشتیا در با ره کیان 四‏ ان قد رها Us‏ پیت 
سعدلکی اطاڑعات مفیدی باه ویژه درسوقع حساسی شاه روسها باه جوم بر نواحی‌شمالی 


ایران ساد رتاه حستد وحتی تا ناحیاه طوالش پیش آسده بود ند بر خواننده عری سید ا رد ۲ 

مال حغلاٹ یت ابوت دربارهُ وفور باران 0 فقدان سجأاړری فاضل اب 3 انبوهی 
پیشه شا » ناسالم بودن اقلیم گیلان پراثر وحو د زسینهای باتلاتی وسردابیا و اشکال 
اهدق یه مناطق خوش آب و هوای دوهستانی سجاور به‌عات بدی راهها و بعد 
سائت ,ال جقایقی است ده از دلکث سایر جهانگردان قبلی تراوش رده بود . 
وی سردم ناحید طالش را افرادی قوی بنیه .خشن » سنگدل وفعال دیده بود ؛ برعکس 
سا ثتان دشتها والراف برداپها له همه درنظر لیت ابوت افرادی رنگ‌بریده وبیمار 
با بیمار گون بودند . دراین نواحی به عقیدۀ وی دیدن قیاف؛ آدسی تندرست از نوادر 


بود و و دد رتا يا انىخاسى ډرخورده پود له بثل n‏ سا بیان اذ ربا یجان “4 صورنی 


بشاش وسر خ و بدنی الم داشته باشند , تعصمورسيکنم ده قدار زیادی از نوشته های 
ابیت برداشتی از یاددانتهای سرهنگی انگلیسی ۰ ثلنل مین‌تیش(۲) باشد ده مدت 
هفده سال ( از ۱ ,مر تا جر میلادی ) در دورال ساطت فتحعلی شاه په عنوان 
سستشار نظاسی در ایران بود و به فرمان عباس سیرزای ولبحهد در ت انی مفحات 


شمالی آذربایجان ولان و درانڈ دریای خزر سفر درد + از دلیه نواحی دقیتا 


本 一 一 一 一 
ند برداری سید اتی اه لیل ول مسق پاوسانل علعی آن ره زی گرد آورد‎ 


وبعد سا درسحله انح شا ھی جذ ر افیا نی لندن نتر ساخت ماما تا نزد یک به یک 


2- Culonel Montheith 


تن اه Re‏ 


۵ 


ww 


۰« گیلان و مازندوان 


باعث ویرانیهای زیادی درشمال ایران کرد يده بود اشاره درده است. . 
نیز نا گفته نگذاريم که وی دت بروز طاعون موحش سال ۽ م ,را باذ لر شوا 
چند ابید می ند , سفر ناب استوارت ص‌رفنظر از نشان دادن 
زند کی اجتماعی مردم ایران درعهد سلطنت 
خصوصیات اخلافی آن پادشاه و درباریانش 


پاره‌ای ازحنبه دای 
مشاه از لحاظ اطلاعاتی ند درباره 
ازجمله حاجی بیرزا آقاسی وسعاریف 
عهد بثل حسینعلی بیرزای رما تفربا 9. ثایرآن سیر زا حکمران هرات ق ۋبەت بجعا 
خان دارد ؛ سختنم 
۰ حجری س رکز ثقل وا گیری طاعون از صفحات شمالی!ایران به خالد 
عنمانی منتقل شده بود ودر 


سیساخت , با آنکه ازحر کت نخست. 


۳ 


است , و نیز ازنوشته های این جهانگرد چنین استنباط 


بیشود له 
درسال 
همین سال شیرع وبا درسشید مردم را پرایشان خاطر 
حهانگردان انگلیسی به ایران تا این عښد 
ستجاوز بر دویست سال سیگذشت و درائنای این مدت قطعاً سسافرت درایران آسانتر 
گردیده بود گاهی نوشته های استوارت دربار؛ مشکلات سفر به شمال گوئی طنینی 
از اخلها رات سرتوماس هربرت است که درسال ۰۳۰ هجری قمری همین راههارا 
می‌پیمود , ازآنجمله است شرحی که استوارت دربارة دشواریهای سفر ازگردنه شوه 


در سفرنامهاش خبط رده است ۰ 


«در بسیاری تقاط حاده به حدی باریک بود که Cr‏ راه رفتن درحالی ند 
یک پای سسافر تقریباً ازل پرتگاه آویزان بود غير سکن بود ده ساق 


پای دیگر به صخره سائیده نشود . آن درة سهیب وباریک که میاه 


لا بستر 
رود به درازی یک چهارم سیل قرار دارد با ابهت‌تر ازآن است له در وهم 
زیادتر از 


بیست گز بیان آنهافامله نیست به ارتفا یکصدپااز اف‌رود خانه سربرآسمان 


آدمی گنجد , در دوسوی رود تثف‌آلود؛ هراز لوهیائی‌عمودی ده 


پرافراشته است . حاده که درحدود سه‌پا پینا دارد وفقط برای عبور استری 


پا بارش کفایت JS‏ درارتغاع د دەت وینجاه دی رود خروشان هراز, 


پر بالای ین مناظر هت ۳ دردل تخرد تراشیده شده است خواتین 


دره می گذرند فرود آمدن از استران‌را دون شان 


全 


خویش سی شمرند ؛ اما هیچ مردی به عقلش خطور 


کیلان و سازندران tr‏ 


ندارند و نقوذ دلام آنها متکی برحسن نیت خود مردم است. درگیلان 
عطلبقه ای از ا دان متمکن وحود دارد 3 مردم از اجان سمکن و پوشالد 
3 خورالد ا در رفا هند .» (rv)‏ 


اکر ازلحاظ لفرت یا قات نفوس ۰ یزان تأسین جانی وبالی افراد » ثروت 
عسوبی و وضع حکوست سحلی درائتای چهل سال یعنی از م م | تا دور هجری » 
گیلان بطور دلی ورشت به ویژه تغییر لرده بود مسلماً اشکالات سفر وبدی جاده‌ها 
به همان صورت تخت باقی مانده‌بود . یک دلیل عمده این خرابی‌را لال مون‌تیث 
دربارة جادۀ بین رشت و پیره بازار له قبلا د رباره‌اش سخن گفته ایم چنین بیان میکند : 


«سا نان پیربازار همی شه توانته‌اند مان از تعمیرحاده‌ای شوند له دهکده 
آنیا را به رشت تسل می‌سازد چه با اداسة خرابی راه مزبور ایشان ستحصراً 
حق حمل ونقل نالا هارا برای خود محفوظ بیدارند ویه‌این نحو سبلغ گزافی 
از مشتری میستانند . حتی مواقعی له اراضی اطراف پیره بازار براثر‌گرسای 
تابستان خعشک است سا ثنان دهکدة مزیور عد به این حاده آب می بند ند 
تا ی بت ارآن سو دشوار باشد . فقط استران و چهارپایان آنها قادرند ده 
ازيان کل ولای و ریشه های درهم تنیدۀ درختان له در وسط جاده‌ها 
دویده است بگذرند فاصلا بین رشت و پیره بازار فقط چهار سیل است ؛ 
ابا طی این مسافت برای سا چندین ساعت ستمادی طول لشید ا کر مجبور 
به عبور از آن نبودیم من بدون هیچ گونه ددغ خاطری کواوش می‌دادم 
له دراین جاده امار عبور وسرور غیر سمکن است . تمامی راه بر لب از 
حفره‌های ژرفی است له اسبان حین حر لت تا زانو در آنها فرو سی روند 
و چون سفر درطول این راه عادت ثانوی آنها شده است همین که پائی را 
ازجاله‌ای بیرون می لشندپای دیگررا به‌چالسشابهی فرو می‌برند .» (م) 


جهل سال بعد ليث ابوت ده همین صفحات را قدم به‌قدم دیده است راههای 
یلان را به مراتب بد تر ازآن له در وهم کنجد توصیف س فند ؛ وندعی است له 
حاده‌های اطراف رشت را عمد به‌طرز عجیب ورقت انگیزی خراب نگه داشته بودند 
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تا از هجوم دشمن جلو ثیری شود . این فقره تاحدودی حقیقت دارد چه سی دانیم که 


۲ کیلان و مازندران 


قرن سعتبر و مورد استناد جهانگردان بعدی بوده است . به هرحال سون ثیث نخستین 


سافر بیگانه است "که پس از سافرتهای خویش در شمال طراوت و سرخروئی 
آذربایجانی را بازنگ پریده واندام لاغر گیلانی تیاس بی گیرد. (مج) 
رست و رط را رٹ 

ابوت 8 را شهر پا" لیزه‌ای خوانده است بابازار های وسیم فه ظاهرش 
آن‌قدرها دلربائی ندارد . کالاهای عمده دنا لین وبازارها ۰ ظروف سفالین ولعایی 
و بلوری ساخت روسیه » و پاره‌ای از مصنوعات ساخت انگلیس بودهاست . فف 
گوچه هارا با قطعات بز رگ سنگد فرش ساخته بودند و درسواقع بارند کی بهوایمتلد 
ریزش باران از بام خاندها ب رف معایر راه رفتن داری دشوار بوده است ابوت 
پس از اشاره به کثرت جمعیت ایالت کیلدن قبل ازطاعون سال . ہہ , سی گوید ده 
پس از بیست سال هنوز گیاان ازاین ضربت لمر راست نکرده بود . وی ازقول یکیاز 
معتمدین محل حکایت میکند که درآن طاعون بز رگ پس تفر از افراد یک خانوادۀ 
چهل نفری به هاا کت رسیده و چهار نفر دیگر ازگیلان گریخته بودند.(م) لا 
رشتی که دراین تاریخ یعنی . هم , میلادی ( + , هجری) ابوت دیده و تومیف 
کرده است و بحتملا جمعیت آن‌را بین ه تا . ۲ هزار نفر دانسته با رشتی ده فلنل 
مون ثیث سی وهشت سال قبل از وی دیده بوده تفاوت فاحشی داشته است , برای 
تشان دادن این تضاد وتفاوت بی سورد نیست پاره‌ای ازبارحتلات مول‌تیث را دراینجا 
نقل کنیم . وی می‌نویسد : 一 一‏ 


« رشت پایتخت گیادن پنجاه هزار نفر جمعیت دا رد وسلا آباد ترین شهری 
است که من درایران دیده‌ام . خانه ها ازنتظر محماری بسیار عالی و کوچه ها 
سك با دفت تمام سنگ‌فرش شده ای دراین سرزبین وحود موانع‌طبیعی 
همه کیک به املیت‌جانی و نالی مردم کرده است‌چنان که دراثنای حنگهای 
داخلی له درطی‌سالیانی د راز بسیاری از ایالات ایران‌را دچار ویرانی‌ساخته 
بود کیادن ازخرابی وتاراج مصون ماند , دراینجا حکوست‌سحل همیشه! دی 
د ردست معتمد ین وریش‌سفیدان قوم است .این گونه افرادیعمولا ُرونمند ترین 


و محترم ترین سا کنان ایالتند ۸ وبا قبایل حنگیجوی رک کور ارتباملی 


ادن و بازندران ۳ 


له رسیدن از دریاجء اثزلی تا نزدیکی رشت یعنی علی ستافتی در حدود ده ل 


( با دو فرستتگک ونیم | یکت روز تمام وقت سی گیرد . 


办 اک‎ 3 ۲ ‌ ٠ 
س ی رل س‎ b7 
بیش ار آن ك ععلفی توج یله نوشته های شا بر حها نگردان ین شعاد درپاره‎ 
کیادن وسازندران مادم شاید نتل نکته جالب دیکر ی ازسلاحقلات اتل مون‌تیث‎ 
ہی مناسیت نباشد , ول توت له نوشته ها یش دربارهُ اقلیم یلان پیش ار سما پر ھن‎ 
جتثی بر ازمایشیای دثیق علمی انغ ازیدیده عجیبی سحن بذ‌بیال سی اورد لھ‎ 


تحلیل ونوجیه آن‌را با داه یل علمی غیرسمکن می‌بیند . مول یٹ می‌نویسد : 


«در لیادن "وا هی نا فيان ازسمت جنوب باد گربی وزیدن آغاز نی دند , 
ام و رم 世‏ ۳ ۹۹ 
دوت ای باد حندان زیاد است ده میتواند آنا جوب ها و هر فونه اتش 
افروزنه را خشک نند تا جانی له جزنی جرقه‌ای باعث افروختن آتش 
زر درو 3 جون در این گونه مواقم ثرارا حیادت سونی رح داده 


ت به جرد «دزیدن باد گرم ؛ اسان به اطراف می‌فرستند وبه همه سردم 


ام 2 
ام کسی د عند نه ایا را خاموش نند , این پاد رم معمولا دت 
بیت وجیارنتاست لول سی شد وبلافاصله پس از آن تند بادی ازسست 
شمال شرقی برف و باران همراه می‌آورد . ازآنجا له دراین فصل سال تمامی 

دو‌هها و تواحی ید شادت مرتفع ایران پوشیده آزبرف است نمیتوان گفت 


له لرمی این باد از دجاست ویا دلیل مقتع دیگری برای این پدیده اقاب. 


راک ار 7 ر درا ل 


لل مون قبت له دراین مبحت په توشته عایش انارت رفت در واقع سر 


¢ 4 4 سر ي 7 ۱ ۰ . 
حلقه عده زبادی آراسران انخلیسی ات له درعری سی‌سالی ‘AJÎ‏ وا LATA‏ 
به عنوان سستاران تدای خارجی درخددت دولت ایران به انجام وخلیفه سشفول 


بود ند و باه مأسوریت درنواحی سختافی لانور سر ی لردنا ,سول ی 3 لین زی { 


{ - 


5 گیلان و سازندران 


رزسها درعرض این جهل سال دست کم یکدبار درصدد تصرف رشت برآمدند وظا هرا 
موفق شدند له خودرا به نیمه راه سان پیره‌با زار ورشت برسانند ؛ اما درهمان حدود 
نصف راه بین این دو نقطه , با آتشباری شدید سربازان ایرانی له خود را درسیان 
جنگلها پنیان ساخته بودندسواجه کرد يدند وچون تویخانه باخود داشتند و حر تتشان 
سریع و اسان نبود ازهمد سو محصور شدند و با دادن تلنان معتتابیی به اشکال 
عقب‌نشینی کردند ود یگر درصدد تکرار چنین هجوسی برنيامدند , ابوت ده خودش 


رطول این راه سقر کرده است احمالا از دتیاری حر دت وبدی جاده یاد سی دند 


م 


د بیمورد یست له نوشته های اورا دراین زيند با ملاحظات کل مول ا تیت قیاس 
AAA 一‏ 
بگیریم : 
«د Ke‏ پیره‌بازار که نلیه کالاهابرای نقل وانتقال بین رشت وانزلی ازآن طا 
سی گذرد در دنار رود وج کی 2 رحدود سه لی دریاجد قرار گرفته ات 
دراینجا نه‌انباری ازبرای خواربار وجود دارد ونه‌ازترار گاهی برای مسافران 
اثری دیده مشود . تنها پناهگاه سافران انباری است بی‌در و پیکر ده 
رهگذر را دربرابر عواسل حری مصون نگاه نمی دارد ۲ مسافران با ید آن قدر 
دراینجا منتظر بنشیددد تا بخت ساعد روی سل وتاوی ازاتولی برد وابدن 
ناو نیز بستگی به‌داشتن بار دارد 3 راهی دا از رشت بد پیره بازار منتعی 
سی‌شود ازسیان جنگل می گذرد واگر بتوان نام جاده بر آن jl‏ درد 
ت دربدی نظیر ندارد . شرجند مسافت بین این دو نقطه از پنج پاتمش 
سیل تجاوز نمی کند طی این مسافت به قدری دشوار است ده اگر انسان 
سوار برسر کب وبا ری‌اندل داشته باشدسد تاچیار ساعت‌طول‌می" es‏ (وس) 
ابوت دورود اطراف رشت را وسیله مناسبی برای سفر دیده است اما ندعی 
ا ده مئولان امور به همان دلایلی ده درتعییر حاد ہین پره‌با زار ورشت غقات 
ی فز بک رح بوانعی ده دراین رودخانه ها برای حر لت لرجی و شتی شای 
شوچک وجوددارد اتدام نمی ورزند . چنانکه به وای بی‌سالاتی وسیل انگاری 
“ar‏ ونه رود ها براثر افتادن درختان وبالا آیدن رسویات ولای مسدود می‌شود 
نتیجه آن که درتابستان با وجود پائین بودن سح آب به واسطه این گونه موانم 


ی لت دشتی‌ها غير سمکن است و در زمستان نیز حریان آب به حدی شدید میشود 


کیادن و سازندران ۱۷ 


پیشه‌ها «پی بردن به میزان حمعیت ويا تعیین حدود هر آبادی کاری غیرممکن 
است . وی پایتخت مازندران »شهر ساری را » تقریباً باعبارانی نظیر چارلز استوارت 
ويف میکند ؛ بدعی است ده دروازه‌ها و برجهای پنج کوشه‌ای "له در دوسرس 
دپوار خستی شیر احدات نرده بودند فرو ریخته بود ومردم در هر سمتی برای عبور 
و سرور سوراخی درحصار شهر ایجاد لرده بودند . از وضع برج وباروی ریخت شهر 
بیدا بود ۵ه سردم ساری سالیان متمادی ازاسن وامان برخوردار بودند , دارسی تاد 
ظاعر شیر ساری را اسوه با تمامی شهرهای ایران واقم در جئوب سلسله جبال البرز 
تفاوت دیده است . با وحود نمامی خرابی ها وبی مبالاتی سردم وی سدعی است 
له ساری شباهت تاسی به یکی‌از شهرهای روستائی انگلیس داشته است . خائه‌ها 
را با آحر پخته وبه طرز منم ودقرقی ساخته بودند وپاره‌ای ازخیابانهای شهر به خوبی 
کف رفن شده بود . ناد جیار سال پس ازطاعون سبوحش +ع ۲ قحری حمعیت 
کاری‌را دمترار پیست هزار نفر نوشته است. ا گر رقم چهل هزار نفری "که جهانگرد 
قیلق چیسس بیلی فریزر چیبا رده سال قبل از وی خبط رده است دقیق باشد به سهولت 


در می با بیط به درعرش جیار سال نفوس شهر ساری اقلا به نصف تقلیل یافته بود . 


ادا لال 


دارسی تاد شل فریزر شرح بسیار جامع ودقیقی از بارفروش و مشهد سر نگاشتد 


استو از نوشته های وی درك می‌شود له دراین تاریخ بارفروش ندریجاً از زیر بار 
طاعون ووبای ب ء | > ۲ قمری لمرراست سی لرده است, تاد ازسیزان‌تجارت وخوبی 
بازار بارفروش (بابل) و ستهد سر که درآن عهد سحل ورود تمامی کالاهای روس 
برای ایالت سازندران بوده است سخن سی کوید . وی ظاهراً ارتباط بین بارفروش 
و ممه دسر را رضا یت بخش د يده بود چه پانزده سیل جاده بين اين دو حل را در تمام 
فصول قابل استفاده دانسته است وبی گوید ذه کاریها و کالسکه‌های چرخی به 
خوبی سیتوانند در طول این راه آمد وشد ننند . دارسی تاد پس از دیدن پل سحکم 
سنت جشمه ای له محمد حسن خان تاجار درحدود یکین بارفروش بر روی رود 


بابل احدات نرده بود متوحه آل يشود وسپس از آن جا رو بهست جنوب می‌نهد: 


توق خود درایران بخش عنلیمی ازخالد بارندران را دقیقادایده و همچنون یه 


کیلان و بازندران 


از حمله افسرانی بودند که به همراهی سروان جان ملک( ) فرستاده مخصوص دولت 
انگلیس درسال AT‏ به‌ایران آسدند و لین زی که سینه‌ای ستبر و قامتی زیاده ازحد 
بلند داشت و به گنت سرپرسی سایکس(') نزد اپرانیان به رستم ثانی مشهورشده بود 
بعد ها به‌فرماندهی دل نیروهای مسلح ایران منصوب گردید . یکی از این افسران 
نایسته که اپتدا درسال , | ۸ ١‏ همراه سفیر انگلیس س ر گور اوزلی(7) به اپران‌فرستاده 
شا سر ری دارسی تاد(*) نام بود له همراه افسران برازنده‌ای چون رالین‌سون(۶) 
و استودارت(") و شیل (۲) با دوبن یسیون نظامی انگلیس به ایران آمد . دارسی تاد 
من 
از راه ثبریز و آعر و اردبیل بتوحه انزلی شده و ازرشت و منجیل به‌تهران سقر ثردة 
است. یاد داشتهای این سافر بیگانه در بارة سفر مازندران بسیار دقیق و حالب 
است وچون سفرش به مازندران تقریباً درهمان تاریخی صورت میگیرد که جارلز 
استوارت مازندران‌را دیده است لذا پاره‌ای از نکارشات این ۰ مکمل نوشته های 5" 
دیگری است ۰ ارآن جملا مینویسد ۰ 
«چهار سیل دورتر ازشیر گاه ؛ جاده ازدامنه های تیه ها خارج‌بیشود وبه‌ارافی 
عموار خرمی پوشیده از همه که زا وراه ود رحت وچرا گاه وپیشه سی رسد , 
دراین جا راه از مسیر رود تالار به سمت شمال شرقی متحرف میشود . بین 
علی‌آباد (شاهی) وساری پس ازطی مسافتی در حدود پانزده سیل به‌سوی 
شمال شرقی » جاده سنگفرش‌شده برای یکی‌دوسیل ؛ به خوبی تحمیرشده است 
و در دو سوی جاده درختان زیبای پلندی سر برافراشته و منظر باشکوهی 
ایجاد درده است . ازاین جا تا سه ميل به ساری سانده دیگر آثری ازحاده 
了‏ شده نمی بینیم , سسافران مجبورند ازبیان خار بن ها و سردابیا 


انته است این اسررا درکیلان و مازندران مشکل دیده » چه بدعی است دد 
٭ واسطةُ پرا دند کی خانه‌ها و پنهان بودن سرا دز اجتماعی نشاورزان درسیان 


متس سس بسن سس سر بت سس ببس ا س سسس 
Sir Percy Sykes 3 -Sir Gour Ousiey‏ - و Jolin Malcolnı‏ - 1 
D'Arcy Totld 5§- Rowlinson 6- Stoddnrt 7- Sheil‏ -4 


کیاان و مازندران ۹ 


خود به مخاهدات این جهانگرد اثماره‌خواهيم لرد .وی نخستین جھانگر د انکیسی 
ایت ذه جرنیات حاده‌هاو سیر سافرال رأ ازاسترآ آباد تا تهران به دقت تمام ۳ 
لرده است .لاوت شل بسیاری ازافسر انا نگل ur‏ له قبل از وی باوسادا ل‌دثیق علمی 
上 3‏ به ا جو و ترسیم شه برداخته بودند همه جا منجمله ضمن سار 
از استرآباد به تسا هرود این کونهاطلاعات‌را کرد آورده وبرای اقناع حس تنچکاوی 


مر دم هد :اب دقنعی وا اس حا نک خودش ینود ۳ 


از هت چشمه به ارتفاع هشت هزار پا به قلا بیر کردو دوه 
له ده هزار ویانعد با بلندی دارد برآمدیر از نوك ادن دوه استرآباد 


3 قال شاد اطرافخش به خوبی ےا بود .در قله این دوه اء جندین نجده 


کت یزرک برخورد یم لد بر روی آنیا سردم رهگذر دخیل بسته و نذر 
و نيار خراوان رده بودند . برروی أي ن لوه درست مثل ساد ۾ فلل شامیخه 


اران ده بعداً BT‏ معابنه ثردم دست لیمیا گر کنچگاه در دار بوده 
است ‏ از حغره غا و سوراخهای ستعددی ذه برروی هر قله لنده بودزد 
به خو بیان کار بود ده جندتنی با نهایت دقت درصددیافتی ؟ انجی پنهانی 

بر آمده‌اند ‏ د ریا دا یط دم ایران اعتقاد براین است ددبه دمک تم ۶ای‌جادونی 

و به ویژه به پر ت ۳ مخبوصی له در لوهها یافت بیشود » سیتوان 
سحل گنجهای پنیانی را دشف درد . هر جا حس ی چویانان 
و سایرین از دیدن دستگا هیای مساحی ونقشه برداری من نحریکد ميشد 
و علرقه داشتند از ثار من سر در بیاورند باربرانم به آنها می کفتند له من 
د رصدد پاخنن عاش دور وعجیب لیمیا هستم , ازشنیدن این حرف‌چنان‌قانع 


دما زد له دردم هی او خود ‏ ی رفتند ورا به حال خویش سیگذاشتند .» (م ۽ ) 


لاوت بعضی ار ستاثلر راه من استر آباد و تهران را فوشق‌العاده سیا پا ستاذلر 

ی انکلیسس دیده ات ۰ باه های انعم ی از درختان شاه بلوط و شعشاد و رفاه 

سس ی لشاورزان و و دهاتیان این حاتت ارحسله نکات ھی است که د رلوشته های 
4S.‏ حلب نظر دے ل در طول أا ن اه یا اسای محلی بوسوم باه و آباه 3 لاوٽ 


دلیه قعصبات 33 دارا آباد ده ات وی لدا سی گوید که , همه جا دهاتیان 


«از آنل .ی راه تا سمافت هژده میلی باه سمت جنوب به بوازات 
ران 43 رنی رود ۳ راز احدات شاه است ۶ مبلغی دورتر از رود خانه هراز 
تدریجاً راه حراب مشود , این حاده کیک ی شده بان ند در ارای میلغ 


۳1 فی‌از کیسد فتوت یکی از بازرگانان آسلی ی سوسوم به حاجی صالح تعمیر 
گرد يده ۱ است» بسافرت د رآن برای سوار واستری که حاسل بار باشد یرسک 
است . دربسیاری نقاط رود های بیشمار ٹوهستانی و بارانهای داوم سنگیا 
و آجرها رأ پیوسته میشوید د ی‌برد و بهمین سیب جاده سزپور باسرعت 
عجمی رو به ویرانی است . درآن سوی رود هراز بقایای حادهائ قك يمل در 
که ی هنوز بچشم میخورد واحتمالا 0 
له کار شاه‌عباس باشد ؛ اما زلزله و سیلهای بی در بی نقریاً آن حاده را 
ازبین برده است وبهعین سیب بسافران جاده سنگفرش شد؛ جدیدرا هرجند 
که دورتر است مرجع میشمرند .» (۲) 
در خلال سنواتی له دارسی تاد ازصنحات شمالی ایران یعنی ګیلان و 
مازشران دیدن میک رد وپاره‌ای از اعضای میسیون لاه ی انگلیس در آذربا یجان 
ر مرهستان به انجام وظیفه سشغول بودند براثر اختلاف نظری که سان دولت ایران 
م wise‏ انگلیسی بروز کرده بود افسران انگلی. Du‏ اهانت از اردوی شاه بپرون 
رةد . به دنبال این رویداد دارسی تاد » شیل » رالین سون » و سایرین طلا 
نامرت پس‌از این جریان درایرآن بودند تا آن که سال بعد( ۽ ہ ۲ , هجری قمری) 
جس از قطم روابط دولتین به همراه سفیر دولت انگلیس سر جان سک نیل(۱) خاك 


+ 


DO‏ ترك گنعد 


4 ۵ ا 
چا لمر وی زارا ر 
سی وشش ا بعد( 1AYY‏ بیلادی) در 151. 上‏ دوران سللات ت ناص رالدین 
سماد اجا رگذار یک می از بأمورین رسمی دولت نتن بك شین صفععات افتاد ۳ 
ره عای سرهنگ برسفورد لاوت( )که بدتها در نواحی سر دزی و شمال شرقی 
ارالن‌سفر لرده وسرانجام کنسول انگلیس دراسترآباد ( گر کان) بوده است مخصوعا] 
در استرآباد وشاهرود وبسطام وآثار تاریخی این نواحی حالپ است وبا درحای 


بای رن سم 
Sir John Me Nell 2 - Beresford Tovett‏ ~ 1 


گیادن و مازندران ١ه‏ 


دیگری می‌بود بلاشکه اقداماتی مبذول می‌داشت تا این دشتهای بایررا 
درختکاری دنند وندریجاً در آنها جنگل بسازند . امکان دارد که این کار 
را ابتدا از داینه‌های جنوبی این تیه ها آغاز لنند و به این ترئیب مصنوعا 
موجیات ریزش باران را فراهم سازند . این گونه اقداسات علاوه بر بهبود 
اقایم به تھی سوخت آینده لمك بی دند . همچنین سزیت دیگرش آن 
که تدریساً برسیزان آب برای‌آبیاری دشتزارها وسشروب ساختن جلگه‌های 
خشک و بایر نواحی جنوبی تر می‌افزاید . اما دست زغالیان » آتش به‌جان 
حواشی جنوبی حنگلیای طبرستان زده است چنان له همه ساله این جنگلها 
اند اندله عقب‌تر می‌رود . انداختن درختان شمشاد و کردو وسایر انواع 
از طرف شما نبز تدریجاً از وسعت ثناره‌های شبالی جنگلها سی کاهد . 
در چنین شرایعلی فلا هراً لار عبثی است از دولت مر کزی توقم داشتن که 
دست از خط شی توأم بایی‌بالاتی خویش بردارد وسیت به‌حفظ ذخایر 
سرشار طبیعی ابران توجه و اعتنانی داشته باشد .» (بدء) 


۰ 
+ ,و 


لیس رز رزان 

درسال > ۷ یعنی دوسال ٍس از نخستین سفر سرهنگ برسغورد لاوت 
به ایران سروانی انگلیسی از فوج مدرس "له زبان فارسی را به خوبی تکلم سی درد 
نایور ییاه گزارشات جاسعی در باره اوناع خراسان و یلان و بازندران 3 ۲ 
دراین هنگام دو سوضوع به ویژه سورد علاقه مقایات انگلیسی در هندوستان بود ۰ 
یکی اوضاع سرحدات ایران و افغانستان و دیگری فعالیت عمال روسیذ تزاری در 
صفیحات‌شمالی ایران , سروان جی ۔ سی . نی یه 0۳ درخلال چند ین باه بتوالی ضمن 
ستر های خود به خراسان و ان و بازندران گزارشات جاجح و دقیق محرسانه‌ای 
نهیه نمود دهد بعد ها له جاپ = 以‏ 4 پاره‌ای از سلاحفلات سروان نی یه کد ارتباط 
با حفرافیا و اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان دارد درحای خود خوا هد آمد و بادر 
این جا فقط به نوشته های حالبئی در بار سازندران و کیادن | تتفابی ثنیم . نی پيد 
بثل بسیاری از سأسورین 


انگلیسی أبن عید در قالب سبکی Sis‏ ؛ منتهی به غیت 


1 - G. ر‎ ۲ 


۷ کیلان و مازندران 


سرفهالحال به‌نظر می‌رسیدند ؛ پوشاك خوبی برتن داشتند وهمه سرخوش وتند رست 
بودند ؛ و وضع "کشاورزان ایران را دراین تاریخ یحتمل به سراتب بهتر از زارعین 
تھی دست وستمدیده ایرلندی و آلمانی وروسی بی‌داند .» (ء :) ازخلال نوشته های 
برسفورد لاوت‌د لسوزی‌عجیبی برای حفظ جنگلهای ایران هوید ای‌شود .وی می‌نویسد : 


«ظاهراً در ازای پرداخت بیست فرانک هر کس می‌تواند برای یک فصل 
حق سوزانیدن درختهای جنگل و تهیه زغال را تحصیل لند . افرادی له 
حنکلها را اجاره کرده‌اند در آزای این مبلغ هروفت و به هز نوی بخواهند 
حق افتادن به جان درختان حنگل را دارند . این آزادی الته سهد ,خرابی 
و ویرانی بدون مجوز است زیرا در تحت چنین شرایطی هیچ گونه قاغده و 
قانونی برای دادن مهلتی به‌طبیعت وجود ندارد . هیچ گونه پرچین وحفانلی 
نیست له سانع از حر کت چهار پایان در بیان بیشه‌ها و خوردن نهالیای 
نورس گردد . نتیجه آن که همه ساله بیشه‌ها و جنگلهای دشور تحلیل 
می رود (co)e.,....‏ 
لاوت درعین‌حال که باژرف بینی عجیبی بی‌سبالاتی قامات مسئول ورد م 
ایران را در خرابی میهنشان درك سی کند مثل بسیاری از جهانگردان ادوار بعدی 
به انتقاد صرف ۱ کتفا نمی کند بلکه راه عاج دردها را نیز برمی شمرد . بسیاری 
از بلاحفلات وی برپایهُ فرضیات علمی استوار است و به همین سبب دراین عهدیعنی 
نود سال بعداز زسان لاوت هنوز می‌تواند چاره‌ای ازبرای‌این درد ها باشد . بلاحظاتش 
به ویژه در باره ناحیه فیروز کوه بسپار حالب و ارزنده است : 
«یحتمل روزکاری یزان باران در این دره به مراتب زیادتر از زبان حال 
بوده است . من در ائنای توقنم در فیروز کوه لراراً ديدم "له باران 
و آبرهای رطوبت زا مرتبا از دریای خزر بلند میشد و برفراز آن نوعیا 
سا تن می‌باند ومی خواست ازلا بلای هر دره‌ای" له راهی به‌دشت فیروز دوه 
داشت خود را به آن جابرساند » اسا چون حرارت هوا برفراز جلگه ؛ ابرهای 
سرطوب را بدل به بخاری ناسرئی و پرا دنده می‌ساخت هیچ گاه آن ابرها 


از نقطهُ معینی تجاوز نمی کرد 区‏ زام اسور این شور در دست دولت 


کون و مازندران or‏ 


بازندران یعنی حا تی دد در آن حا از پیشه های الوه مرتفعات ا اثری لبود 
و اسکان داشت بایان مسخارجی زسینهانی‌را از وحود درختان بې مر پال 
ار واا باروری زین + وجود آفتاب گرم و وفور باران عمل آوردن ئلید 
حع ولات مفیدی له ويه تواحی‌ئلبد حارة آسیاست اسکان ید برسی باشد» وی دعی 
است لد بدون شک جای د قهوه و درحت کته که در این گنه اراضی به خوبی 
عمل می‌آید و جا تی که تاد جنگلی و وحشی این سان بارور سی شود عجبی لست 
توان انگوری اند بهترین انگورهای حهان بدست آورد ۱ 

نی‌پیه با زندران و به ویژه باره‌ای از نواحی آن ایالت مثل اشرف را در این 
عید (نیمه دوم سال r۹۱‏ ری( به سرانب بهتر وآبادتر از دوران سی ر جیمس بیلی 
ثریزر د يده است ده پنچاه سال قبل از وی در سازندران سفربی رد . از قاي 
نوشته های فریزر ۶ نی نید به خوبی استنباط ر ی لیم له در این عهد جاده ها وسنغار 
روستانی اطراف اشرف حولی بهتر ده پود , لچ ۳ همه حور » زین ها عاری 
ف هر زه و ونم مج تم زدن و دشاورزی سنام ۳ کزديده بود . فی‌الوأقم آن چه 
بدا دثار ی لبه در این تاج از ایران جالپ آمده است آن است لد معمولا اراغی 
را به کمک ذیسفت کاو نرقوی شیکل په تناوب شخم ی زد ند وخیش مازندر انی 


% 4 ؟ٍ ۳ 5 ۰ 
بک براتب Us‏ در از ایر ۳ بود نه درسایر قال بکار دې رت , اد“ دچ ق 


مه قشع 
شهر اشرف هزار و دویست الی هزار وجهارصد خا توار سکنه داشت ود دا لین شهر 
از ینجاه باب تجاوز نمی درد » و سه یا چهار نفر ازبا زر گانان عمد اشرف با قسطتهلنیه 
و هشترخان دادوستد داشتد و اقلام وارداتی . مشتمل بر پنبه » قند و شکر » دالاهای 


مصرفی ساخت ارویا ۰ چنگال ۱ ظر وف آشیزی 0 آمن آلات 1 ار روف چینی 1 خصو صا 


قثوری و سساور و ابتال آن بود . نی‌بیه در باره سا فان آین تاحیه شل سایر نواحی 
شمالی ایران شرح مفصل و دثبقی به دست مید هد . طبق تحقیتات وی د در این هنگام 

اشرف نرا ر کاه آحاد نژادهای مختلف و مختاط بود . باره‌ای از بازاندگان ۳ 
له شاه عباس صفوی آنیا را ارقفقاز به این صفحات تومانیده بود هنوز با 
ممیزات نزادی خویش دراشری فعال بودند . به علروه نی یمه از پاره‌ای از 
خانوادهدای طالشی , ری او تامسیاه لشکران , افراد طادفه‌ای‌شهور به تات 
وچند خانوار از نژادی نادعاوم‌سعریف‌به گدار ناه می‌برد که این گدارهارا , پاریااهای 


2 کیلان و مازندران 


جاع ودقیق مشخصات جغرافیانی هر ناحیه‌ای را برمی‌شمرد و با آن" ئه احو لا غر رشش 
تکارش گزارش رسمی بوده است خواننده را باذ کر حزئیات ملول نمی‌سازد خاصه له 
پای توصیف طبیعت به بیان آید : 
«از هشت تکه جاده به سوی مغرب سرازیر وبه همان‌جاد؛ سعروف‌شاه عباسی 
سنتهی میشود از روی رود باریکی له حد فاصل بين دو ایالت است 
سی گذرد و در حدود دو ميل ازبیان کشتوارهای پرا کنده » درختکاریها 
و باغهای بیو کل وگاه عبور سی کند ,.. مر اف تس بز رگی است 
که سی گویند چهار تا پنج هزار نفوس دارد . تصور (چنیل ,نوی برای 
که که وسعتش رویهمرفتد به حدود سه ميل سربع سی شب ایکان 
پذیر است , از سوی قصبه » شاهراه این ناحیه له در دو سویش به‌طور 
منظم دو ردیف پرچین احداث گردیده است ازبیان اراضی عموار 
و بسیار آبادی سی گذرد . این زبینها نزدیکی دران دریا رطوبت فراوان 
دارد » اما از فراز تیه دا به‌پائین تا فاصلة چند سیل سفت وخشک میشود. 
فاصله ہین کرانه دریا و حاشیه زین زراعتی درابن نقطه نزدیک به هشت 
بیل است . در اینجا بيشه فقط به صورت نکه‌نکه دیده بیشود و مابقی 
اراضی عاری از د رخت است . دور این رسینهای زه دشی شده را باپرچین 
سحصور ساخته‌اند وشخص دراین ناحیه به د مکده‌های دیگری برسی خورد 
که در آنها سعمولا خانه‌های بزرگک بتعددی باستف‌هانی پوشیده از سغال 
سرخ وجود دارد . در دا بلدترین نیه‌ای له مشرف بر جاده است در 
شش یاهفت بیلی اشرف منظر بسیار دلپذیری ازدشت مزروع اشرف وبیش 
انزان هوید!ا میشود . درسمت‌مفرب از ممافتی بسیار دورساسله‌حبال دماوند 
بشکل دیوار سییدی برروی آفق خودنمائی میکند , نزدیک آن کوهیایه دا 
ارانبی وسیع خرم و چرا گاههائی بسیار سرسبز و خانه‌های دهکده هائی 
باسقفهای بوریاثی ود رختان‌وییشه های انبوهی به‌چشم میخورد . .. .» (بع ) 


1 


0 اعارسد هجار‎ E 


نی پیه بانظری تیزیین و سوشکاف متوجه‌شده است "له در اراضی کم‌ارتفاع 


کان و مازندران = 


توبان بود و حال آنکه ممتر از یکسال بعد این رتم به چهل توبان یعنی ینج برابر 
بالخ گردید , خود نی‌پیه سو ددا بی‌نویسد ده پنبه ثاری عمل پرسودی است و در 
سراسر ما زند ران ادامه دارد .( . ع) نکتۀ حالب دیگری ده از نوشته های آین‌سسائر 
انگلیسی استنباط میشود بهبود تدریجی راه‌های بازندران است , مثا وی پس از 
بیرون آمدن از اشرف چنین می‌نوبسد : 


بو وله 人‏ کا درجوار زودی به همین نام : ند از شاه دوه 区 人‏ 
و دوارده میلی EY‏ مزبور در حهت غربی و شمال غربی به د ریا سی ریزد ؛ 
رسید دم : حاده بین اشرف د یکا حاده به ےا بت خود 


۳ است چه دف آن را 


به عورش تکه سنگهای بز رگ و ناساف با شن تروش ساخته‌اند , دف 
جاده بالاثر از سح دشتزارهاست . آن را به خوبی زه دشی درده و دو 
سار ش ر برجین متا اند ۲ دړ يأل [ رت یی حاده از سيان رسیدهای زراعتی 
هموار و سپس از دامنه‌های تبه‌ای خش میگذرد . برروی رود یکا پل 
کەی زده‌اند ده سرا مرست شده و بر حا سانده است . کا ؛ سیمترین 
د هکده این باو یا و جاه تادوست خانه مسکونی ور رعه دارد ۳ کاله ها 
د رادو سوی رودخانه بیان لشترارها پرا لنده است . سا کنان این ناحیه 
از ترا دهائۍ ریلی‌اند ده افراد طایقه سزبور سا ثنان شش قصبه دیگر از 
قعسات این بلول را تشکیل سید شید , در صب رود نیکا اس بزر کی 
موسوم ید نوذرآباد قرار دارد « ایا برای این نأحیه بندری در دران دریا 
وحود ندارد و نزدیک ترین بنادر مشهد سر است له در کار رود بابل 
درسمت سغرب این ناحیه قرار گرفته است , درسمت خاوری نوله شبه حزیره 
مپانگاله ؛ جنگل از نو آغاز يشود و تا آنجا ده چشم ثارسی دند ادامه 
دارد دشتهای پا تلاقی و عریان اشرف بحتمل تا این اواخر در 


زیر آب مس تور بوده است جه بقایای مک دریا سانم از آن ده ات دهاین 
= 


اراضی نیز سانندسایرنقاط ذرانه پوشیده از نباتات وخرم وسرسبزباشد»  (‏ ه) 


ا 
7( ور ری وات 


درسیان بیگانگانی له گیلان وسازندران را دیده‌اند وبا تا کنون ازآنها یاد 


کیلان و بازندران 


سازندران» می‌خواند و بدعی است که وضع زند گی و درج اجتماعی این گداردا 
بی‌شبا هت به بوسیان هند یسنی افراد قبایلی چون کولها »> بییل ها و داریها 9 ۲ 
ایشان بعمولا به کارهانی از قبیل مراقبت ابنیه » شکار » و ماهیگیری روز ثار 
سی گذ را ند ندو درعین‌حال که |[ در زمره مسلمانان به‌شما رس آمد ند قسمت اعظم 
خورالهآنها ا زگوشت خ وکهای‌و حشی‌تأمین می‌شد . هرچند گا هی مسلمانان‌د ختران 
زیبا روی این جماعت را به زنی سی گرفتند ابا به طور کلی وصلت بین آنها و سایر 
سکن اشرف به ندرت اتفاق می‌افتاد . (۸؟ 


درعهد نی پیا از کاخ مشهور شاه عباس در اشرف د یکر هی اثری بر جا 
نمانده بود » با تمام این احوال سسافر سزبور بعتقد است که موقعیت ات کاخ از 
لحاظ طبیعی نغلیر نداشته است چه دورنمایش داینه های پربیشْه کوههای بپلند eq‏ 
و درسمت شمال آن منظرة زیبائی از خلیج آہی رگ آشوراده بچشم سورد , فلا شرا 
دراین موقم بیان درختان سرو بسیار قطور وبلند به عوض قلع قدیمی‌صفیآباد بنا لی 
جد ید به سبکث اروپائی بااتاقهای زیبائی احداث کرده بودند ‏ له از ببرون به اسلوب 
ایرانی تزبین شده بود و نی‌پیه شکایت می "دند له این بنا هنوز تکمیل نشده روب 
ویرانی نهاده است , با این همه ایمان وی به آیند؛ اشرف درقالب عبارتی به غا بت 
نوید بخش نهفته است چه نی پیه سعتقداست له « مسلا روزی‌اشرف سهمترین نواحی 
کشاورزی ایران خواهد شد .» (9ع) 
د داچ مرکا ری 

0 از بلاحظات نی پیه در بار کشاورزی مخصوصا اهمیتی که در 
دهه آخر قرن سیزدهم هجری قمری به کاشت غلات و پنبه در سازندران داده‌اند 
دو نکته ستفاد میشود : یکی آرانش نسبی سملکت و دیگری نتایج دراز مدت 
جنگهای اسریکا . باید در نظر داشت که دراین قرن برجد ید هدوز سخ‌عترین بر لز 
و پنبه بود و همین که بین ایالات شمالی و جنوبی ابریکا جنگ در گرفت 
صدور پنبه از امریکا دچار وقفه و بازار پبه ناسد گردید . در نتیجه این رویداد 
قیمت نه بالا و علاقه به کاشت آن د قدیم به ویژه در نواحی مساعدی مغل 
شمال ا رو به افزایش نهاد . ميزان ترقی قیمت این کالا را باید از آن‌جاقیاس 


گرفت که پیش ازسفر سروان نی‌پبه به اپران بهای هر خروار پنبه هفت الی هشت 


یلان و مازندران ۷ه 


يسنك و دی کم سا خته شده و يا ليزه و وسیم است و هر خانه‌ای حیاد و 
تارنحستانی علیحده دارد . نوحه ها به خوبی 了‏ ده و شمه حا 
در دور سوک معایر اده روهانی بالا ڌر وت بایان احداث در ده‌انا. 


....... بازار عا سقف و تمیز و د دا لین بر از انائیه و ثالاست 


وییدان داد وسند هر جانی أت د بد نی eR‏ این جا در زدر جادرهای 
سقیدی له افراشته شده انواع ادتعاه داخلی و بسیاری از نالا عبای 


ارزان خارجی به توط فروشند کائی لم حرف و فعال پر خریداران عرنه 
ەسە ET‏ ساری خشعت ای ندارد رلکه لايا نیا ز .بای 


بر دم را تأمین 站 WIN。‏ ازسحصولات سحلی ان و جر در ولوارم کی ，1 


نی لہ حمعیت ار را پانز ده تاشانز ده هزار تفر فط رده است 2 درعچن 


حال معتقد است له أبن ارقام تاع توسانات سوسمی است ؛ به این سعنی له رقم 
دقیق فقو شیر در زسسنان و تابستان بکی نیست جه هنگام زستان عد زیادی 
براتع و قصبات" دوعستانی را ترك کفته به ساری می‌آیند و موقم بهار شهر را ترلد 
بیگویند » و در اسای تابستان جمع ثثیری از مردم ناحیه فیروز دوه متم جه ساری 
بیشوند تا در لشتزارا و بازار شیر و لدوره‌های آحرپزی دار لاد . همین اسر 
۳ حدودی در بارة شیر بار فروش با یتخت تجارتی بازندران مدق سی لرده است دا 
حاحب دوارده هزار خانه و بین يناه تا شصت هزار تفر حمعیت بوده است . نی یه 
مدعی است له دراین تاریخ یعنی چهل و دوبال یس از بروز طاعون سوحش سال 
۹/۷ ۲ هدوز حمعیت بارفر روش به صورت اولش باز نک نه بود , ابا فعالیت 

با زر گانان و میزان دادوستد قطعاً سال به‌سال رو به ازدیاد بی‌نهاد و با آن ده 
باج پا سالیانی به عنوان راهداری کر فته نمی‌شد , حمه عواید دهلت ازلریق تجارت 

سر به یناه هزار توبان می زد , بدون شک بخ ی از ا ین افزایثی دادوستد را بابد 


بعلول انیت نسبی لکت و بخشی دیگر را معلول بهبود ا دا 


و ازع بازندران 


درده‌ایم تدها نی‌پیه است " له به مسئله مهم بالکیت اراخی و اشکال دشاورزان 
دقیقا اشاره می کند . از آن جا که زارع سازندرانی سالک زین بود و عرف و عادت 
تهرا او را از فروش باز سی داشت به عقیدۀ نی بيه دو عاسل سهم در ترفی و بط 
دشاورزی سوار بود : یکی ابتکار وفعالیت انفرادی ودوسی خط شی ارشادی دولتی 
دلسوز. شوه تملک زسین دربازندران آن روزی هرچند انگیز؛ سهمی برای ابتکار 
و فعالیت شخصی بود با این همه به نظر این پیگانه بانه نع از آن سی شد a‏ نایم 


نشور سورد استفاده ڌر راز 2 » چه باوجود جمیع 2 یاعد طبیعی 1 
تاره 分‏ کشاورزانی نادان و تھی دست و بی سبالات و دولتی میا و متزلرل 


ه رگز تادر تود دشورایران رأ ازگرداب موحش وسنتحوس فثر و بیچاز گیل بزماند 2 
تشاورری صرغا بستگی به ابشکار و « دینامیزم 14 " کشاورزان فا تن و به شر مورت 
جنین اونخاعی سمو wb‏ گذاری و فعالیت خارحیان درایران نمی‌شد ود رحد 
سازندران یبعمی ایالتی از ایران ثه صاحب عظیم ترین سابع وذ خا یرطبیعی وساعی ترین 
سکنه و بیش از هر نقطه ای بر خوردار از اسنیت بود سالانه فقط چهل هزار توان 


([ دم هزار لیر؛ آن روزی ) به خزانه دولت بالیات می‌داد ) (sy‏ 


9 رگ درا زمر 


شهر ساری پاینتخت حکوست مازندران و مقر سیرزا سمیح معزآلدوله در این 

زبان به مراتب آبادتر ازدوران سفر فریزر بود . غرض ازاین‌فتره آن نیست له حصار 

سورا خ شهر و یادیوارهای ريخته را مرست" کرده بودند چه از ملاحلات نی پید 
پیداست که ظواهر شهر ساری چندان تغییری نکرده بود و از چهار درواز؟ شهر یعنی 

بارفروش » استرآباد » فرح آباد ۰ وجهل دختران » اتط درواز؛ | سترآبادسالم بر حاسانده 

و به خوبی تعمیر شده بود . نی‌پیه می‌نویسد : 

«درواره استرآباد یک پاسدارخانه و دو برج دارد له ستف آنها به همان 

اسلوبی ‏ له در نقاشیهای تبت يا چين دیده بیشود تزیین شده است . در 

داخله شیر نلواهر همه چیز نظف و سرتب است و و جنب وجوش و ثروتی 


ب شوم میخورد ۹15 در ایران غير عادی ا دشر خاده ها ده 


مج یچ وم a‏ 


کیادن و مازندران ۹ 


تاساری » ده ستنی بر مشاهدات و تحقیقاتش در این دو سال بود انتشار داد, 
مطالعه در بارة حغرافیا ونا ریخ »ا زندران برای رابینو جذ به و دشش خاصی داشت چه 
وی سعتقد بود له این اسر برای ثلیه لسانی له علاقه به تاریخ ایران دارند » 
بد ویژه محققال بیگانه « حائز اهمیت است . علت اين اهمیت را وی راز کامیابی 
و بای سرربینی نه « تا مدتها پس ار رواج خط عربی درسایر تقاط ایران شوه 
نوشتن پهلوی ر ا حفط نرد و هلوز در لوجه‌اش اسالت زبان فا رسی دیده بیشود » 
سی‌دانست 
ازبسیاری bl‏ نوشته های رابینو سیک و ژرف بینی و دقت بسافر قبلی سا؛ 
سروان نی‌پیه را له سی و بنج ال بیان آندو فاصله است به باد دی آورد . وی 
از رشت حر دت لرده و از نورود دا گاھی به لاله رود سشهور بوده است گذشته 
از ماریق لوجعنهان و رشت آباد خود را به لاهیجان می‌رساند : 
«در ایتا امین اندپوانل فعر زیبانی رابنیاد نیاد و داشت چای را تشویق 
کرد , رواج جای در گیاان چنادان قدستی ندارد زیرا داشت بونه سزیور 
قل حند سال پیش به همت تاثف اللطنه دراين ایالت رواج پافت و 
[党 As‏ چهل هزار بوته چای در این تاحیه وحود دارد . 
متاسفانه للار همین اواخر باغبانی روسی ده سرکرم آموختن رسوز چایکاری 
و دقایق مخلوا لردن چندین گوته چای با یکدیگر به امالی محل بود 
بر اثر سو تفاهمی با دارفرمایش یادن را ترلد گت و ا نیون کیلکها 
بدون هیچ گونه اطللاعات فئی خود به این دار اشتغال دارند پر از 
شاه نشین اتاق بز رکف غانه‌ای ده در آنجا اقات گزیده بودیم استخر 
ودر لنارشی‌سبره بیدان لا هیحان و سرانجام تلبه ھای۔۔ا نان شهر لابه لای 
درختان دیده سیشد . در سمت شمال دریای مازندران و در حهت شمال 
شر شانه سای لنگرود هویدابود . بافی این ارافی را توده ای از جنگلها 
و پیشه هی سرسز تشکیل‌سی‌داد ده ازيان آنها دود چون گیسوی پر یچ 


و شکنی بالا سی رفت واز وحودآبادیهای متعددی‌بارا آ گاه‌می‌ساخت ۰( و و) 


پس از توتف مختعصری در لاهیجان ۰ رابینو از بیان جنگل به سفر ادامه 


داده ودر دیوجال باغ منجم بای لنگرودی را له مشهور به « یکی از زیباترین 


س مسج مومت تسد رتم سس بلج که سم ود 


سییر می م ی ےو 


۰ کیلان و سازندران 


«از آسل که متوجه تهران می‌شویم مبلغی از راه در" ثنارُ در؛هراز قرار 
دارد ........ این سوقع سال در قسمتهای سفلای بیشه هنوز رنگك زرد 
ب رگهای درختان حکایت از آبدن خزان سی کرد و حال آنکه در قستیای 
علیای کوه تماسی د رختان عریان بودند .ارا ینجابقاد یر زیادی سیسل تی( ') 
یا بوه گیاه را سی‌برند و به قصباتی واتع در حاشی این بیشه‌ها حمل 
می"کنند تا برسبیل حوراله و علوفه زسستانی به داسها دهند , در سیان در 
باریک هراز دست په احداث راه جدیدی زده‌اند ده به اسلوب راههای 
ارویائی ساخته میشود و خبال دارند له دراین جاده از وسا لتقل چرخ 
داری بین تهران و سازندران استفاده دنند . این جا درختان جنگل را برایده 
وسنگها را متفجر ساخته‌اند ) ابا ساختمان جادۂ جدید چندان تعریفی ندارد 
ون.یتواند بیش از یکی دو فصل دوام آورد چنان له هم | کنون 让 -Bu‏ 
پی‌ریزی سعیوب» د ربد ن چندین د یوا رشکافهای بز رگی پد یدارشده و مصالحی 
ده در زیر لاری سورد استفاده قرار گرفته به اندازه‌ای بداست له در وصف 
نمی گنجد و پهنای جاده و شیب آن به غایت نا سنظم است . با تمام این 
اوصاف جاده نوساز به مراتب از آن کوره راه خطرناك قدیمی سفتنم‌ثر است 
و ااگرتکیل شود و آن را سفتوح نگه دارند بی‌شک کمک شایانی به افتصاد 
"کشور خواهد کرد .۰( ۰) 
اودر ار زراك 
در بین سافران بیگاند‌ای که در عرض صلسالة اخیر در صفحات شمالی 
ایران به ویژه مازندران سفر کرده‌اند "کمتر کسی را میتوان سراغ گرفت له مثل 
.de‏ رایینو(") نائب" کنسول انگلیس در رشت حین ضبط مشاهدات خویش نها یت 
دقت و ابائت را رعایت لرده باشد , از پاره‌ای جهات بن جمله ضبط نام و 
برشخصات طوایف و ایلهای بیختلف شال » قالات رابینو درواقع منبع اطااعاتی 
بی مانند است . رابینو که قبل‌از شروع جنگ بین‌المال نخست ؛ بدتی در رشت 
به انجام وخلیفه سشغول بوده است دو بار درسالهای م .۱۹۰ وې . و, به بازندران 
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یادن و بازندران 5 


سر شام محل سعمولا برای عاج بیماریهای و سمت و درد سفاصل و عوارش 
بعد ارت به این حم ها برای آب نی سی رولد . ابا از رژیم غذانی خاصی 


بر دی نمی ند بر (هو) 


از عت سەر ۳ ی رفروش دو ههای با شکوهی دراه یله باه بر روي هم ترار 


گرفته اس و شالی‌زارهای سعروف کان ہین لو هها و دریا , بدی حاده‌ها 1 
و یکنواختی مناظر و برابا در ثرانه دربا از رودسر کرفته تا عباس آباد همه از‌طالبی 
است له رابو در بارة آنیا فعا خن می‌راند , همچلین وی شرح دقیقی درباره 
ما پل بازده کا ن کا بن وتا A‏ سای Is、‏ 15 یف خواحه وند پیال‌سی‌دارد سی گربد 
ذه ! لذر دمت این خا نو اد: سا علی‌الابی ای و مرشدشان عبدالعظیم میرزای دربا ا ھی 
اف ， سفن عاف نوجه به طوایف ا کن للاردشت من دید به آفا دان 
اعا ر آذیا و افر اد انل عبدالملکی ر بك منظور حفاطات تهران در قال هر گونه 
ترش احتسابی ۳9 دنال این ایاات باه در ان ایام باء سر دشی مشهور بود ند از 
اردلان و فروش«این تاحیه ثوچانید . در دجم , قمری له رابینو از این یفحات 


دیدن سی کرد هر جنل ده | دثریت افراد طوایف ترك وعیدالملکی در قصیات سکنا 


آکزیده بودند با این همه دراثنای فصول گرم به دنبال چرا گاه بحر لت درمی‌آسدند 
و درسیان دشتیا دنار پیشه ها چادر سی‌زدند و روز ؟اررا به پرورش نژاد اصیلی 


3 
ek 


از اسان باد پای و کله‌داری‌سی گذرانیدند . زراعت این نواحی! دثراً به‌صورت دیمی 
بود . :رای زسین خراج یا مالیات‌ارنی قلیلی پرداخته‌می‌ند , زندای‌این طوایف‌اوقات 
خود را به قالی یافی و جاجیم بافی سی گذرانیدند . به علاوه از نوشته های رابینو 
استناعط میشود له افراد طوایف خواحه وند نه فقط په عات معتقدات دینی بلکه 
دید و اسط تمل بهتر ین بیلرقمای ناجیه تنکاین ۳ لحور ۳ اطرافش منقور lu‏ یر 
سا ثنان این نواحی بودند و ا دنان تنکاین , دلارستاق و لجور( ده تا چندی 
بیش از این تاریخ 本‏ ار رستسدار موب سی‌شد 1 در Cs‏ حال ده در نار 


۳ 


سا یر اعالی مارندوال :اکل بهد خود را ایدا ۰ زندرانی نمیشسمرد ند ۲ 


رایینو از ناحیة نور به علت وجود سعادن گرنا گون و از آن‌جمله آهن سس 


۰ کینان و بازندران 


باغهای ایران » بوده است نماشامی کند و سپس خود را به سیخت‌سر ازتوایم تنکا ین 
می‌رساند . در این هنگام ناحیه سزبور به دو منعاته علیحده یعنی سخت‌سر رعیتی و 
ختسر حکوستی ده تعلق به حا کم ناحیه سبهداراعظم و خانواده‌اش داشته است 
نقسیم بی‌شد و محصولات عمده‌اش عبارت از آبریشم و برنچ بوده است . رابینو 
معتقد است. که پیل ابريشم ناحیۀ تنکاین به خوبی یل ابریشم گیلان نیست . ابا 
پارچه دای ابریشمی این ناحیه سخصوماً با طرحیای گونا گونی ده دارد جلب نظر 
سی دند , 出‏ > | آخو ند محله مر لز بهمی برای تھی نمد وتماس ناجیه ست سر به 
:رورش دانها و از لحاظ فراوانی عسل وباهی مشهور بوده است ۰ زینو تیمناهاز 
انواع درختان ابن ناحیه به دقت تمام و به تفصیل یادسپکند و از ایحاظط عارقد به 
تبط جزئیات تاریخ طبیعی محل » وی را میتوان از پیشگامان مکتبی دانست ده 
اسروزه محقق روسی پطروف(۱) سرحلقه آن محسوب میشود , رابینو چشمه ها ی آب گرم 


مت سررأنیز به دات تمام یک یک برسی شمرد ۰ 


خت سر به واسطة چشمه های آب گرم شهرت بسزانی دارد . تعداد 
چشمه های بز رک شش تا و چشمه‌های لوچک به سراتب زیادتر است . 
معمولا این گوند چشمه‌ها ژرفای زیادی ندارد . یکی از آنها را اختصاص 
به زئان داده ودور تادورش دیوارسنگی بی‌قواره‌ای لشیده‌اند . حرارت‌آب 
بز رکترین آنها ده به آب گرم بز رگد سعروف‌است به صدوچهارده درجه ونیم 


فارنها یت (ر/ه > د ودد سازنیگراد) می رسد دو بچه کرماپ می خوانند 


ی‌را 
ند صد وبا زده درجذ‌فا رنها یت حرارت‌دارد ， سومی لد ازآن زنهاست صد و 上‏ 
درجه حرارت دارد و کربای چهارسی له به ! نجیرین سعروفست به نو دوهشت 
درح فارنها یت سی رسد . اند کی دورترازاین چشمه ها دوچشم دیگر وحود 
دارد ده یکی را خالک و دیگری رسکیم می‌نامند . اولی نودوهشت 
و دوسی صد و یک درحه ۶ارنها یت حرارت دارد . این آبها به ویزه آب گرم 
بزرگ دارای سقدار زیادی کو کرد ， کازهای اسید ثاربونیک و اسید 
هید رو ثلوریکث و همچنین آهن و آهمک و بتداری اسلاح گونا تین ا : 


j - ۶۴ 


کیادن و مازندران 1۳ 


و دفشهای ساخت نهران می‌ستاندند ؛ حنگلهای این ناحیه هنوز مورد بهره‌برداری 
قرارنگرفته بود وفقط از جوب شم شاد ش استفاده سی شد و حالب‌ثر ازهمه چهار هزار 


راس استری له بین تهران و ازندران به حمل بار اشتغال داشتند متعلق به مردم 


آسل بود 


ری روک روا 
سلما پاره‌ای از زبایداران امور و مصلحین دوراندیش ایران در آغازترن 
جهارد هم هجری ثمری به فکر احیای عتلمت از یاد رفته این نواحی وبه‌ویژه‌افزایش 
یزان داد وستد بر آنده بودند , سرحلقه این گونه افراد را بايد حاح‌اسین الضرب 
دانست له بردی به غایت ريرك » ترقیخواه و شجاع بود . رابینو به اقداسات‌وی 
چنین اشاره سی لند : 
«در حدود سال ۸ (ه .۱۳ قمری) شادروان امین الضرب به احداث 
خط آهنی بین محمودآباد و آسل دست زد و غرضش آن بود له دادوستد 
بتدلاسآیه یر را به محمودآباد ب رگرداند . همچنین وی خیال داشت له 
به وسیاه خط |آهشن»سادن سنگآهن هون را به آسل متصل سازد . ابا 
این اقدابات سقل دانبدن خط تاگراف‌بین آسل و بارفروش توأم با "تاسیابی 
لبود چه سیمهای تلگراف را بریدند و دزدیدند . محمودآباد محل بتأسیی 
برای احدات بندر نود و آدم سخاطره‌جونی چون امین الضرب نتوانست به 
سهولت برسخالفتهای حا دم سایق لاريجان جره گردد . در .وم 
( بو فمری ) امین الضرب به فکر ایجاد دارخان؛ بزرگی افتاد که 
قرار بود حاوی بخش سمخصوصی‌برای اره دردن وقطع‌الوار و بخش‌دیگری 
به منظور تهیذ قدد و شکر باشد . اما این طرحها ه رگز حا تحقق نیوشید 
و ماشین آلانی ندوارد شده بود در ایستگاههای خطآهن ویران محمودآباد 
و آسل در عرض عواسل جوی قرار گرفت و زنگ زد .» (۹ه) 
رابینو مدعی است له در این عد سردم آسل برای احداث خانه های حدید 


هییم گاه نیازی بخرید آجر یا خشت خام نداشتند جه هر نقطه‌ای را به عمق چندپا 


3 


1 کیلان و سازندران 


بدا سی شده است به ویژه یاد سی کند . وجود پاره‌ای از این دانیا در نزدیکی 
حمستال و تنگه معلوم بوده است . استخراج سرب نایچ برای ساختن فشنکك معمول 
ده و رابیئو تصریسح سی کند ad‏ در عید ناصرآلدین شاه از این سرب 
تلوله های توپ سی ساخنند و به تهران حمل سې کردند و شود وی سقداری 
از این کلوله ها را در محل به‌چشم دیده بود . ( ب ه) قدر مسلم آن‌است له علاقۀ 
بگانگان برد پید! لردن و بهره‌برداری از این انيا قبل از استقرار مشُروطیت پسیار 
اباد بود . مثلا سه سال قبل ازسفر رابینو (در م م , قمری) یک نفر العا نید رصدد 
حداث راهی بیان ونوش و نو رودبار برآمده بود تاهم ازجنگلهای شمال استفادة 
نند و هم به بیره‌برداری ار ثانهای سنگ‌آهن بیردازد . 


ج و « و 
ال تمالس مرت 

سایس بین نوشته های جيمس بیلی فیریزر و رابینو ده پم سال بعد از وی 
در صفحات شمالی ايران سفر لرده است نمودار جالب و عبرت انگیزی از ویرانی 
اره‌ای از بهترین شهرهای ایران است » و اين ویرانی یازوال در سورد هیچ شهری 
بشتر از آل صدق نمی ند . در و۳ , قمری فریزر نوشته بود له « شهر آسل 
تد بحاه یا برزن دارد ِ و مجموع خانه های شهر چهل و پنج هزار است 3 
نوس آن رویهه‌رفته به سی وپنج الی چهل هزار نفر می‌رسد که داهش دافزایش 
بن رقم بستگی به‌فصول سختلف دارد . » (مه) در دم , قمری رابینو آسل را 
ا حب دو مزارخانه و فقط نه پرزن 3 چهارصد پاب ۵ کان دانسته است لە به این 
ساب جمعیت آسل در عرض سدتی "کمتر از نودسال بالغ بر پیست و دوبار تقلیل 
افْته پوده است , با آن که بر اثر وقوع زلزله و طغیانهای سکرر رود هراز درعرض 
ین مدت په اسل خرایبهای زیادی وارد آبده بود معذلک نوشته های رابیئ و گواه 
ست "له هنوز این شیر را یکی از آبادترین شهرهای سازندران می‌دانستند و هنوز 
.بل بهد اشتن چهار دروازه : لا ریجان» بارفروش» تلیکدسر وور دروازه بر خودسی بالید ۱ 
صولات سهم این ناحیه روغن » برنج » پشم ؛ پنیر » مر ثبات » عسل وگردو بود 
له مقادیری از این فرآورده‌ها را به تهران صادر می لردند و درعوض چای »حنا» 
دویه » توتون ۰ ميخمل » چیتهای منچستر » پارچه های ابریشمی» ظروف قلعی وسسی 


کیادن و سازندران ه1 


جنین ری ند پل عقیده فریزر بز رک تر 3 مرفه در از اصفیان 3 ا حي 
دویست زار نار جمعیت بود در عهد رابینوهنوز م م , و باب‌خانه وچهل وینج هزار 
ر دمت کا زایتي ندعی |: 过‏ لد در با رفروش ؛ پر نفوس ترین شهر سازندران» 
شتسد وجي و دو خانیاده بهودی , ده تا پانزده خانواده آرمنی و شش خانواده 
یونانی زند فی سی لردند ده همگی افراد این خانواده‌ها از کوچک و بزرگ به 
داد و ستد اال داشتند . در عرض این هشتاد وهفت سال به همان دست که 
از یزان حمعیت بارفروش ناسته کرد يده بود تعداد بدارس آن نیز تقلیل یافته 
بود 3 Si‏ ثار وانسراها ت جون مر باه و وزیری 3 سیر زا شفیع یا از بین رفته 
2 با ار اهمیت ا سال بیش افتاده بود بعد LE‏ به عقیده را بیو هنور با زارهای شمهر 
از !انز ست و روش تادر سیر های ایران با بر سر رشک می‌آورد ۴ ازا کاشت 
و یه دحصولات نیا رو یداد حااب در اثتای این سدت آن‌بود که بازرگانی‌یونانی 
به ترو یج سباری از انات ناجیه اودسا(۱) وسنجماه داشت بیته‌های تيا او ونییه 
تو تون اثتءال داشت , لاه در مارندران توتون خوبی به عمل می‌آمد ؛ اسا هنوز 
بارار بناسی برای این متا بیدا ننده بود , سلاحظلات این سیاح بیگا نه در بار 
غا یبای بنا شای قد یھی تفه تاه عا س بد ویژه باغ شاه و بجر ارم ذه قال وه تفصیل 
ار آن باد در ده‌ابم الب ان ۳ هال طور ا و باغ شاه سعروف خارج شهر 


ب رفروش 


در یال دریاجهای سصنوعی احذاث گزدنده بود , رابیئو می تویسد 


« بل پیت و جیار حشمه‌ای آحجری به باغی در .ان جزیره له | نون 
به صورت وبرانه‌ای در آمده است منتهی سی شود . همچنین در این جا 
بقایای ثاخی ییلاقی به چشم می‌خورد له اصاد به اسر شامعباس بی ریخد 
شد و به اسر ناسر آلدین شاه آن را سجددا تعمیر نمودند , این‌عمارت هشت 
وشه .سفعنی فرق ریخته بود و پاکا نش به طرزی دراب بود له | گرشسخصی 
و و آن اہ مي‌نیاد اعتمال داشت هرآنی فرو ریزد , ...درمت 
جنویی دریاچه بنای جدیدنری و جود دارد ده در زمان ساطنت آقا محمد 


خان قاچار احداث ند , آقاسحمدخان مانند شاه عباس وجانشینان آن‌بادشاه 


{| - ۲ 


٤‏ کیان و مازندران 


حفر سی کردند به آجر می رسیدند و از آجرهائی له باقیساند؛ بناهای تاریخی اعصار 
گذشته بود احتیاحات خود را مرتفم می‌ساختند » و پاره‌ای از این آجر ها به ابعاد 
دب درس اینچ و مشهور بد آجرهای گیری طالیان فراوان داشت , 
با شرا رورالی راسو 
در عرضص AV‏ سالی که ميان سفر جيمس بیلی فر یزر و ك ل ۰ رایینو در 
بازندران فا یلك بود با رفرزش نیز مشل سایر شیر های مازندران بر أثر رلزله وطاعن 
و وبا » و سیب تر از همه این ها جور عمال حکوست نر ری لطمات ی سارات‌نراوان 
دیده بود . ابا نبا ید فراموش کرد که خسارات و لطمات وارده پر بارفرواش هر گزبه 
پای آمل نمی‌رسید و بارفروش هنوز پر نفوسترین شهر سازندران بود . عاتیا2ّل 
"تامیابی وسربقای بارفروش را فریزر آن‌سودا کر دوراندیش تیزبین وسدبر دروب :۲ 
تمری چنین بیان می لرد :. 
« دشوار است دید که دربادی آسر جه مایا وسحسناتی سودا گران راستوحه 
پا رفروش ساخت و موجبات رفاه و ثاسرانی اسروزی را فراهم آورد . چه دل 
نثار نخست بسیاری عواسل طبیعی با !تخاب جنین شعله ای برای ایحاد 
شهری بازرگانی تضاد دارد . بارفروش در ارافی پست و باتلافی ۰ منتها 
به غایت حاصاخیز واقم شده است . جاده‌های کود و تقریباً گذرنا دردنی 
آن ارتیاط با سایر تقاط کشور را مقطوع بی‌سازد aN‏ , بند رولنگر گاه 
مناسبی ندازد ............ از طرف دیگر می‌توان چنین استدلال. کرد 


له بارفروش در بیان دشت بسیار وسین و حاصلخیزی قرار دارد که نه 


تنها ا برای کلیه سازندران‌است بلکه د رنقطۀ مطلوبی در سرراه 
سیان قزوین ۔ تهران - شاهرود .......... ورشت‌واقع شده‌است . امابه هر 
علتی دراصل این محل را برای دادوستد انتخاب لردند بدون شک اینک 
بز رکترید. حسنش آزادی مردم ازجور عمال حکوست مر کزی است .حا لم 
شهر باز رگانی ازاهل بارفروش است له اگر گرایشی هم داشته باشد , 
تازه جرأت ندارد به زور از سردم پولی بستاند . مالیات بارفروش با اعتدال 
رین است و به همین دو علت است که بسیاری ارد کان این شهررا 


ری 


پایگاه خود وم رکز دادوستد ساخته‌اند ,» (.ب) 


ادن و سازندران ب 


مر ثزی‌اراده لند بی‌درنگ یکصد نفر تفنگدار سوار دراختیار فرسانده محل بگذارند , 
از دو طایفه عبدالملکی و خواجدوند له بگذریم رابینو در بار ساير طوایف دوچکتر 
ار حمله « افغانیای سا لن قره تیه » توفیحات سفصلی بی‌دهد له برای کسی له 
علافه به تحقیق در بارة ایلات و طها یف ایران داشته باشد فوق‌العاده تنم آ2 
در بیان نوشته های رابینو یک فقرة جالب ارتباط با « خمسه بازار» دارد 
له به قول این حهانگرد ده سمال قبل ازسفر وی به مازندران تدریاً منسوخ کرد يده 
بود . طبق استتباط رایینو در قدیم الایام سیدان بزرک بندر فریکنار له بالغ 
بر یک فرسنگی مشهد سر قرار داشت همه ساله چهل روز پس از نوروز سر دز دادوستند 
سهمی سی شد له قاعدنا نکب ناه طول سی لشید و به خمسه بازار مشهور بود , 
سودا گران بوبی وارسنی و یهودی از دایه نقاط ایران و از تمامی بنادر روسیه در کنار 
دریای خزر متوجه این نقطە سیت دند واحتما 2 بازر گانانىزبور به حدی بود کهحضور 
شصت الی هفتاد نفر عسس برای حفظ نظم و آرامش بحل رورت پیدا سی درد 
واقبال بازرگانان از خمسه بازار به جالی رسید له جمع دل دادوستد یک نامه 
سرا بها ر پسپلیون توان زد . 


Arr 


از آسل و بار فروش له بگذريم رابینو در بارۀ مقصد سفر خویش » شهر 

ساری شرح مقصلی بجا نهاده است و از مقا یسه بین نوشته های وی وسمافرین‌قبلی 

به ویژه فریزر پرواخح است له ساری نیز مشل سایر شهرهای سازندران بر اثر مرور 

زان ۰ بی‌ببالاتی ردم » زلزله و طاعون سیر نزولی پیموده بود و دیگر بانند عهد 

فریزر به داشتن سی تا چیل هزار نفوس بباهات نمی لرد . بااین همه » بلاحنلات 
رابینو درباره ویرانی تدریجی شهر حالب است . وء سی نود ۱ 

«ساری در بیان دشتی قرارگرفته است و حيط آن د رحدود سه‌سیل است . 

درایام پیئین دور نادو رشهر دیوار و خندفی قرار داشت له | نون بقایای 

آن در بعضی قاط بچشم سی 0 قلاع و استحکاسات این شهر را 

آقامحمد خان قاحار بنیاد نهاد و آن جه در عید سلطنت وی احداث گرد يده 


بود درد ورال‌ساعلدت فتحعلی‌شاه تعمیرشد ۳ لوی سهم شهر مير سهد نام دا رد 


۹ گیلان و مازندران 


علاقه و افری به مازندران داشت و در این ایالت به احداث ناخهای 

بتعددی تربست , آب دریاچه که‌هنگام تابستان در شالی زارها مصرف 

میشود از نهری موسوم به ال رود می‌آید که سرچشمه‌اش رود بابل است. 

شنیده‌ام از موقعی "له بحر ارم به فروش رفته است تدریجاً بقایای داخهای 

شاهی نایدید میشود چه آحرها را بتدرحا برای احدات ابنیه به بارفروش 

منتقل بی‌سازند .» ( ۱ ) 
تال ١‏ کی ری اکر 

نوشته های راپینو نه فقط مشتمل برتوفیحات دقیق و مفصلی دربارة نباتات 
و گیاهها و حیوانات وحشی صفحات شمالی ایران است ؛ بلکه منبع موق و سفتدمن 
برای کسب اطلاع در باره قبایل و طوایفی امتت: فده در ربع اول قرن چهارد هم 
هجری قمری درسا زندران زند گی سی ذردند . ازآنجمله‌اند : عبدالملکی » خواجه‌وند 
گریلی » اصانلو » بلوچی ؛ انغانی و رد "له درطی ادوار سختاف به اسر پادشاهان 
ایران در مازندران توطن گزیدند و به اتکای تعهد خدست نظام » حق تملک‌بر 
اراضی یافتند . 

رابینو مدعی است که در آن عهد افراد طوایف بختلف چنان با سردم بوسی 
بازندران در هم آبیخته بودند که صرفنظر از کردها و سعدودی ترك زبان 
نمیز و تفکیک بابتی به غایت دشوار بلکه محال‌بود . این گونه افراد «غیربوسی» 
تدریجاً زبان و عادات ورسوم اصلی خود را به کلی فراموش لرده بودند و به‌ویژه 
در نظر یک نفر خارجی » از همه لحاظ سازندرانی محسوب می‌شدند . رابینواز نار 
عده و اهمیت » دو طاینه عبدالملکی و خواجه‌وند را سقدم برسایرین می‌شمرد . افراد 
طایفه عبدالملکی که اصلا د ردره گر سکونت داشتند از آنجا به عللی ابتدا متوحه 
شیراز و سپس ناحیه شهریار شدند و پس ازسه سال توقف در آن ناحیه آقاسحمدخان 
ایشان را بهنور کوچانید . سدت اقاست آنها درنور جهل سال به‌طول انجامید تا آن 
له سر انجام صدراعظم» میرزا آقاخان نوری ایشان را به زاغ رز در نزدیکی ساری 
فرستاد . رایینو مدعی است که هنگام سفر وی به مازندران با آن "که عبدالملکی ها 


بازندرانی شده بودند به کردی تکلم میکردند و سکلف بودند ده هر وقت حکوست 
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) ۳ شمری ) از فزوین به اتفاق چند ننی ؛ منجماه یک نفر جلودارهندی و سه 


سوار اهل خسه عازم کیلان ؟ ردید بعداً مشاهدات خویثی را به سک روان 
و شمه ری زیر دق ان 0 سیاحتی در دیلم ره هنگام 


هگا 


خزان e‏ این تار داد مقر ادموندز 
ی رت ی ار کیت له وافعه حنکل بر 
اتفاقی اقتاد ۳ 


ال شش 


4 و 


رشعری دیر زا ws‏ خان و يا ران أو 


۰ ۳ و‎ 。 ۱ EG: E 
دجمت چنین شرادشی بود له ی - حی. ادموندز وهمر اهانش بتوحاه کیلان‎ 
شدند و سقر پر باجرای خود را آغاز فردند‎ 


این سر ر در قالب عا, راتت شیرین و و حوتسره‌ای 3 رای خوا 下‏ سال ۳۹ ی‌سازد وما 


TEE‏ وندز تمام نج واریها 日‏ کات 


مشاخدات ہے ودش ر ی هرج لم و ثاستی بر می‌شسمرد قلعت 3 خلرافت و ذوق 


وی شمه ار خاد عباراتشی 


سامت 1 


uv‏ د ھکد بسیار زیبانی ای ل حون عمور ار ان ۲ در گر له 


روچ حى 
بی‌اختیار به یاد سنانار علییعی Li‏ 


۳۹ ۹ .۰ ۹ 
1 ی‌افنند این د كلو رکید 


و( 
تاب خانه دارد و سکن تقریاً دویست خانوار از حوفیان است له ناحی 
ران موه تعلق ب آنیا دارد ؛ و لذا مزال تمکن 


خانواده های 


و رفاہ LT‏ زياد تر از 
نادی ات ۳ خانه های این د هکده ند در ميال د رختان 
تمه پرا مده شده از آحرهای سر رخ رنکگ وستفهای آ: چا پچشیده ار سنالهای 
سرخ ار لاسکی مراتع چندی برای چرای دامیا وحود دارد ذه 


د یس ن آنها بیس و میدن نام دارد موھ مدال بر د مود 


ی بسیاربزر کی 
اه A3‏ در 1 e‏ دی احدات لرده‌اند » د کت 1 ردو EES‏ ق‌العاده 
وسلد و 


و ۳ آن امد سا یا اده ات 3 امان با زار دوچکی باده 


دوازده د دان قصابی: بتالی وعطاری‌دارد .درد دا عطا رها یسیو لا دیسه سای 
7 ۳ ادویه هتات امك دارو » یکی 


لر 4 
/ ور ت مور ې خه رد 
نت و 


دي متا شر یت و تعدادی خم 


, دراین دهکده دوسه د لان درزیگری وحود دارد 
له قاستا دب درون غر د له‌اۍ درزیگر را می‌توان جلوجرخهای سینگ 


و ايف Rr‏ ار ادی A3‏ مک م ك کذ رانیدن سالیای 


کیلان و سازندران 


مسح < EE‏ آن در ایام گذشته آنشکده‌لی متعلق باه رها بوده ا 
مشهور است که در نزدیکی آن آتشکذه قبر فریدون قرار داشته است اما 


| کنون اثری از آن برجا نمانده . شهر ساری له والی نشین ایالت محسوب 


سیشود احلا به ار آقا محمدخان ساخته شد , بر اثر حریق قسمتی از این 
شهر از بین رفت و سپس به فربان محمدقلی میرزای ملک آرا » یکی ا 

فرزندان فتحعلی شاه » از نو درآن جا تعمیرات فراوانی نمودند . برای‌رسیدن 
به دپوانخانه شیخص اپتدا اززیر دروازه باشکوهی باه به نقأ ره خا ناه اشتهار 
دارد می گذرد ۳ در بیان حياط دو حوضی قرا رگرفته که یک برد یحری 
عمود ات و مجموعاً شکل حرف 1 فرنگی را نکیل ی ۵ هدر 
آثار نقاشیها وخطوط وسترنس کاری برروی دیوارها به خوبی دیده سی‌شود : 
ابا ازتزیینات وپیکر نگاریهاتی 
د یده و توصیف کرده بود ند اثری 记‏ نمانده است ر 
تنویند و باشکوه در بیان حياط سر 
DJ‏ ۰ روبروی نقار‌خانه » باغ شاه قرار دارد ده سابقاً به باغ سلک‌آوا 


\ 一 


هنور 


له مخصوصاً فریزر و استوا رت قار به چشم 
چهار درخت چنار 
بر آسمان برافراشته است . درآن سوی 
مشهور بود ؛ در بز رک ورودی آن را جند سال قبل به ابر عبدالله خان 


سردار ساختند . این قصر دواشکوب فوقانی دارد و معمولا در این حاست 


که و الی مازندران روزها به انجام اسور مربوطه می‌پردازد . فاخ واستخر 
زیبانی که شاهزاده سلک‌آرا ساخته بود اينک به درجه‌ای از ویرانی‌رسیده 
ات که تعمیراتی در آن صورت نگیرد از بین خواهد رنت .هنگام 
سفر قبلی به ساری » بر اثر تشویق نظام السلطان والی سازندران » چندتن 
از محاریف ایالت به تعمیر و حفظ این آثار تاریخی علاقمند شده بودند ؛ 
ابا همچنان که کرارا در ایران اتناق می‌افتد والی را به بایتخت احضار 


لردند و با رفتن وی نیز دیگر کسی اعتنائی به باغ شاه مود ۰ )1( 


2 


شانزده سال پس از سفر رابینو با بازندران گذر یک کی دیک راز مأمورین 


۱ C. J. EDMONDS 


1۸A 


ر 


آو دودر 


انگلیسی به صفحات شمال ایران افتاد . 


یادن و ازندران Y4‏ 


یاد س لاد . این ناحید له درآغاز سده جهارد هم قعری مر َر تجارٹ ابریشم کیلان 


ی 
و سیعن فعالیت چندین بنگاه بازرگانی پونانی شده بود هنگام سفر ادموندز اعمیت 
خود را به نای ازدست داده بود ۰ چه بروز جنگ بین المال » دشمکشهای طرفداران 
میرزا نوج خان جنخلی وسربازان حکوست مر لزی وسیس مداخله باشویکها 
و نا اسنی بداوم عمج لدام فرستی برای زنده لردن تجارت ابریشم و پابسط عشعت 


ابر بشم بافی غ راهم تساخته» بود ؛ اما خوشیختا ناه جایکاری‌هنوز ادابه داشت و روبه 


توسعه تیاده بود . ادمونادر می‌نویسد : 


«جا بکاری در لا هیجان جندان قدیتی ندارد , هفمده‌سال تیل لاش 二‏ 

ای نبخستین بار پونه های حای ر به ورال سخلفرالدین شاه اه لا هیحان 
آورد . جای لاهیجان طعم .طبوعی دارد له حد فاسل بین چای چين 
و حای سند وستانل شت 5 این حای را در بازار قزوین به دو براپر قيعت 
چای وارداتی می‌فروشند . نمی‌دانم سردم این قیمت گزاف را برای مرغوب 


بودن حجای لد عبحان ويا بەمنغلور اقناع حسں کا وی‌سی بر دا رند ,“ ) © د) 


تا اینجالاونايه بیمت ما نقریباً ثمامی شهرستانهای سازمان اداری استان 

با ۲ ۱ 

یکم ( به استثنای ارالد و زنحان ) و ا لثر شهرستانهای استان دوم( Yi‏ دایغان 
و سمنان و شاهرود و ناتان ) بود و جون ما در توصیف پیشینه‌های تاریخی تقاط 
حفرافیانی ایران ازسازنان بندییای عهد ننونی بروی نمی لیم حا دارد در پایان 
این بختی یادآور شويم ده اراك و زنجان و ناشان را تحت عنوان دلی‌عراق عجم 


د رسەت خراسان به دایغان وسمنان و تا هرود نیز اشاره 


+ ل 
خواهیج اورد 2. م چون 


۷۰ کیادن و مازندران 


دراز عمر خویش در بیابانهای بین‌النهرین یا اراخی خشک فلات ایرانند 

سبز و حتی رده‌های بوته تشک جنگلی تا چه اندازه بود .» (جد) 
تال و - dd‏ 

از خلال نوشته های ادبوندز اوضاع پریشان گیلان » به ویزه نقاطی ده 
بر اثر هجوبهای پیابی بلشویکها و نیروهای یاغی و هم چنین سهاحمات ستقابل 
لشکریان دول و سربا زان انگلیسی لطمات فراوان دیده بود به خوبی وید است . 
دراین تاریخ در رشت و انزلی خرابیهای فراوان وارد 5 بود 了‏ حي دور شمه 
قبل از رسیدن ادسوندز به رودسر واقم در گیلان خاوری ۰ بندر مزبور به واسظه 
آتشباریهای پیایی رزم‌ناو بلشویکها سوسوم به ترونسکی متحمل خسارات فراوان 
و تلفاتی چند گرد يده بود . سرانجام ادیوندز و همراهانش خود را به لاهیجان 
رسانیدند "که در این سوقع طبعاً وضعی متزلزل داشت و چون حاسل ناسه‌ای ازسید 
احمد خان یکی از عاریف ناحيه مزبور بودند همگی را در خانه بزرکی مشرف با 


سبزه میدان منزل دادند . ادیوندز می‌نویسد : 


«شهر لاهیجان در دست حکوبتی نظامی اداره می شد و فرساندار نظاسی 

سحل باژور اقتدار نظام "له از صنف ژاندارسری بود طبق سنن جاری ايران 

آن روز بعد ازتلهر به دیدن با آمد . رئیس نظمیه وسایر بعاریف لاهیجان 

نیز به ساژور افتدار نظام تاسی حسته ازسرادب یا ثنجکاوی به سلاقات 

با شتافتند . تمام روز از صبح تاغروب سرتباً صدای آتشباری توپها از انزلی 

به گوش سی رسید . مقر ستاد قزاق در رشت تلفنی به ما اطلاع داد له 
دلواپسن نباشیم .۰ ( ٤‏ ) 


از ظواهر دلپسند این شهر قدیمی › بناهای آجری و پشت باسهای مفروش با سفال 
سرخ رنگ » کوچه‌های سنگفرش شده و مناظر طبیعی جالب آن با نحسین فراوان 


ira AMER rar nis: 


